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پیشگفتار
مقدمه 

بخش اول: عقیده و باورهایم
     امام رئوفم! عقیده و باورهایم چگونه باید باشد تا زندگی    

     سعادتمندی را برایم رقم زند؟
دژ مستحکم خدا در برابر عذاب چیست؟

 آیا شرط ورود به آن را دارم؟
آیا عقل من به  تنهایی برای تشخیص راه هدایت کافی نیست؟ 

دلیل ارسال پیامبران^ از جانب خداوند چیست؟
در روز قیامت پاسخ  گوی چه سؤالاتی هستم؟ 

می  خواهم بدانم مقصود خدا از کلمه )اهل  بیت^( در سوره 
مبارکه احزاب چه کسانی هستند؟

مسلمان و مؤمن چه تفاوت  هایی دارند؟
 آیا می  توانم هر مسلمانی را مؤمن بدانم؟
وکیلی که امورم را کفایت کند کیست؟

تولیّ و تبرّی در زندگی من، چه نقشی دارد؟ 

بخش دوم: عمل و واکنشم 
امام رئوفم! در زندگی فردی و اجتماعی  ام چگونه عمل کنم تا 

رضایت خدا را جلب کنم؟
فصل اول: اعمال فردی  ام

چگونه می  توانم در حیطه فردی سعادتم را  تأمین کنم؟ 
خودشناسي چه ضرورتی برایم دارد و میزان اهمیت آن در قرآن 

تا چه حد است؟
حسابرسی و سنجش اعمال )خودسنجی( چه اهمیتی در 

زندگی  ام دارد؟
برنامه صحیح برای زندگی دنیا و آخرتم چیست؟

چگونه از زمان خود در مسیر الهی به بهترین شکل بهره  برداری کنم؟
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بهترین راه به  دست آوردن علم چیست؟ 
آیا می  توانم بدون پرسش، دانشمند شده و علم خود را پرورش دهم؟ 

اگر خداوند بی  نیاز است، چرا باید او را عبادت  کنم؟
پرستیدن خدا چه سودی برایم دارد؟

چرا باید دعا کنم؟ 
دعا چه کارکردی دارد؛ مگر خداوند نیازهایم را نمی  داند؟ 

قرائت قرآن چه تأثیری در من دارد؟
 چه کنم تا زندگی  ام آسان شود و خیر و برکت آن افزایش یابد؟

آیا پاکی دل کافی نیست و حتماً باید نماز بخوانم؟
 مگر خدا به نماز من نیاز دارد؟

چرا باید روزه بگیرم؟ 
روزه چه تأثیری بر من دارد؟

چرا باید به حج بروم؟ 
مگر خدا همه  جا نیست؟ 

چرا هزینه حج را صرف رفع نیاز فقیران نکنم؟
چرا به  جاي درخواست مستقیم از خدا، حوائجم را از ائمه^ بخواهم؟ 

چرا بر پیامبر| پاکی  ها و اهل  بیت ایشان صلوات بفرستم؟ 
صلوات به چه معناست؟

چرا باید در مسائل خود با دیگران مشورت کنم؟
 آیا پیامبر| و اهل  بیت ایشان نیز با دیگران مشورت می  کردند؟ 

بهترین زمان برای آغاز فعالیت روزانه  ام چیست؟
از خداوند بخواهم که چه نوع رزقی را روزی  ام کند؟ 

غذای من چه  چیزی باشد تا به مرتبه بندگان برگزیده خداوند نزدیک شوم؟
چه کنم تا قناعت  پیشه باشم؟

 قناعت  پیشگان چه خصوصیاتی دارند؟
انواع صبر چیست و چه جایگاهی در ساختار ایمان من دارد؟ 
شکرگزاری من چگونه باشد تا خوشایند پروردگارم باشد؟ 

حقیقت شکر چیست؟
جایگاه تفریحات در زندگی  ام چگونه است و مرز آن تا کجاست؟ 

72

76

80

84

88

92

97

101
 105
109

113
117

121

125
129

133



7

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

چگونه تندرست و سلامت باشم؟ 
فصل دوم: اعمال اجتماعی  ام

چگونه در حیطه ارتباطات اجتماعی زندگی سعادتمندانه  ای را پایه  ریزی کنم؟
گفتار اول: خانواده  ام

در زندگی خانوادگی چطور خداپسندانه زندگی کنم؟
چرا ازدواج کنم؟ 

ضرورت و دلایل تشکیل زندگی مشترک چیست؟
خط قرمز اطاعت من از والدین کجاست؟

فرزندم چه حقوقی بر گردن من دارد؟
آیا درجه پرهیزگاری و تقوای من با پیوند با خویشاوندانم ارتباطی دارد؟ 

گفتار دوم: جامعه  ام  
با دیگران چطور خداپسندانه زندگی کنم؟

چرا باید به یتیمان توجه بیشتری داشته باشم؟
عقبه در روز قیامت چیست؟ 

چگونه از آن بگذرم؟
برادران دینی من چه حقوقی بر گردنم دارند؟

با چه ویژگی  های اخلاقی  ای می  توانم جزء بهترین بندگان خدا باشم؟ 
چرا امانت  داری ملاک سنجش ایمانم است؟

وفای به عهد نزد اهل  بیت^ چه جایگاهی دارد؟ 
چگونه به عهدم وفا کنم؟

دوستان ماندگار و دوستانی که در قیامت به دشمنم تبدیل می  شوند، چه 
کسانی هستند؟

چرا به خوبی  ها دعوت و از بدی  ها نهی کنم؟
کتابنامه
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ریان  از امام رضا× پرسید:

نظرتان  راجع به  قرآن  چیست؟

امام × فرمود: »قرآن  سخن  خداست، فقط از 

قرآن  هدایت  بجویید و سراغ  چیز دیگر نروید که  

گمراه  مى شوید.« 

                                 
     »بحارالانوار، ج92، ص 117«
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   پیشگفتار
عناصر زندگی مدرنیته عصر حاضر، حضور دین را در واقعیت زندگی ســخت جلوه 

می  دهد؛ به  خصوص آنکه دین متناسب با مقتضیات عصر کنونی به مردم عرضه نشده است. 

از سوی دیگر گاه دین  داری امری دست  نیافتنی نشان داده شده، حال آنکه طبق سخنان 

پیشوایان معصوم^ دین اسلام شریعتی آسان اســت. پیامبر اکرم| فرموده  اند: 

مْحَة؛1 یعنی خدا مرا با شریعتی آسان و باگذشت مبعوث کرد« و  هْلَةِ السَّ »بعََثَنِي  باِلْحَنيِفِيَّةِ السَّ

این رسالتی است که بر دوش متخصصان هریک از حوزه  های علوم اسلامی سنگینی   کرده 

و آنان را موظّف می  گرداند تا در جهت رفع معضل یادشده به سهم خود قدمی برداشته 

و آموزه  های کتاب و سنت معصومان^ را به زیبایی و هنرمندانه به مردم نشان دهند 

که اگر این مهم اتفاق افتد، مردم صادقانه پذیرفته و از آن تبعیّت خواهند کرد و درنتیجه 

موجبات نشر و توسعه فرهنگ اسلامی فراهم خواهد شد. همان  گونه که امام  رضا× 

فرموده  اند: »فَإنَّ النَّاسَ لوَْ عَلمُِوا مَحَاسِنَ  کَلَامِنَا لَاتَّبَعُوناَ؛2 اگر مردم زیبایی سخنان ما را 

بدانند، حتماً تبعیت می  کنند«. 

میان تأثیرپذیری از فرهنگ الهی و وحیانی و تقرّب به خدا ارتباط مستقیمی وجود دارد. 

1. کلینی، محمدبن یعقوب؛  الکافی، ترجمه کمره ای، ج  5، ص494.  

2. ابن  بابویه؛ عیون أخبارالرضا×، ج 1، ص307.
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عملکرد پیامبر| و امامان بزرگوار^ به  عنوان معارف اسلامی و تمدن و فرهنگ 

الهی، پایه و اساس انسانیت، مدنیت و عقلانیت اسلام است و اصل و منشأ تمام قواعد و 

احکام اسلام بر این سنّت و بر قرآن مبتنی اســت و هرکس بدان  ها بگرود، به انسانیت و 
عبودیت و بندگی خالص خداوند گرویده است.1 

لذا با توجه به توضیحات فوق این طرح در نظر گرفته شده است تا نشان دهد که چگونه 

می  توان حقیقت دین  داری را در واقعیت نیز اجرا کرد و آموزه  های عام و کلیّ را در قالب 

امور روزانه، به امور جزئی و بخشی از فعّالیت انسانی تبدیل کرد تا درنتیجه آن تعالیم دینی 

در همه فعالیت  ها و مسائل مرتبط با حیات روزانه تسرّی یابد. بدین  ترتیب برخلاف تصور 

غالب در اجتماع که دین  دار بودن را سخت، دست نیافتنی و در حد یک آرمان دانسته و 

برای دین جایگاه متعالی و فوق متعالی ترسیم کرده  اند، هر رفتار، کُنش و فعالیت انسانی از 

خوراک، پوشاک و قدم زدن گرفته تا ورزش، کار و فعالیت اقتصادی و در یک کلام، زندگی 

روزمرّه انسان واجد محتوا و سمت  و  سوی دینی و الهی شود.

در همین راستا برخی از عوامل دین  گریزی را بی  انگیزگی، خستگی و کسالت، دل  مردگی 

و ناامیدی، بی  تفاوتی نسبت به زندگی خود و دیگران و ... دانسته و معتقدیم اگر برای هریک 

از آن ها چاره  ای اندیشیده نشود، از جمله آســیب  ها و خطراتی هستند که به  طور جدّی 

جامعه اسلامی را تهدید خواهند کرد. رسالت این پژوهش آشنا ساختن نسل جوان با قرآن 

از خلال پرداختن به میراث قرآنی رضوی و نمایاندن معارف ناب حضرت رضا× در باب 

کلام الهی است؛ امری که ضرورت پرداختن به آن برای همگان روشن است.

دین اسلام نه  تنها فردی و شخصی نیســت، بلکه در تمامی قلمروهای زندگی بشری 

1. سرگلزایی، علی  اکبر؛  نگرشی به فرهنگ و تمدن از دیدگاه نهج  البلاغه، ص 268.
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دارای پیام و آموزه است و هرکس جامعیت آن را انکار کند، به تعبیر امام  رضا× دین را 

انکار کرده و کتاب خدا را ردّ کرده است.1 بنابراین اهداف مربوط شامل موارد زیر است:

1. ارائه چهره  ای همه  جانبه و چندبعُدی از اسلام؛

2. انس و نزدیکی بیشتر با خدا؛

3. ایجاد تحوّل در سبک زندگی افراد جامعه اسلامی در سایه عمل به تعالیم الهی؛

4. بالابردن انگیزه و روحیه جمعی افراد جهت زندگی مجاهدانه در راه خدا؛

5. ورود به عرصه مدیریت قرآن و اهل  بیت^ به  ویژه امام  رضا× در زندگی؛ 

6. درک لذّت عبادت؛

7. عینی  سازی فرهنگ اسلامی در عرصه زندگی و آشنایی با سبک زندگی اسلامی.

لطف و حکمت خداوند متعال همواره اقتضا کرده کــه آفریده خردمند و کریم خود، 

انسان را بی راه و راهبر رها نکند؛ ازاین  رو درطول حیات بشر به تناسب امت  ها و موقعیت  ها، 

رسولانی برای راهنمایی او به صراط مستقیم الهی ـ که سرچشمه سعادت دنیا و آخرت 

است ـ فرستاده اســت. قرآن کریم، کلام الهی، کتاب هدایت و معجزة جاوید و جهانی 

پیامبر اکرم| است که در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، تربیتی و ... برای نیل بشر به 

سعادت ابدی تجلّی یافته است. رسول اکرم| اسلام را استوار ساخت و رسالت تبیین 

و تفسیر قرآن را به نیکوترین شــیوه به انجام رساند و در گفتار و کردار، آیینه تمام نمای 

قرآن بود، اما پس از دوران محدود رســالت پیامبر| نیاز بود تا پرچم این رسالت را 

شایستگان برگزیده که وارثان پیامبران و حاملان علم الهی اند، به دوش کشند. به موجب 

حدیث متواتر ثقلین، پیامبر اسلام| همین رســالت  ها را به جانشینان خود، یعنی 

1. عیون أخبارالرضا×، ص207.
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عترت طاهرین^ سپرده است.

پیامبر اکرم| فرمود: همانا من در میان شما دو ثقل )چیز سنگین( به  جا می  گذارم: 

کتاب خدا و عترتم که اهل  بیت من هســتند. همانا آن دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا 

روزی که در کنار حوض بر من وارد شوند؛ مثل این دو، و آن حضرت| دو انگشت سبابه 

)و اشاره( خود را به هم چسبانید. در این هنگام جابربن عبدالله انصاری برخاست و گفت: 

ای پیامبر خدا؟ عترت شما کیست؟ پیامبر اکرم| فرمود: )عترت من( علی، حسن، 
حسین و امامان از اولاد حسین^ تا روز قیامت هستند. 1

  واژه »ثقل« در لغت عرب به معنای هرچیز سنگین است و در مقابل هرچیز سبک 

به  کار می  رود.2 اما اینکه چرا پیامبر اســلام| قرآن و اهل  بیت خود^ را دو چیز 

سنگین نامیده است، چند توجیه دارد:

اول: تمسک و عمل  کردن به دستورهای قرآن کریم و اهل  بیت^، کار بسیار دشواری 

است.  

دوم: با توجه به اینکه در زبان عربی به هرچیز نفیس و بااهمیت »ثقل« گفته می  شود، 

قرآن کریم و اهل  بیت^ به  خاطر ارزش و اهمیت بسیار والا، ثقلین؛ یعنی دو چیز نفیس 
و ارزشمند نامیده شده  اند.3

  سوم: برخی از دانشــمندان »ثقل« را به معنای بار سفر گرفته و اظهار داشته  اند، هر 

فردی که خواهان سعادت و رستگاری دنیوی و اخروی است، باید در این مسیر بار سنگین 

1. ابن  بابویه؛ کمالالدینوتمامالنعمة، ج1، باب22، ص233- 234.

2. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن، ص173.

3. فراهیدی، خلیل  بن احمد؛  لسان  العرب، ج2،  ص114.
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قرآن و عترت^ را به دوش بکشد و بدین  وسیله سعادت خود را تأمین نماید. 

براســاس آنچه در این حدیث متواتر آمده است، اهل  بیت پیامبر| همتای قرآن 

بوده و بین آن ها رابطه  ای ناگسستنی تا روز قیامت وجود دارد. تمسک به هریک بدون 

دیگری، مساوی با ترک هر دو ثقِل است و دست یابی به دین کامل، تمسک به هر دو ثقِل 

است. بدین  ترتیب قرآن و عترت، عصاره نبوت و تداوم  بخش رسالت  اند که هدایت بشر را 

تا قیامت تضمین می کنند.

قرآن در اندیشه، گفتار و کردار اهل  بیت^ تجسم و عینیت تمام یافته است و سیره 

کریمانه و سخن حکیمانه آنان، مســتقیم یا غیرمستقیم، تبیین  گر کتاب الهی در ابعاد 

گوناگون آن است. این میراثی اســت که در میان خاندان نبوّت^ وجود داشته تا به 

هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، علی  بن  موسی  الرضا’ رسید و آن امام، 

وارث کتاب الهی و تبیین  گر راستین قرآن شد.1 

بخش مهمی از گفتار و سیرة حضرت رضا× به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به شرح، 

تبیین و عینیت بخشیدن کتاب خدا اختصاص دارد. گرچه هم  اکنون کتابی با عنوان تفسیر 

امام  رضا× در اختیار نداریم و مطالب تفسیری حضرت، به  طور پراکنده در کتب شیعه 

و برخی منابع اهل  سنت نقل شده است، اما بسیاری از روایات رسیده از ایشان به تفسیر و 

تبیین آیات نورانی قرآن اختصاص دارد. این کتاب در قالب سؤالات و نکات کاربردی، به 

بیانات امام علی  بن  موسی  الرضا’ در باب تفسیر قرآن کریم پرداخته است.

بنابراین ساختار و روش پژوهش و نیز معیارهای گزینش احادیث، روایات و داستان  های 

هر بخش، بدین شرح اساس و پایه تولید محتوای اثر شده است:

1. حسن خرقانی، الهیات و حقوق، ش14، ص161– 192.
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   ساختار و روش پژوهش
روش  شناسی این پژوهش با توصیف و تحلیل اســناد و مدارک کتابخانه  ای)قرآنی، 

حدیثی، داستانی( انجام خواهد شد. 

برای دست یابی به هدف پژوهش؛ یعنی آشنایی نوجوانان و جوانان با روایات تفسیری 

امام  رضا× در قالب منظومه قرآنی روایی؛ از میان انبوه ارزش  های اخلاقی و تربیتی، 

آن دسته از موضوعات فرهنگی انتخاب شده  اند که کارکردهای روزانه قوی  تری دارند.

این موضوعات در حوزه  های کلی بیان شــده و ســپس به موضوعات جزئی تبدیل 

شده  اند تا یک منظومه فرهنگی سبک زندگی شکل بگیرد. ابتدا مسائل در دو حوزه کلی 

فردی و اجتماعی مطرح می  شود؛ بدین  ترتیب که در حوزه زندگی فردی، ارتباط با خدا با 

ریزموضوعات عقیدتی مانند توحید، قرآن، دعا، نماز، روزه و ... ؛ سلامتی جسم، مدیریت 

و کیفیت خوردن، مدیریت زمان، کســب علم و دانش، عدم اسراف، کسب  وکار حلال؛ 

و در حوزه زندگی اجتماعی، کمک  کردن به دیگران، امــر به معروف، تواضع و فروتنی، 

خوش  اخلاقی، احترام به دیگران، نحوه تعامل با والدین و نزدیکان، ازدواج، ابراز محبت 

و... بیان می  شود.

معادل  سازی اجتماعی موضوعات: به  جای پیش  فرض  های مذهبی و حقیقت شرعیه 

الفاظ، از پیش  فرض  های اجتماعی آغاز شده و ســعی بر آن بوده که به پیش  فرض  های 

مذهبی و حقیقت شرعی آن ها نزدیک شود. بنابراین به  جای عناوین دارای بار مذهبی 

با عناوین اجتماعی وارد شــده و در انتهای ارائه به معادل مذهبی آن اشاره شده است. 

درنتیجه مثلًا به  جای موضوع »نماز« از عنوان معادل و عامیانه  ای به نام »گفتگوی   روزانه 

من با خدا« یاد شده است.
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در ترتیب موضوعات، با توجه به آیه کریمه »یوَْمَ لَا ینَفَعُ مَالٌ وَ لَا بنَُونَ* إلاَّ مَنْ أتیَ اللهَ 

بقَِلبٍْ سَلیمٍ«1 و کلام گهربار امام  صادق× که شروع حرکت به  سوی خداوند متعال را 

از باطن معرفی می  فرمایند: »القَْصْدُ إلیَ  اللهِ  باِلقُْلُوبِ  أبلْغَُ مِنَ القَْصْدِ إلیَْهِ باِلبَْدَنِ وَ حَرَکَاتُ 

القُْلُوبِ أبلْغَُ مِنْ حَرَکَاتِ الْعْمَال«2 سعی بر اولویت دادن به موضوعات قلبی و جوانحی 

بوده و پس از آن به اعمال جوارحی پرداخته می  شود.

   معیارهای گزینش احادیث، روایات و داستان  های هر بخش
* انگیزشی، اشتیاق  آفرینی و محرّک  زایی: به دلیل آنکه انجام یک عمل پسندیده در گرو 

انگیزه و اشتیاقی است که نقش محرّک را ایفا کند و عامل حرکت در سبیل إلی الله   باشد، 

لحاظ نمودن عناصر فوق در انتخاب آیات و احادیث به شکل ویژه مدنظر بوده است.

* ملموس و محسوس  بودن و انطباق  پذیری با شرایط زندگی روزمره افراد: درخصوص 

محتوای مطالب مطرح  شده سعی بر آن بوده تا آیات و روایاتی گزینش شوند که برای عموم 

مردم تجربه  پذیر بوده و افراد دست  کم تجربه  های ناتمامی از آن ها را در زندگی فردی خود 

یا اطرافیانشان داشته اند تا درنتیجه بهتر بتوانند با آن ها ارتباط برقرار کنند و پیام متن را 

با سهولت بیشتری دریافت نمایند.
به  نشر)انتشارات آستان قدس رضوی(   

گروه پژوهشی دین و معارف زائر   
تابستان 1395   

1. سوره شعراء )26(، آیات 88- 89. 

2. طبرسي، علي  بن حسن؛ مشکاة  النوار في غررالخبار، ص257.
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مقدمه

آیا قرآن برای انسان مدرن امروزی کارایی دارد؟ 

راز تازگی و طراوت قرآن در چیست؟

   إنْهُوَإلاَّذِکْرٌللِعْالمَين1َ   

آن ]قرآن را که بر شما می خوانم [ جز مایه تذکر و پندی برای همه جهانیان)در 

همه  جا و در هر عصر( نیست.

ِ×مَاباَلُ رَجُلًسَألَأباَعَبدِْاللَّ ضَا×عَنْأبيِهِموُسَىبنِْجَعْفَرٍ’إنَّ ثُعَنِالرِّ »حَدِّ

َلمَْینُزِْلهُْلزَِمَانٍدُونَزَمَانٍوَلَا اللَّ غَضَاضَةًفقََالَلِنَّ رَاسَةِإلاَّ القُْرْآنِلَایزَْدَادُعِندَْالنَّشْرِوَالدِّ
زَمَانٍجَدِیدٌوَعِندَْکُلِقوَْمٍغَضٌإلىَیوَْمِالقِْياَمَةِ«.2 لنِاَسٍدُونَناَسٍفهَُوَفيِکُلِّ

   امام  رضا× بــه نقل از پدر خــود امام  کاظم× چنین نقــل کرده  اند: مردی از 

1. سوره ص )38(، آیه 87.

2. عیون أخبارالرضا×، ص87.



17

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

امام  صادق× پرسید: راز قرآن در چیست که هرچه نشر می یابد و مورد کنکاش قرار 

می گیرد، به تازگی آن افزوده می شود؟ امام  صادق× فرمودند: زیرا خداوند متعال، قرآن 

را مختص زمان یا مردمی خاص قرار نداده، بلکه قرآن تا روز قیامت در هر عصری نو و برای 

هر قومی تر و تازه است. 

   برای تو می  نویسم
جالب آنکه در این روایت سخن از آن نیســت که چرا قرآن با گذشت زمان و باوجود 

انجام تحقیقات در آن کهنه نمی شــود، بلکه سخن از این اســت که چرا باوجود چنین 

 تحولاتی، قــرآن همچنان تر و تازه اســت. و امام× نیز در پاســخ بــر همین نکته 

پرسشگر تأکید می کنند که باوجود گردش ایام و نوبه  نو شدن اقوام و ملل، قرآن هماره 

تازگی و تربودن خود را حفظ می کند. سرّ این ویژگی را باید در این امر دانست که قرآن 

کلام خداست. 

هریک از ما خواندن کتاب  ها و نگاشــته  های مختلف را تجربه کرده  ایم. بارها برای ما 

پیش آمده که جاذبه کتاب یا اثری هنری آنچنان ما را تحت تأثیر خود قرار داده که حاضر 

نشدیم آن کتاب را کنار بگذاریم، اما با همه این احوال برای بار دوم آن کتاب یا اثر هنری، 

جاذبه پیشین را برای ما ندارد و بسیار کم اتفاق می  افتد که حاضر باشیم برای بار دوم این 

کار را تجربه کنیم. اما قرآن کتابی است که ما هرگز از دوباره خواندن آن ـ حتی اگر برای 

هزارمین بار باشد ـ سیر و خسته نمی  شویم. اگر خود تجربه نکرده  ایم، حداقل می  توانیم 
از هزاران مؤمن عاشق این کتاب جویا شویم. 1

1. نصیری، علی؛  قرآن کتاب شور و شیدایی، ص45.
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   پاسخ یک علامت سؤال
این پرسش بارها مطرح شده که چگونه کتابی که در عصر جاهلیت و قرن ها پیش از 

شکوفایی دانش و تمدن بشری با فاصله  ای بس طولانی در گوشه ای از جهان فرود آمده، 

می تواند امروزه نیازهای اساسی  بشریت را پاسخ دهد؟! 

پاسخ آن است که آنچه در خارج و متن حقیقت اتفاق افتاده، حضور پویا و نقش آفرین 

و حیات بخش قرآن در جای  جای حیات امروزین بشــر و نشــان از قابلیت کارآمدی و 

روزآمدی قرآن در طــی روزگاران متعدد دارد. آیا جز آن اســت که امروزه باوجود همه 

تحولات شگرف علمی و تمدنی بشر و در دل کانون های تمدنیِ تحول مثل اروپا و آمریکا، 

قرآن به  سان آفتابی فروزان در دل میلیون  ها انسان عاشق و دلباخته نورافشانی می کند؟ 

به  راستی اگر آنان درمی یافتند که قرآن کتاب 14 ســده پیش است و نمی تواند امروزه 

کتاب هدایت بشریت باشد و احیاناً مطالب و محتوای آن را کهنه، فرسوده، پایان  یافته و 

در تضاد با دستاوردهای دانش امروز می یافتند، همچنان حاضر بودند این  چنین شیدای 
قرآن باشند؟!1 

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
 ارنست رنان نویسنده، مورخ و متفکر بزرگ فرانسوی می  گوید: 

»در کتابخانه شخصی من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی و... وجود دارد، که 

همه آن ها را بیشتر از یک بار مطالعه نکرده  ام و چه  بسا کتاب  هایی که فقط زینت کتابخانه 

1. قرآن کتاب شور و شیدایی، ص67.



19

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

من است؛ ولی یک کتاب است که همیشــه مونس من است و هروقت خسته می  شوم و  

می  خواهم درهایی از معانی و کمال به روی من باز شود، آن را مطالعه می  کنم و از مطالعه 
زیاد آن خسته و ملول نمی  شوم. این کتاب، قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است.«1

1. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم؛ طبقات مفسران شیعه، ج1، ص177، به نقل از اسلام و انتقادات غرب، ص110.

بـا روان انـبــیـا آمـیخـتـی چون تو در قرآن حق بگریختی    

مـاهـیان بـحر پـاک کبــریا هسـت قـرآن حـال های انبـیا  
»مثنوی معنوی«
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بخش اول

عقیده و باورهایم
امام رئوفم! عقیده و باورهایم چگونه 
باید باشد تا زندگی سعادتمندی را 

برایم رقم زند؟ 
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دژ مستحکم خدا در برابر عذاب چیست؟

آیا شرط ورود به آن را دارم؟

هادَةِ الَّذيلاإلهَإلاَّهُوَعالمُِالغَْيبِْوَالشَّ    هُوَاللهُ
حيم1    حْمنُالرَّ هُوَالرَّ

اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست؛ دانای نهان و آشكار است، او 

رحمان و رحیم است.

ضا×بنِيَســابورَوأرادَأنیخرُجَمنِهاإلـَـىالمَأمونِاجتمََعَ »لمَّاوافىأبوُالحَسَــنِالرِّ

ثنُابحَِدیثٍ إليَهِأصحابُالحَدیثِ،فقَالــوالهَُ:یابنَرَســولِالله‘،ترَحَلُعَنـّـاولاتحَُدِّ

فنَسَتفَيدَهُمنِک؟!وکانَقدَقعََدَفىِالعُمارِیةِ،فأَطلعََرَأسَهُوقالَ:سَمِعتُأبىموسَىبنَجَعفَرٍ

دَبنَعَلىِیقولُ:سَــمِعتُأبى دٍیقولُ:سَــمِعتُأبىمحَُمَّ یقولُ:سَــمِعتُأبىجَعفَرَبنَمحَُمَّ

1. سوره حشر )59(، آیه 22.
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عَلىِبنَالحُسَــينِیقولُ:سَــمِعتُأبىِالحُسَــينَبنَعَلىِبــنِأبىطالبٍِیقولُ:سَــمِعتُأبى

|یقولُ:سَمِعتُجَبرَئيلَ أميرَالمُؤمنِينَعَلىِبنَأبىطالبٍِ^یقولُ:سَمِعتُرَسولَاللِّ

الّلحِصنى،فمََندَخَلَحِصنىأمنَِمنِعَذابى. جَللهُُیقولُ:لاإلهَإلاَّ جَلَّ یقولُ:سَمِعتُاللَّ
تِالرّاحِلةَُنادانا:بشُِروطِها،وأناَمنِشُروطِها«.1 قالَ:فلَمَّامَرَّ

هنگامی که امام  رضا× به نیشابور رسید و خواست که آنجا را به قصد رفتن نزد مأمون 

ترک گوید، راویان حدیث، دورش را گرفتند و عرض کردند: ای پسر پیامبر خدا، از پیش ما 

می  روی و برایمان حدیثی که از محضرتان فیضی بریم، نمی  گویی؟! حضرت که در کجاوه 

نشسته بود، سرش را بیرون آورد و فرمود: از پدرم، موسی  بن  جعفر شنیدم که می  فرماید: از 

پدرم، جعفربن  محمّد شنیدم که می  فرماید: از پدرم، محمّدبن  علی شنیدم که می  فرماید: 

از پدرم، علی  بن  الحسین شنیدم که می  فرماید: از پدرم، حسین  بن علی  بن ابی  طالب شنیدم 

که می  فرماید: از پدرم، امیرالمؤمنین علی  بن  ابی  طالب^ شنیدم که می  فرماید: از رسول 

خدا| شنیدم که می  فرماید: از جبرئیل شنیدم که می  فرماید: از خداوند جلّ جلاله 

شنیدم که می  فرماید: )کلمه( لا اله الا الله حصار من است و هرکس وارد حصار من شود، 

از عذابم در امان است. اسحاق می  گوید: چون شتر به راه افتاد، حضرت با صدای بلند به ما 

فرمود: اما این شرط  هایی دارد و من از شرط  های آن هستم.

1. ابن  بابویه، التوحید، محقق و مصحح: هاشم حسینی،   ج 25، ص23؛ أمالی، ص 195؛ عیون أخبارالرضا×، محقق و مصحح: 
مهدی لاجوردی،  ج2، ص135؛ معانی  الخبار، محقق و مصحح: علی  اکبر غفاری، ص 371.
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   برای تو می  نویسم
هَب حدیثی قدسی1 منسوب به عالم آل  محمد‘،2 امام  رضا×،  حدیث سِلسِلةَ  الذَّ

درباره توحید و شروط آن است که هنگام عبور ایشان از نیشابور به طرف مرو بیان شده 

اســت. حضرت در این حدیث، توحید را دژ خداوند و خویش )امامت( را شرط توحید 

می داند. از آنجا که راویان این حدیث همگی امامان معصوم اند تا به پیامبر| و سرانجام 

به خداوند می رسد، به »سلسلة  الذهب« به معنای »زنجیرة زرّین« مشهور شده است.

کلمة لا  اله  الا  الله، دژ امن الهی در برابر هجوم شــیاطین اســت و اقرار و عمل به آن، 

موجب ایمن شدن از عذاب و رسیدن به سعادت اســت. توحید درحقیقت همان معنا 

 و مفهوم و جان کلام قــرآن و مرز میان ایمان و کفر اســت. اما مطابــق روایت، کلمة 

لا اله الا الله بدون ولایت ـ که شرط پذیرش توحید قرار داده شده ـ ناقص و بلکه بی  نتیجه 

است. تأکید امام  رضا× بر شروط پذیرش توحید، نشانه آن است که شرط اساسی کلمة 

لا  اله  الا  الله، پذیرش ولایت و رهبری امام معصوم× و در پی آن فقیه است و بدون پذیرش 

ولایت، اساساً رستگاری زیر ســؤال می  رود. این روایت به  روشنی نقش محوری ولایت 

امامان^ را در پذیرش توحید نشان می دهد.

   پاسخ یک علامت سؤال
علت انتخاب این حدیث توســط امام  رضا× برای مردم نیشابور و تأکید 

1. حدیث قدسی حدیثی است که مضمون آن در خواب یا به  وسیله الهام به پیامبر| القا شود و آن حضرت با لفظ خود آن را 
بیان کند. حدیث قدسی تفاوت  های زیادی با قرآن دارد؛ ازجمله اینکه متن آن معجزه نیست.

2. این لقب توسط پدر بزرگوار امام  رضا’ بر ایشان اطلاق شده است. رک: فضل  بن حسن طبرسی،  اعلام  الوری باعلام  الهدی، 
ج2، ص64.
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ایشان بر توحید همراه با ولایت چیست؟

حیــات علمــی، اجتماعــی، اخلاقــی و سیاســی امام  رضــا×، به  خصــوص 

دوران ســه ســال و اندی حضــور آن حضــرت در ایــران آن روز و اســتقبال مردم 

از ایشــان، جایگاه ویژه  ای در تاریخ اســلام دارد. نیشــابور در آن  زمــان در کنار بغداد 

جــزء مراکز مهــم علمی جهــان اســلام بــود و علاوه بــر عمــوم مردم، هــزاران 

 نفــر از علمــا و محدثــان، مخاطــب ایــن روایــت امــام بودنــد. عصر مأمــون را 

می  توان اوج و بحبوحه رواج اندیشه  ها و جریان  های فکری منحرف و بدعت  گذار در اسلام 

دانست که اساس و بنیان عقیدتی نادرستی ازجمله در توحید و ولایت داشتند. زدودن 

این زنگارها و ترسیم اندیشه  های اسلام ناب و اصیل تنها می  توانست توسط امام  رضا× 

انجام شود. ایشان یک  تنه و در موقعیت  های متعدد به رویارویی با عقائد و فرقه  هایی قیام 

کرد که هریک برای خود پایگاه اجتماعی مستحکمی داشتند و بعضاً هم از سوی حکومت 

سیاسی پشتیبانی می  شدند.

گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
ابومحمد   سهل  بن  عبدالله شوشتری از بزرگان عرفاست. او می  گوید: »سه ساله بودم که 

دایی  ام »محمدبن سوار« شبی از بستر برخاست و مشغول نماز شب شد ـ همیشه کارش 

این بود ـ آن شب به من گفت: پسرم! آیا آن خداوند را یاد نمی  کنی که تو را آفرید؟ گفتم: 

چگونه او را یاد کنم؟ گفت: هرگاه به بستر خواب رفتی، سه بار از دل بگو: خدا با من است و 

مرا می نگرد و من در محضر او هستم.  چند شبی جملات فوق را از دل گفتم. سپس گفت: 

این جملات را هر شب، هفت بار بگو! من چنین کردم. شــیرینی این ذکر در دلم جای 
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گرفت. پس از یک  سال گفت: تا آخر عمر آن جملات را بگو که همین ذکر، دست تو را در 

دو جهان می گیرد.  به  این  ترتیب، نور ایمان به توحید در دوران کودکی در دلم راه یافت و 
بر سراسر قلبم چیره شد«.1

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

 نروم جز به همان ره کــه توأم راه  نمایی

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

»دیوان سنایی«2

1. محمدی اشتهاردی، محمد؛ داستان دوستان، ج 5، ص257.

2. شماره 203.
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آیا عقل من به  تنهایی برای تشخیص راه هدایت کافی نیست؟ 

دلیل ارسال پیامبران^ از جانب خداوند چیست؟

رِینَوَمنُذِْرِینَلئِلََّیكَُونَللِنَّاسِعَلىَ    رُسُلًمبُشَِّ
عَزِیزاًحَكِيما1ً    ةٌبعَْدَالرّسُلِوَکانَاللهُ اللهِحُجَّ

پیامبرانی که مژده رسان و بیم دهنده بودند تا مردم را ]در دنیا و آخرت در 

برابر خدا[ پس از فرستادن پیامبران عذر و بهانه و حجتی نباشد و خدا همواره 

توانای شكست ناپذیر و حكیم است.

اأنْ َّهُلمََّ اعَةِ:لِن »الامامالرضا×فىوجوبمَعْرِفةَُالرّسُلِوَالْقرَْارُبهِِمْوَالْذْعَانُلهَُمْباِلطَّ

انعُِمتُعََاليِاًعَنْأنْیرَُىوَکَانَ لمَْیكَُنْفيِخَلقِْهِمْوَقوَُاهُمْمَایكُْمِلوُنَبهِِمَصَالحَِهُمْوَکَانَالصَّ

لهَُمْمنِْرَسُــولٍبيَنْهَُوَبيَنْهَُمْمَعْصُومٍیؤَُدِّي ضَعْفُهُمْوَعَجْزُهُمْعَنْإدْرَاکِهِظَاهِراًلمَْیكَُنْبدٌُّ
هِمْ«.2 إليَهِْمْأمرَْهُوَنهَْيهَُوَأدَبهَُوَیقَِفُهُمْعَلىَمَایكَُونُبهِِاجْترَِارُمَناَفعِِهِمْوَمَضَارِّ

1. سوره نساء )4(، آیه 165.

2. ابن  بابویه، عیون اخبارالرضا×، ص 100.
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امام  رضا× درباره علت وجوب شــناخت و تصدیق پیامبــران و اطاعت و پیروی از 

ایشــان می  فرمایند: »چون مردم خود از چنان طبیعت و توانی برخوردار نیســتند که 

مصالحشان را کاملًا درک کنند و از طرفی سازنده هستی نیز والاتر از آن است که دیده 

شود و ضعف و ناتوانی بندگان از ادراک او نیز کاملًا روشن است، پس ناچار باید میان خدا 

و مردم فرستاده  ای معصوم باشد که اوامر و نواهی و آموزه  های او را به آنان برساند و به آنچه 

منافعشان را تأمین و زیان  هایشان را دفع می  کند، آگاهشان سازد؛ چرا که در وجودشان 

وسیله  ای نیست که بتوانند با آن آنچه را بدان نیاز دارند و نیز سود و زیانشان را بشناسند«. 

    برای تو می  نویسم
از آیه 165 سوره نساء دریافت می  شود رســول کسی است که حامل رسالت خاصی 

)مشتمل بر اتمام حجتی که به دنبال مخالفت با آن، عذاب و هلاکت و امثال آن باشد( 

است. این آیه کلیّات دعوت انبیا و شیوه  کار و هدف از بعثت آنان را بیان می کند.1 خداوند 

در عالم، مباشرتا )به  صورت مستقیم( به انجام کارها نمی  پردازد، بلکه همه امور با واسطه 

انجام می  شود. سخن امام  رضا× در روایت بالا به ضرورت وجود واسطه  ای میان خدا و 

خلق برای تأمین مقاصد الهی از آفرینش انسان و آگاه  سازی ایشان از منافع و دفع زیان  ها 

اشاره می  کند؛ این واسطه  گری توسط پیامبران الهی انجام می  شود.
    پاسخ یک علامت سؤال

باوجود عقل چه نیازی به وجود پیامبران داریم؟

شناخت های عادی و متعارف انســان  ها که از همکاری حس و عقل به  دست می آید، 

1. طباطبایی، محمدحسین؛ ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: سید محمدباقر موسوی همدانی، ج 2، ص 206.
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هرچند نقش مهمی را در تأمین نیازمندی های زندگی ایفا می  کند، اما برای بازشناختن 

راه کمال و ســعادت حقیقی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی و دنیوی و 

اخروی کافی نیست و اگر راه دیگری برای رفع این کمبودها وجود نداشته باشد، هدف 
الهی از آفرینش انسان تحقق نخواهد یافت.1

قرآن کریم در آیاتی اکتفا به عقل و بی  نیازی از وحی را نفی می کند و هدف از ارسال 

پیامبران را تبیین و روشن  ساختن حقایقی می  داند که عقل از رسیدن به آن ها عاجز و 

ناتوان است.2 بنابراین برای رسیدن به هدایت و سعادت، صرف اتکا به عقل بشری و آرای 

عمومی و بی  نیازی از وحی، پنداری خام و جاهلانه است. قرآن گروهی را که به دانش و 

خردورزی های بشری بسنده کردند و از آموزه های وحیانی روی برتافتند، سخت مذمت 

می کند.3 بنابراین یکی از فواید برانگیخته شدن پیامبران^ تأیید عقل است،4 اما کار 
ایشان از مجال و محدوده عقل جزئی، بسیار بزرگ تر و گسترده  تر است.5 

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
نه  تنها دوستان و پیروان پیامبر|، بلکه گاه مخالفان و دورافتادگان از او و سجایای 

اخلاقــی و برنامه  های پرارزش زندگی شــخصی و اجتماعی، او را ســتوده  اند. عظمت 

1. مصباح یزدی، محمدتقی؛ آموزش عقاید، ج 2، صص 36ـ 42 .

2. سوره مائده)5(، آیه 19.

3. سوره غافر)40(، آیه 83.

4. امام  علی×از »شکوفا ساختن عقول بشر« به  عنوان فلسفه نبوت یاد می  کند؛ نهج  البلاغه، خطبه اول.

5. علامه حلی؛ کشف  المراد فی شرح تجریدالاعتقاد، مترجم علی شیروانی، ص346.
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پیامبر| از زبان برخی از غیر مسلمانان شنیدنی است:

جان دیون  پــورت در کتاب عذر تقصیر به پیشــگاه محمد| نقــل می  کند که: 

»بدون  شک اگر او )محمد( را یکی از نوادر جهان و پاک  ترین نابغه  ای که گیتی توانسته 

است تاکنون پرورش دهد نیاوریم، باید او را یکی از بزرگ ترین انسان  ها و یگانه شخصیتی 

بدانیم که قاره آسیا می  تواند به وجود چنین فرزندی بر خود ببالد«.1 

 لامارتین شــاعر معروف فرانســوی درباره او پس از شــرح مفصّلی در ستایش پیامبر 

اسلام| چنین می گوید: »این است  محمد | به هر میزانی که با آن عظمت را بتوان 

اندازه  گیری کرد، ناچاریم بگوییم در عالم بزرگ تر از محمد| مردی نیست«. 

 رســولان بســیار از ســوی رب

 که بــر اهــل تقــوا بشــارت دهند

 کــه حجــت نمانــد دگر بر کســی

 فرســتاده گشــتند بــر این ســبب

 به دل  هایشان شــوق و رحمت نهند

 که بر رب خــود خرده گیرد بســی

»ترجمه  منظوم قرآن مجید«2

1. دیون  پورت، جان؛ عذر تقصیر به پیشگاه محمد‘ و قرآن، مترجم: غلامرضا سعیدی، ص14.

2. مجد، امید؛ ترجمه منظوم قرآن مجید، ص 104.
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در روز قیامت پاسخ  گوی چه سؤالاتی هستم؟

اکَانوُایعَْمَلوُن1َ    ِّكَلنَسَْألنََّهُمْأجْمَعِينَْ*عَمَّ    فوََرَب

به پروردگارت سوگند، قطعاً از همه آنان بازخواست می  کنیم؛ از اعمالی که 

همواره انجام می داده اند.

ضَا’بإِسْناَدِهِعَنِالنَّبيِِّقاَلَ:»إذَاکَانَیوَْمُالقِْياَمَةِلَایزَُولُالعَْبدُْقدََماًعَنْ »عَليِّبنُْموُسَىالرِّ

قدََمٍحَتَّىیسُْألَعَنْأرْبعََةِأشْياَءَعَنْعُمُرِهِفيِمَاأفنْاَهُوَعَنْشَباَبهِِفيِمَاأبلَْهوَعَنْمَالهِِمنِْأینَْ

اکْتسََبهَُوَفيِمَاذَاأنفَْقَهُوَعَنْحُبِّناَأهْلَالبْيَتْ«.2

امام  رضا× به نقل از پیامبر اکرم| می  فرمایند: هنگامی که روز قیامت می  شود، 

بنده هنوز قدم از قدم برنداشته، از او درباره چهار چیز سؤال می  شود: از عمرش که آن را 

1. سوره حجر )15(، آیه 92.

2. مجلسی، سید محمدباقر؛ بحارالنوار، ج74، ص 162.
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در چه راهی فنا )مصرف( کردی؟ از جوانی  اش که در چه راهی آن را فرسوده کردی؟ از 

مالش که آن را از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی مصرف کردی؟ و از پیوند قلبی 

و دوستی با ما اهل  بیت نیز سؤال می شود.

   برای تو می  نویسم
پیروان ادیان الهی، باوجود اختلافات متعدد، به زندگی پس از مرگ و معاد باور دارند. 

از نام هاي قیامت در قرآن »یوم الحساب« است؛ یعنی روزی که خداوند به حساب اعمال 

بندگان خود می رسد. مقصود از محاسبه و بررسی اعمال این است که »عدل و حکمت« 

الهی برای همگان کاملًا روشــن گردد و دیگر جای هیچ  گونه اعتراضی برای کسی باقی 

نماند. روایت امام  رضا× درباره سؤالات روز قیامت نشانگر مهم  ترین مسائلی است که 

باید در زندگی انسان بدان توجه شود. 

اولین و مهم  ترین وظیفه انســان مســلمان، مراقبت و مواظبت از مهم  ترین سرمایه 

زندگی، یعنی اوقات و لحظات است که اجزای عمر انسان هستند و در میان ساعات عمر، 

مهم  ترین و بهترین ساعات مربوط به بهار زندگی یا همان جوانی است. در روایات، از عمر 

آدمی به مـهـریه سعادت و خوشبختی تعبیر شده است؛ مشروط به اینکه در طاعت و 

بندگی پروردگار طی شود.1  ضرورت مال  اندوزی از راه حلال و صحیح نیز یکی از مواردی 

است که نتایج عمیقی در نوع زندگی افراد دارد. همان  گونه که امام  رضا×، در بحث از 

توحید، قبول ولایت اهل  بیت پیامبر‘ را شــرط پذیرش یگانگی خداوند و امنیت از 

عذاب دانستند؛ رسیدن به قله رفیع کمالات معنوی و انسانی نیز بدون این ولایت ممکن 

1. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد؛ غررالحکم، ح 3429.
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نیست و پذیرش اعمال یک مسلمان در گرو آن است.

   پاسخ یک علامت سؤال
 باوجود سؤال از همه عمر در روز قیامت، چرا جداگانه از دوران جوانی سؤال می  شود؟

بر هیچ  کس پوشیده نیست که در شکل  گیري شخصیت هر فرد، مقطع جواني از جایگاه 

خاص و اهمیت ویژه اي برخوردار است. شاید بتوان گفت که ثبات شخصیت هر انساني در 

این سنین آغاز شده و به هر نحوي که شکل گیرد، غالباً به همان صورت قوام یافته و تثبیت 

مي گردد. به همین دلیل در روایات بر اهمیت و برتري این مقطع سني و استفاده بهینه از 

این فرصت بسیار تأکید شده و نیز روان  شناسان این دوره را حیات مجدد انسان نامیده اند. 

در برخی روایات از دعای پیامبر اکرم| و اهل  بیت ایشــان^ برای بهره فرد از 

دوران جوانی سخن رفته است.1 دقت در این موضوع اهمیت جوانی در نظر این بزرگواران 

را مشخص می  کند. روز قیامت بنابر فرموده قرآن، روز پرسش از نعمت  هایی است که در 

اختیار انسان قرار گرفته است2 و انسان در دوران جوانی در بالاترین و بهترین موقعیت از 

نظر قوای جسمی و روحی قرار دارد. بنابراین دوران جوانی نعمتی ویژه است که از انسان 

متناسب با آن به  طور ویژه سؤال می  شود.

   گنجینه  ای از یک گفتار و یک شعر
تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح هشتاد و شش هزار و چهارصد تومان به 

حساب شما واریز می  شود و تا آخر شب فرصت دارید همه پول  ها را خرج کنید؛ چون آخر 

1. بحارالنوار، ج  18، ص 12.

2. سوره تکاثر )102(، آیه 8.
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وقت حساب خودبه  خود خالی می  شود. دراین  صورت شما چه خواهید کرد؟ هرکدام از ما 

یک چنین بانکی داریم: بانک زمان. هر روز صبح، در بانک زمان شما 86400 ثانیه اعتبار 

ریخته می  شود و آخر شب این اعتبار به پایان می  رسد. هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری 

از این زمان به فردا اضافه نمی  شود. 

ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده می  داند؛

ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به دنیا آورده می  داند؛

ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته   نامه می  داند؛

ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می  کشد، می  داند؛

ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده، می  داند؛

و ارزش یک ثانیه را آنکه از تصادفی مرگبار جان به  در برده، می  داند.

هر لحظه گنج بزرگی است، گنجتان را مفت از دست ندهید، باز به خاطر بیاورید که 

زمان به  خاطر هیچ  کس منتظر نمی  ماند. 

دیروز به تاریخ پیوست، فردا معمّا و امروز هدیه است.

 قضــا روزگاری ز مــن در ربــود

 مکن عمر ضایع به افســوس و حیف

 که هر روزش از پی شــب قدر بود

 که فرصت عزیز است و الوقت ضیف 

»بوستان سعدی، باب نهم «
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می  خواهم بدانم مقصود خدا از کلمه )اهل  بیت^(

 در سوره مبارکه احزاب چه کسانی هستند؟

جْسَأهْلَالبْيَتِْوَ ُليِذُْهِبَعَنكُْمُالرِّ َّمایرُِیدُاللَّ    إن
رَکُمْتطَْهِيرا1ً    یطَُهِّ

جز این نیست که همواره خدا می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل  بیت 

برطرف نماید، و شما را چنان که شایسته است ]از همه گناهان و معاصی [ پاك 

و پاکیزه گرداند.

لتْقاَلَ:حَضَرَالرِّضَا×مَجْلسَِالمَْأموُنِبمَِرْوَوَقدَِاجْتمََعَفيِمَجْلسِِهِجَمَاعَةٌ »رَیَّانِبنِْالصَّ

َّذِینَ ضَا×ال اهِرَةُفقََالَالرِّ منِْعُلمََاءِأهْلِالعِْرَاقِوَخُرَاسَــانَ...فقََالَالمَْأموُنمَنِالعِْترَْةُالطَّ

رَکُمْ جْسَأهْلَالبْيَتِْوَیطَُهِّ َّمایرُِیدُالُلهليِذُْهِبَعَنكُْمُالرِّ وَجَلَّإن وَصَفَهُمُالُلهفيِکِتاَبهِِفقََالَعَزَّ

1. سوره احزاب )33(، آیه 33.
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ِوَعِترَْتيِأهْلَ ِ|إنِّيمخَُلِّفٌفيِكُمُالثَّقَليَنِْکِتاَبَاللَّ َّذِینَقاَلَرَسُــولُاللَّ تطَْهِيرا1ًوَهُمُال

الحَْوْضَفاَنظُْرُواکَيفَْتخَْلفُُونَفيِهِمَاأیهَّاالنَّاسُلَا َّهُمَالنَْیفَْترَِقاَحَتَّىیرَِدَاعَليََّ بيَتْيِألَاوَإن

َّهُمْأعْلمَُمنِكُْمْ«.2 تعَُلِّمُوهُمْفإَن

از ریان  بن  صلت نقل شده است که حضرت رضا× در مرو در مجلس مأمون حاضر 

شد و جماعتی از علمای عراق و خراســان در آن مجلس حاضر بودند. مأمون گفت: 

خبر دهید مرا عترت طاهره کیان  اند. حضرت فرمود: عترت طاهره آنان باشــند که 

حق  تعالی در کتاب خود آنها را وصف کرده و فرموده : »إنَّمــا یرُِیدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنْکُمُ 

رَکُمْ تطَْهِیراً« در این »آیه شــریفه تطهیر« را در حق آنها  جْسَ أهْلَ  البَْیْتِ وَ یطَُهِّ الرِّ

نازل فرموده و ایشان باشند که رســول خدا در حق ایشان فرموده : من از میان شما 

بروم و دو چیز سنگین و گران در میان شما واگذارم: یکی کتاب  خدا و دیگری عترت 

اهل  بیت خودم و اینها از یکدیگر جدا نشوند تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد شوند. 

پس نیک بنگرید کــه بعد از من با این دو چگونه رفتار خواهید کرد؛ چراکه ایشــان 

داناتر از شما باشند.3 

    برای تو می  نویسم
یکی از اقدامات مهــمّ حضرت رضــا× در زمینه معرفت امامــت و رهبری و 

1. همان.

2. عیون أخبارالرضا×، ترجمه آقا نجفی، ج 1، ص229.

3. همان، ص 169.
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تبیین جایگاه عتــرت نبوی| در یک مجلــس مهمّ علمی با حضــور مأمون و 

گروهی از عالمان عراق و خراسان اســت. در این مجلس مأمون پرسشی درباره آیه 

ســی  ودوم ســوره فاطر »ثمَُّ اوَْرَثنَْا الکِْتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنَا«؛ »سپس کتاب الهی را 

به کســانی که برگزیدیم به ارث دادیم.« مطرح می  کند و می  پرســد: منظور از این 

بندگان برگزیده کــه میراث  دار کتاب الهی  اند، چه کســانی   اســت؟ علمای حاضر 

در مجلس می  گویند: منظور همه امت اســلام  اند. ولی حضرت رضا× با اســتناد 

 به ده  ها آیه قــرآن کریم در آغاز، امتیــازات اهل  بیت^ را بر عمــوم مردم اثبات 

می  کند و عترت و آل را دارای یک معنا می  دانــد و می  فرماید: از دوازده مورد آیات 

روشن قرآن غیر از موارد اشارات تفسیری، استفاده می  شود که اهل  بیت^ بندگان 

برگزیده الهی هستند که وارث علوم قرآن  اند. در این مجلس بزرگ علمی ـ سیاسی 

حضرت به تفصیل، آیــات انذار، تطهیــر، مباهله، آیه ذی  القربی )اســراء/ 26( آیه 

مودّت )شوری/ 23( آیه صلوات، )احزاب/56(، آیه خمس )انفال/ 41(، آیه اهل ذکر 

)نحل/ 43(، آیه تحریم )نساء/ 23(، آیه 28سوره مؤمن و آیه 32 سوره طه را شاهد 

می  آورد که وارثان علوم قرآن و رهبران برگزیده الهی، افرادی خاص از خاندان پیامبر 
اکرم| هستند.1

    پاسخ یک علامت سؤال
بنابر »آیه تطهیر«، اگر اراده خداوند به پاک ساختن اهل  بیت از ناپاکی  ها تعلق گرفته 

باشد، آیا این به معنای اجباری بودن عصمت ایشان نیست؟ خیر؛ زیرا اهل  بیت^ دارای 

1. عیون أخبار الرضا×، ج 1، ص 229.
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یک نوع شایستگی اکتسابی از طریق اعمال خویش  اند و نیز یک نوع لیاقت ذاتی و موهبتی 

از سوی پروردگار که ناشی از علم خداوند به وجود ویژگی  ها و اوصاف در آن هاست( دارند 

تا بتوانند الگو و اسوه مردم باشند. به تعبیر دیگر: اهل  بیت^ به  خاطر تأییدات الهی و 

اعمال پاک خویش، چنان هستند که در عین داشتن قدرت و اختیار، به دلیل آگاهی از 

زشتی گناه، به ســراغ آن نمی  روند؛ درست همان  گونه که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست 

قطعه آتشی را بردارد و بر دهان خویش بگذارد.

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
مرحوم آیت  الله بهجت& در پاسخ به این سؤال که چگونه می  توانیم اهل  بیت^ را 

به دیگران معرفی کنیم، این  گونه بیان فرموده  اند:

 »اهتمام ما باید این باشد که مسئله ولایت برای همگان از واضحات باشد و برای 

تقوات ایمان مردم تنها اکتفا به مجالس اهل  بیت^ نشــود. بهترین راه برای این 

منظور آن است که اثبات کنیم که اهل بیت^ مرجع احکام و فقه هستند. می بینیم 

بعد از رحلت پیغمبر| کسی غیر از اهل بیت^ مجتهد و صاحب فتوا و عالم به 

کتاب و سنت وجود ندارد؛ زیرا ائمه^ می گویند: همه  چیز را می دانیم، ولی دیگران 

می گویند نمی دانیم و از پیامبر| جــز مقدار کمی احادیث نداریم، لذا در احکام 

َّذِینَ لاَ یعْلمَُونَ؟  َّذِینَ یعْلمَُونَ وَ ال قیاس می کنند و قرآن می فرماید: »هَلْ یسْــتَوِی ال

آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند، یکسان هستند؟«
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 نماییــد اطاعت ز رب و رســول

 کــه از اهل  بیــت نبــوت الــه

 شــما را ز هــر عیب ســازد بری

 بســازید فرمــان آنهــا قبــول

 بخواهد کنــد دور رجس و گناه

 کند پــاک و تطهیــر از هر بدی
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مسلمان و مؤمن چه تفاوت  هایی دارند؟ 

آیا می  توانم هر مسلمانی را مؤمن بدانم؟

   قالتَِالْعْرابُ:آمَنَّا،قلُْ:لمَْتؤُْمنِوُا،وَلكِنْقوُلوُا:
ایدَْخُلِالْیمانُفيِقلُوُبكُِمْ...1    أسْلمَْنا،وَلمََّ

اعراب گفتند: ما ایمان آوردیم. بگو: هنوز ایمان نیاورده اید و لكن بگویید: 

اسلام آوردیم؛ چون هنوز ایمان داخل در قلبتان نشد.

»عنأبيالصلتالهروي،قال:سألتالرضا×عنالیمان،فقال:الایمانعقدبالقلبو
لفظباللسّان،وعملبالجوارح،لایكونالایمانإلّاهكذا«.2

1. سوره حجرات )49(، آیه 14.

2. الخصال؛ صص 178- 179.
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ابوالصلت گوید، از امام  رضا× پرسیدم ایمان چیست؟ فرمود: ایمان دارای سه رکن است: 

ایمان قلبی، اقرار و تلفظ به زبان، و عمل به اعضا و جوارح، ایمان بدون اینها تحقق نمي  پذیرد.

    برای تو می  نویسم
امام  رضا× در احادیث متعددی درباره »ایمان«، به معنا، ارکان، نشانه  ها و چگونگی 

تکمیل ایمان اشاره کرده  اند. قرآن در آیه 14 سوره مبارکه حجرات، ابتدا ایمان را از اعَراب 

نفی می کند و سپس توضیح می دهد که منظور این است که ایمان کار دل است و دل  های 

شما هنوز باایمان نشده، اما بااین  حال آنها را مسلمان می  داند. از این سخن قرآن مشخص 

می  شود که فرق بین اسلام و ایمان چیست؟ درحقیقت، ایمان معنایی مربوط به قلب و 

درواقع اعتقاد است، اما اسلام معنایی مربوط به زبان و اعضا است؛ زیرا کلمه »اسلام« به 

معنای تسلیم شدن و گردن  نهادن است. تسلیم شدن زبان به این است که شهادتین را 

اقرار کند و تسلیم شدن سایر اعضاء به این است که هرچه خدا دستور می دهد ظاهرا انجام 

دهد، اما اگر کسی واقعاً و قلباً اعتقاد به حقانیت آنچه زبان و عملش می گوید داشته باشد، 

می  توان وی را مؤمن دانست.1 سخن نورانی امام  رضا× نیز به این حقیقت اشاره دارد که 

تحقق ایمان، علاوه بر اقرار زبانی ]که البته لازم است[، به اعتقاد راسخ قلبی و نیز انعکاس 

این اعتقاد به  طور عملی و عینی در اعمال افراد وابسته است.

   پاسخ یک علامت سؤال
ایمان بر چند نوع است و ایمان مستقر )ثابت( چه تفاوتی با ایمان مستودع 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 18، ص 492.
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)عاریه  ای( دارد؟

مطابق آیات نورانی قرآن کریم و روایات اهل  بیت^، ایمان در قلوب مؤمنین به دو 

صورت است: ایمان ثابت یا مستقر و ایمان مستودع یا عاریه   ای. ایمان ثابت و مستقر یعنی 

ایمانی که در قلب جای گرفته  و مبتنی بر استدلال و بینش عمیق است و با عمل صالح 

پشتیبانی شده  است. نوع دیگر ایمان این است که با احساسات پیدا شده؛ یعنی با منطق 

پیدا نشده و انسان برای آن عمل صالحی انجام نداده، بلکه فقط شعارِ ایمانی داده است. 

ازآنجایی که این ایمان با عمل صالح آبیاری نشده، ایمان عاریه )مستودع( است که روزی 

در یک فتنه و یا امتحان و لغزشگاه از قلب صاحبش خارج می  شود.1 قرآن نیز به این مطلب 

هشدار داده که به  صِرف اقرار به ایمان، ثبات قدم در این راه ثابت نمی  شود، بلکه قبولی در 

امتحان نیز از لوازم ایمان است. علت امتحان از مؤمنین نیز این است که مؤمنِ راست گو، 
از بی ایمانِ دروغ گو شناخته شود.2

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
علی  بن  ابراهیم قمی در تفسیر خود از امام  رضا× نقل کرده است: »بلعم باعورا دارای 

اسم اعظم الهی بود و با اسم اعظم دعا می  کرد و خداوند دعایش را اجابت می  کرد، در آخر 

به  طرف فرعون میل کرد و از درباریان او شد. این بود تا آن روزی که فرعون برای دستگیر 

کردن موسی و یارانش در طلب ایشان می  گشت، عبورش به بلعم افتاد. فرعون به وی گفت: 

1. بیانات مقام معظم رهبری ، مورخ 1383/08/20.

2. سوره عنکبوت )29(، آیات 2ـ3.
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از خدا بخواه موسی و اصحابش را به دام ما بیندازد. بلعم بر الاغ خود سوار شد تا او نیز به 

جستجوی موسی برود. الاغش از راه رفتن امتناع کرد، بلعم شروع کرد به زدن آن حیوان، 

 خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و به زبان آمد و گفت: وای بر تو برای چه مرا می زنی؟ آیا 

می  خواهی با تو بیایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردمــی باایمان نفرین کنی؟ بلعم این را که 

شنید، آن  قدر آن حیوان را زد تا کشت و همان  جا اسم اعظم از زبانش برداشته شد و قرآن 

درباره  اش فرموده: »و سرگذشت کسی که آیات خود را به او عطا کردیم و او عملًا از آنان 

جدا شد، برای آنان بخوان. پس شیطان او را دنبال کرد ]تا به دامش انداخت [ و درنتیجه از 

گمراهان شد و اگر می خواستیم ]درجات و مقاماتش را[ به  وسیله آن آیات بالا می بردیم، 

ولی او به امور ناچیز مادی و لذت های زودگذر دنیایی تمایل پیدا کرد و از هوای نفسش 

پیروی کرد. پس داستانش چون داستان سگ اســت ]که [ اگر به او هجوم بری، زبان از 

کام بیرون می آورد، و اگر به حال خودش واگذاری ]باز هم [ زبان از کام بیرون می آورد«.1 

خداوند با این مثال درحقیقت از فردی یاد کرده که آداب ظاهری توانسته او را به مقاماتی 

برساند، اما عدم رسوخ ایمان در قلبش، مانع از عاقبت  به  خیری او گردید.

 بگفتنــد اعــراب مــا مؤمنیــم                          

 بگو چون  که ایمانتان ســوی قلب                                    

 ولیکــن بگوییــد مــا مســلمیم                                            

 قــدم در ره رب خــود می  زنیم

 نگردیده وارد هنوز اســت قلب

 بر ایمــان یــزدان نهــاده دلیم

»ترجمه منظوم قرآن«2

1. سوره اعراف )7(، آیه 176.

2. ص 517.
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وکیلی که امورم را کفایت کند کیست؟

اللهَبالغُِأمرِْهِ لْعَلىَاللهِفهَُوَحَسْبهُُإنَّ    وَمَنْیتَوََکَّ
شَيْءٍقدَْرا1ً    قدَْجَعَلَاللهُلكُِلِّ

و کســی که بر خدا توکل کند، خدا برایش کافی اســت، ]و[ خدا فرمان و 

خواسته اش را ]به هرکس که بخواهد[ می رساند؛ یقیناً برای هرچیزی اندازه ای 

قرار داده است.

لْ ؛وَمَنْیتَوََکَّ وَجَلَّ ِعَزَّ لِ×قاَلَ:سَألـْتهُُعَنْقوَْلِاللَّ بنِْسُوَیدٍْعَنْأبيِالحَْسَنِالْوَّ »عَليِِّ

ِفيِامُوُرِكَکُلِّهَافمََا لَعَلىَاللَّ ِدَرَجَاتٌمنِهَْاأنْتتَوََکَّ ِفهَُوَحَسْبهُُ.2فقََالَالتَّوَکّلُعَلىَاللَّ عَلىَاللَّ

لْ الحُْكْمَفيِذَلكَِلهَُفتَوََکَّ َّهُلَایأَلوُكَخَيرْاًوَفضَْلًوَتعَْلمَُأنَّ فعََلَبكَِکُنتَْعَنهُْرَاضِياًتعَْلمَُأن

1. سوره طلاق )65(، آیه 3.

2. همان.
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ِبتِفَْوِیضِذَلكَِإليَهِْوَثقِْبهِِفيِهَاوَفيِغَيرِْهَا«.1 عَلىَاللَّ

از حضرت رضا× درباره تفسیر آیه »و کسی که بر خدا توکل کند، خدا برایش کافی 

است « سؤال شد. ایشان فرمودند: توکل بر خدا درجاتی دارد: یکی آنکه در هر کاری که با 

تو کرده، به او اعتماد داشته باشی، به همه راضی باشی و بدانی که در هیچ خیری و هیچ 

رأیی در حق تو کوتاهی نکرده و اختیار به دست اوست؛ پس بر او توکل کنی و کارها را به 

او واگذار کنی. دیگر ایمان به غیب های اوست که تو از آن ها بی خبری، باید عملش را به او 

و امنایش واگذاری و درباره  آن غیب ها و... به او اعتماد کنی.

    برای تو می  نویسم
»تــوکل« و مشــتقّاتش هفتاد بــار در قــرآن آمده اســت. توکل عبارت اســت 

از اعتمــاد و اطمینان قلبی بنــده در جمیع امور خــود و حواله کــردن همه کارهای 

خود به خدا و بــر حول و قــوه الهی تکیه کــردن.2 این کلمــه از مــادّه »وکالت« به 

معنی انتخاب وکیل اســت. روشــن اســت هر مقدار وکیل، توانایی و آگاهی بیشتری 

داشته باشــد، شــخص موکل احســاس آرامش بیشــتری می  کند و از آنجا که علم 

خدا بی  پایان و توانایی  اش نامحدود اســت، هنگامی که انســان توکل بــر او می  کند، 

آرامش فوق  العاده احســاس می  کنــد، در برابر مشــکلات و حوادث مقاوم می  شــود 

 و از دشــمنان نیرومند و خطرناک نمی  هراســد، در ســختی  ها خود را در بن  بســت 

1. الکافي )ط - دارالحدیث(، ج 3، ص 168.

2. نراقی، ملا احمد، معراج  السعاده، ص 758.
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نمی  بیند و پیوسته راه خود را به  ســوی هدف ادامه می  دهد. روایت امام  رضا× به این 

نکته اشاره دارد که درجات توکل بنابر ایمان افراد متفاوت است و درصورت توکل واقعی 

به خداوند، مطابق با آیه سوم ســوره طلاق، خداوند برای فرد کفایت می  کند و نیازی به 

احدی جز او ندارد.

   پاسخ یک علامت سؤال
 چگونه توکل بر خدا باعث موفقیت در کارها می  شود؟

به کرسی نشستن اراده انسان و دســت  یافتن به هدف و مقصد در عالم مادّه، نیاز به 

اموری فراتر از اسباب طبیعی دارد. گاه در راه تحقق هدفی، فرد تمامی اسباب طبیعی 

را که آن امر نیازمند به آن است، فراهم می  کند و بااین  حال به هدف خود نمی  رسد که 

می  توان دلیل را در تمام  نبودن اسباب کار دانست؛ مثلاً اراده اش سست بوده، یا می ترسیده 

یا اندوه و غم مانعش شده یا حرص و یا سفاهت به خرج داده یا سوء  ظن داشته و یا چیز 

دیگری از این قبیل، مانع رسیدنش به هدف شده است. اما اگر همین انسان در هنگام 

ورود در آن امر به خدا توکل کند، درحقیقت به ســببی متصل شده که شکست ناپذیر 

است؛ سببی که فوق هر سبب دیگر است و درنتیجه تمسک به چنین سببی، اراده اش 

نیز قوی می شود و دیگر هیچ  یک از اسباب ناسازگار روحی بر اراده او غالب نمی شود که 

 همین امر موجب موفقیت در کار می  شــود و این به معنای رهاکردن کارها و سپردن 

همه  چیز به خداوند نیســت، بلکه به معنای تلاش حداکثری و امید به یاری از ســوی 

خداوند است.
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    گنجینه  ای از یک گفتار و یک شعر
روزی شتر حضرت رسول اکرم| گم شد، پس از جستجوی بسیار آن را یافتند و به 

حضور پیغمبر‘ آوردند. حضرت رو به غلام کرد و فرمود: »مگر در موقع خواباندن شتر 

زانوانش را نبسته بودی؟« غلام عرض کرد: »کسی که توکل به قادر متعال داشته باشد، 

الزام و احتیاجی ندارد که زانوان شتر را ببندد؛ من توکل به خدا کردم و بدون آنکه زانوانش 

را ببندم، آن را خواباندم.« حضرت فرمود: »عقل و توکل«؛ یعنی: اول زانوی شتر را ببند 

و آن  گاه توکل کن؛ زیرا قبول مشیت الهی به آن تعلق می  گیرد که با کسب  وکار و سعی و 

مجاهدت همراه باشد؛ نه جبری صرف باش که کاری نکنی و با توسل و توکل همه  چیز را 

از خدا بخواهی و بدانی، نه مختار مطلق که کسب  وکار و حرکت را بدون توکل و استعانت 

جستن از ذات باری  تعالی منشأ خیر و برکت بدانی.

 گفــت آری گر تــوکل رهبر اســت

 گفــت پیغامبــر بــه آواز بلنــد

 رمــز الکاســب حبیــب الله شــنو

 این ســبب هم ســنت پیغمبر است

 بــا تــوکل زانــوی اشــتر ببنــد

 از تــوکل در ســبب کاهــل مشــو

»مثنوی معنوی، دفتر اول«
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    تولّی و تبرّی در زندگی من چه نقشی دارد؟

َّذینَآمَنوُا َوَرَسُولهَُوَال اللَّ    وَمَنْیتَوََلَّ
ِهُمُالغْالبِوُن1َ    حِزْبَاللَّ فإَنَّ

و کسانی که خدا و رسولش و مؤمنانی ]چون علی  بن  ابی طالب [ را به سرپرستی 

و دوستی بپذیرند ]حزب خدایند،[ و یقیناً حزب خدا ]در هر زمان و همه  جا[ 

پیروزند.

ناَ«. ینِوَلَایتَنُاَوَالبْرََاءَةُمنِْعَدُوِّ َّهُقاَلَکَمَالُالدِّ ضَا×أن »رُوِيَعَنِالرِّ

از امام  رضا× روایت شده است که: کمال دین در ولایت ما و بیزاري از دشمنان ماست.

   برای تو می  نویسم
ولی در لغت به معنای سرپرست و اداره  کننده امر و نیز به معنی دوست و یاری  کننده 

1. سوره مائده )5(، آیه 56.
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و... می  آید.1 بنابراین منظور از تولیّ پذیرفتن کسی به  عنوان ولی و سرپرست و نیز دوست 

داشتن اوست.

شخص دارنده تولیّ   در عمل تابع و مطیع آن کسی می  شود که خداوند او را به عنوان 
ولی تعیین فرموده است. 2

در روایت امام  رضا× ولایت اهل  بیت^ و برائت از دشمنان آنان موجب کمال دین 

دانسته شده اســت؛ بدان معنا که دین بدون ولایت دارای نقص و کمبود است و زمانی 

که انسان از طریق پیوند با ولایت، دینش را کامل کرد، به جمع حزب الله همیشه پیروز 

خواهد پیوست.

   پاسخ به یک سؤال
 تولیّ و تبرّی در زندگی من چه نقشی دارد؟

مسئله پیوند با ذات پاک خداوند و اولیاء  الله و بریدن از ظالمان و فاسدان و طاغوت  ها و در 

یک کلمه  »حبّ فی  الله  و بغض فی  الله« اثر عمیقی در مسائل اخلاقی انسان دارد. این اصل 

قرآنی و اسلامی در تمام مسائل زندگی آدمی تأثیر مستقیم دارد. مؤمنان را می سازد، آن ها 

را تهذیب می کند و به آن ها نیز تعلیم می دهد که در هر قدم، نیکان و پاکان مخصوصاً پیامبر 

اکرم| و امامان معصوم^ را اسوه و سرمشق خود قرار دهند و این از گام  های مؤثرّ 
برای وصول به هدف آفرینش انسان؛ یعنی تهذیب نفس و پرورش فضائل اخلاقی است.3

1. قرشی بنایی، علی  اکبر؛ قاموس قرآن، ج 7، ص247.

2. صدر، سید محمد؛ تاریخ غیبت کبری، مترجم سید حسن افتخارزاده، ص7.

3. مکارم شیرازی، ناصر؛ اخلاق در قرآن، ج 1، ص 375.
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   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
شخصی می گوید: روزی در محضر امام  باقر× نشسته بودیم، ناگهان پیرمردی وارد 

شد و سلام کرد. آن گاه روی خود را به سمت امام  باقر× کرد و گفت: ای فرزند رسول 

خدا! مرا نزدیک خود بنشان که به خدا سوگند من به شما و دوست دارانتان علاقه مندم. به 

خدا سوگند این دوستی ها برای دنیا نیست و به خدا من دشمن دارم دشمنانتان را و از آنان 

بیزارم. به خدا این دشمنی و بیزاری به این دلیل نیست که آنان فردی از اطرافیانم را کشته 

باشند. به خدا سوگند من حلال شما را حلال می دانم و حرامتان را حرام می شمارم و چشم 

به فرمانتان دارم. قربانت گردم آیا ]با این ترتیب[ درباره من امید ]سعادت و نجات[ داری؟

امام  باقر× فرمود: »پیش بیا، پیش بیا«، ســپس او را نزد خود نشانده و فرمود: ای 

پیرمرد همانا مردی نزد پدرم علی  بن  حسین’ شرفیاب شد و همین پرسش را مطرح 

کرد. پدرم به او فرمود: اگر ]با این حال[ بمیری؛ به رسول خدا|، علی، حسن، حسین 

و علی  بن  حسین^ وارد شوی و دلت خنک شود، قلبت آرام گیرد، دیده ات روشن گردد 

و به همراه نویسندگان اعمالت با روح و ریحان از تو استقبال شود، و این در وقتی است که 

جان به این جای تو رسد ـ و با دست به گلویش اشاره فرمود ـ و اگر زنده بمانی، آنچه را 

موجب چشم روشنی  ات است، ببینی و در بالاترین درجات بهشت با ما خواهی بود. پیرمرد 

گفت: چه فرمودی ای اباجعفر؟! ]پیرمرد با تعجب از امام خواست تا کلامش را تکرار کند[. 

امام× همان سخنان را برای او تکرار کرد. پیرمرد گفت: اللهَّ اکبر! ای اباجعفر! اگر بمیرم، 

به رسول خدا‘ ، علی، حسن، حســین و علی  بن  حسین^ درآیم و دیده ام روشن 

گردد، دلم خنک شود، قلبم آرام گیرد و به همراه نویسندگان اعمالم با روح و ریحان مورد 

استقبال قرار گیرم، هنگامی که جانم به اینجا رسد و اگر زنده بمانم ببینم آنچه را دیده ام 
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بدان روشن گردد و با شما باشم در بالاترین درجات بهشت. پس از اینکه خداحافظی کرد 

به راه افتاد، امام  باقر× رو به حاضران فرمود: »هرکس می خواهد مردی از اهل بهشت 
را ببیند، به این مرد بنگرد«.1

 عشق محمد بس اســت و آل  محمد ســعدی اگر عاشــقی کنی و جوانی

»کلیات سعدی«

1. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، محقق و مصحح: علی  اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج8، ص76.



52

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ



53

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

بخش دوم

عمل و واکنشم
امام رئوفــم! در زندگی فردی و 
اجتماعی  ام چگونــه عمل کنم تا 

رضایت خدا را جلب کنم؟
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فصل اول 
اعمــال فــردی  ام

چگونه می  توانم در حیطه فردی سعادتم را  تأمین کنم؟
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  خودشناسي چه ضرورتی برایم دارد

 و میزان اهمیت آن در قرآن تا چه حد است؟

َّذینَآمَنوُاعَليَكُْمْأنفُْسَكُمْلایضَُرّکُمْ    یاأیهَّاال
ِمَرْجِعُكُمْجَميعاًفيَنُبَِّئكُُمْ إذَااهْتدََیتْمُْإلىَاللَّ مَنْضَلَّ

بمِاکُنتْمُْتعَْمَلوُن1َ   

ای اهل ایمان! مراقبِ ]ایمان و ارزش های معنویِ [ خود باشید.  اگر شما هدایت 

یافتید، گمراهی کسی که گمراه شده به شما زیانی نمی رساند. 

قاَلَقاَلَأميِرُالمُْؤْمنِيِنَ×مَا يعَنْآباَئهِِ̂ ثنَيِأبيِعَنْجَدِّ »امامالرضا×قاَلَ:»حَدَّ
هَلكََامرُْؤٌعَرَفَقدَْرَه«.2

1. سوره مائده )5(، آیه 105.

2. عیون أخبارالرضا×، ج 2، ص 54.



56

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

امام  رضا× می  فرمایند: پدرم از جدم از پدرانش از امیرالمؤمنین^ نقل کردند که 

فرمود: کسی که قدر خود را بشناسد، هلاک نخواهد شد.

   برای تو می  نویسم
از میان شناخت  هاي اساسي، شناخت خود یا به تعبیري انسان  شناسي جایگاه ویژه  اي 

دارد. حرکت انسان در مسیر تکامل از شناخت انسان و موقعیت باارزش او در جهان هستي 

آغاز مي  شود. انسان تا با خودش آشنا نشود و از استعداد بي  نهایت و ارزش فوق  العاده جوهر 

انساني خود آگاه نگردد حرکت جدي و پیگیرانه  اي را در جهت شکوفایي نیروهاي نهفته در 

خود سامان نمي  دهد و خط سیر درستي را در زندگي نخواهد داشت. آیات قرآن و روایات 

نیز با تأکید بر اهمیت خودشناسی، میان خودشناسی و خداشناسی و نیز خودفراموشی و 

خدافراموشی رابطه مستقیم برقرار کرده  اند.1 آیه 105 سوره مائده با تأکید بر پرداختن به 

خویشتن، این نکته را تداعی می  کند که اولین و پرفایده  ترین دانستني براي انسان، شناخت 

خود است؛ شناختي که بدون آن هیچ  چیزي به  درستي براي انسان شناختني نیست و هیچ 

برنامه  اي مفید فایده و مؤثر نیست. روایت امام  رضا× نیز دوری فرد از هلاکت را نتیجه 

شناخت قدر و ارزش خویشتن دانسته است؛ زیرا فردی که به بزرگی قدر و اندازه خود آگاه 

باشد، هیچ  گاه کارهایی را که باعث هلاکت او می  شود، انجام نخواهد داد. 

    پاسخ یک علامت سؤال
خودشناسی چگونه می  تواند در شناخت غیر از خود مؤثر باشد؟

1. سوره حشر )59(، آیه 19.
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به  طورکلي دو گونه شناخت برای انسان وجود دارد: شناخت درون )خود( و شناخت 

بیرون )غیر از خود(. برای شناخت بیرون باید از شناخت درون آغاز کرد و بدون شناخت 

درون، شــناخت بیرون، چندان حقیقي و مؤثر نیست؛ این  گونه است که امیرالمؤمنین 

علی× فردی که به خودشناسی رسیده را در شناخت غیر خود )یعنی همان شناخت 
عالم پیرامون انسان(، عالم  تر از دیگران دانسته است.1

در هر دو دیدگاه مادّی و الهی، خودشناسی اهمیت فوق  العاده  ای دارد و سرآغاز دیگر 

شناخت  ها و تغییرات است. خودشناسي صحیح، انسان را در مسیر درست زندگي قرار 

مي  دهد و در صورتي که ناصحیح باشد، انسان از راه راست منحرف شده و از مسیر حقیقي 

زندگي خارج مي  شود و در این میان، همه  چیز به تعریف انسان بستگي دارد. اگر انسان 

به  صورت یک شیء مادّي و طبیعي تعریف شود، زندگي او نیز به  صورت یک زندگي طبیعي 

و حیواني تعریف خواهد شد و در این نوع زندگي، چیزي فراتر از طبیعت و پرورش نیروهاي 

طبیعي و حیواني نخواهد داشت. اما اگر انسان به  عنوان موجودی دارای دو بعد طبیعی و 

فراطبیعي )معنوی و الهی( تعریف شود، زندگي او رنگ دیگري پیدا خواهد کرد. در این 

نوع زندگي علاوه بر مادّه، بعد معنوی الهی نیز مطرح خواهد بود و تکامل انسان نیز در قرب 

و نزدیکی به منبع اصلی خیر؛ یعنی خداوند تعریف خواهد شد.

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
در کتاب اعجاز روان  کاوی  نوشــته »کارل منینگر« چنین آمده است: »خودشناسی 

عبارت از این است که هم از قوای مثبت و مهرانگیز نهاد خود آگاهی داشته باشیم و هم از 

1. غررالحکم و دررالکلم، ص 636.
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نیروهای منفی که موجب نابودی ما می گردد و ما را به خاک سیاه می افکند. ندیده گرفتن 

قوای منفی یا خودداری از اشاره به وجود آنها در خودمان یا دیگران، پایه های زندگی را 
متزلزل می کند«. 1

ز خود گریخته  ای آشنا چه می جویی به آدمی نرسیدی خدا چه می جویی

»جاویدنامه اقبال لاهوری«

                                                    

1. منینگر، کارل؛ اعجاز روان  کاوی، مترجم: مشفق همدانی، ص 6.
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َوَلتْنَظُْرْنفَْسٌما َّذینَآمَنوُااتَّقُوااللَّ    یاأیهَّاال
َخَبيرٌبمِاتعَْمَلوُن1َ    اللَّ َإنَّ مَتْلغَِدٍوَاتَّقُوااللَّ قدََّ

اي کســاني که ایمان آورده  اید! از )مخالفت( خدا بپرهیزید و هرکس باید 

بنگرد تا براي فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از )مخالفت( خدا بپرهیزید 

که خداوند از آنچه انجام مي  دهید، آگاه است.

»قالالرضا×مَنحاسَبَنفَسَهُرَبحَِ،وَمَنغَفِلَعَنهاخَسِرَ،وَمَنِاعتبَرَابَصَرَ«.

امام  رضا× می  فرماید: هرکس به حساب خودش رســیدگی کند، سود می  برد، و 

1. سوره حشر )59(، آیه 18.
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هرکس از خود )و اعمالش( غافل شود، زیان می  کند، و هرکس عبرت بگیرد، بینا شود.

    برای تو می  نویسم
گذشت عمر، نامحسوس اســت. »محاسبه« آن را محســوس می  کند و خرج شدن 

سرمایه  ها را نشانمان می  دهد. سرگرمی انسان به کارهای روزمرّه و سپری کردن ایام و 

هفته  ها و ماه  ها و سال  ها، حالتی از »غفلت« را پیش می  آورد که انسان به اینکه »چگونه 

گذشت؟« بی  اعتنا می  شود. برنامه »محاســبه« که در توصیه  های اخلاقی بزرگان دین 

آمده است، ما را از این غفلت درمی  آورد و نسبت به ارزیابی سخنان، عمل  ها، خصلت  ها، 

برخوردها و دستاوردهای عمر و زندگی، حساس و هوشیار می  کند. در محاسبه، هم در 

کارها باید دقت شود، هم نیّت  ها و انگیزه  ها، هم حرف  ها. در یک روز، چقدر حرف می  زنیم؟

در لابــه  لای این  همه حرف، چقدر خوب و مفید و خداپســند اســت و چقدر، دروغ 

و بیهوده؟ بــا خیلی  ها برخــورد می  کنیــم. امّا ایــن برخوردها، خشــم  ها، خنده  ها، 

انتقادها، تعریف  هــا، احترام  هــا، بی  اعتنایی  هــا، رفت  وآمدها، برای چیســت؟ با چه 

انگیزه  ای اســت؛ حلال اســت یا حرام؟ از روی حســد است یا دلســوزی؟ عمر، یک 

سرمایه گران  بهاست و چون به آخر رســد، دیگر باز نمی  گردد. ولی صرف چه می  شود؟ 

 به ســود ما یا به زیان مــا؟ در راه خدا یــا در راه شــیطان؟1 همه این هــا را باید در هر 

شبانه  روز محاسبه کنیم تا در اصلاح آن اقدام کنیم و این به نفع ماست، ولی اگر غفلت 

کنیم، در روز قیامت که اعمال ما محاسبه می  شود، با دســت خالی و بار خطاهایی که 

فرصت جبران برایش نگذاشتیم، چیزی جز حسرت و خسارت نصیبمان نمی  گردد.

1. محدثی، جواد؛ حکمت  های رضوی )ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام  رضا×(، ص45.
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   پاسخ یک علامت سؤال
چرا باید نسبت به خودم حسابرسی و ارزیابی داشته باشم؟

 پیشگیری از زیان و رسیدن به سود بیشتر، در هیچ موسسه  ای چه کوچک و چه بزرگ 

در این جهان، بدون رسیدگی مستمر و محاسبه ممکن نیست. راستی حیرت  آور است که 

مردم در حساب سرمایه  های مادی خود این  قدر دقیق  اند، حتی نسبت به کم و زیاد شدن 

چند گرم وزن بدن خویش حساسیت نشان می  دهند، اما گاه در تمام عمر حتی یک بار به 

حساب  های اخلاقی و معنوی خویش نمی  رسند؛ چه غفلت وحشتناکی! ولی یک مسلمان 

مسئول و بیدار کسی است که به گفته امام کاظم× هرکس هر روز »محاسبه نفس« 

نکند )و از خود برای کارهایی که در آن روز کرده است حساب نکشد(، تا اگر کار نیکی کرده 

است بر آن بیفزاید و اگر کار بدی کرده است، به درگاه خدا استغفار و توبه کند، از ما )و اهل 

ولایت ما و پیرو ما( نیست.1 حضرت علی× نیز در تقسیم  بندی سه  گانه وقت یک بخش 

را به محاسبه نفس اختصاص داده است.2 و این اهمیت محاسبه نفس را نشان می  دهد.

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
شخصی به نام توبه، بیشتر اوقات شب و روز از نفََس خود حساب می  کشید. روزی وی 

عمر خود را حساب کرد و دید شصت سال از عمرش گذشته است. آن را به روز حساب کرد 

و دریافت مدت بیست و یک هزار و پانصد روز از عمرش گذشته است. سپس با خود گفت: 

»وای بر من! اگر روزی یک گناه بیشتر نکرده باشم، خدای خود را در حالی دیدار می  کنم 

1. تحف  العقول، ص 383.

2. الخصال، ج 2 ، صص 525 ـ 523.
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که بیش از بیست و یک هزار گناه مرتکب شده ام«. این سخن را با خود گفت و آه و فغانی 
از دل برکشید و بی  هوش بر زمین افتاد و از دنیا رفت.1

 هرکــه نفس خویــش را حاســب بود

 و آن  که غفلت کرده خسران دیده است

 منفعت  هــای کلان کاســب بــود

 شــاخه زقــوم را او چیــده اســت

»تحفه رضوی«2

    

  

1. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، ج 24، ص 465.

2. حسن  زاده کواکبی، رضا؛ تحفه رضوی، ص36.
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برنامه صحیح برای زندگی دنیا و آخرتم چیست؟

ارَالْخِرَةَ الدَّ    وَابتْغَِفيماآتاكَاللهُ
وَلاتنَسَْنصَيبكََمنَِالدّنيْا1َ   

در آنچه خدا به تو عطا کرده است، سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از 

دنیا فراموش مكن.

َّكَ َّكَتعَِيشُأبدَاًوَاعْمَلْلاخِِرَتكَِکَأن َّهُقاَل2اعِْمَلْلدُِنـْياَكَکَأن »قاَلَوَرُوِيَعَنِالعَْالمِِ×أن

تمَُوتُغَداً«.

 امام  رضا× فرمودند: برای دنیای خـودت چنان عمل کن که گویا در دنیا تا ابد زندگی 

1. سوره قصص )28(، آیه 77.

2. ابن  بابویه، محمد بن علی؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3،  ص 156.
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می کنی و برای آخـرت خـودت چنان عمل کن که گویا همین فردا می میری.

    برای تو می  نویسم
حدیث فوق چگونگی برخورد اسلام را با مسائل مربوط به زندگی مادی و معنوی روشن 

می سازد. یک مسلمان وظیفه شناس نسبت به مسائل زندگی مادی باید آنچنان محکم 

کاری و انضباط را رعایت کند که گویا همیشه در این جهان می ماند و به این ترتیب اهمال 

کاری های ریا کارانه مدعیان زهد را مردود شناخته است. اما نسبت به مسائل معنوی و 

آمادگی های لازم برای زندگی آخرت، باید آنقدر حساس باشد که اگر فردا از این جهان 

چشم بپوشد، کمبودی نداشته باشد؛ با آب توبه واقعی دامن خود را از گناه شسته و حقوق 

مردم را همگی ادا کرده و هیچ نقطه تاریکی در زندگی نداشته باشد.1 

    پاسخ یک علامت سؤال
برنامه صحیح برای زندگی دنیا و آخرتم چیست؟

 از منظر اولیای دین ســامان بخشــیدن به اوضاع دنیوی و بهره درســت و مشروع 

بردن از دنیا نه  تنها مانع رشــد معنوی و آبادکردن آخرت نیســت، بلکه پشــتیبان و 

تقویت  کننده آن اســت. در پی این نگرش و اعتقــاد هرگونه فعالیتی در راه ســامان 

 بخشیدن به دنیا عین آخرت  طلبی و هر تلاشــی در این راه عبادت و بندگی محسوب 

می  شود و به تعبیری دیگر چیزی به اســم دنیا وجود ندارد و همه تلاش  ها رنگ خدایی 

به خود گرفته و در مسیر آخرت و سعادت جاوید قرار می  گیرد. لذا در تفسیر جمله »وَ لا 

1. مکارم شیرازی، ناصر؛ یکصدوپنجاه درس زندگی، ص 84.
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نیْا« از حضرت علی× چنین آمده است: تندرستی و قوّت و فراغت  تنَْسَ نصَِیبَکَ مِنَ الدُّ
و جوانی و نشاطت را فراموش مکن و به  وسیله این )پنج نعمت بزرگ( آخرت را بطلب.1

البته نکته دیگری که حدیث بدان اشــاره دارد، این است که از نظر برخی کارها اصل 

»بقای حیات و ادامه عمر« است و از نظر برخی کارها، اصل »عدم بقای عمر و کوتاهی آن« 

است. یعنی آنگاه که دست به کار مفیدی می  زنی؛ مانند تألیف کتاب که وقت و فرصت 

زیاد و عمر دراز می  خواهد، فکر کن که عمرت دراز خواهد بود و اما آنگاه که کاری را به بهانه 

اینکه وقت زیاد است، می  خواهی تأخیر بیندازی مانند توبه، فکر کن که فردا می  میری، 
فرصت را از دست نده و تأخیر نینداز.2

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
 استیون پاول  جابز، کارآفرین، مخترع، بنیان گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه ای 

اپل گوید: وقتی 17 ساله بودم، جایی خواندم اگر هر روز را طوری زندگی کنی که انگار 

آخرین روز زندگی توست، یک روز حتماً همین  طور خواهد شد. چنان اثری بر من داشت 

که در 35 سال گذشته هر روز صبح در آینه به خود می  گویم اگر امروز روز آخر تو باشد، 

چه کار می  کنی؟ وقتی دو روز متوالی جوابم نه باشد، می  دانم که باید چیزی را تغییر دهم. 

همین که فکر می کنم به  زودی می میرم، مهم ترین ابزاری است که کمکم می کند بهترین 
گزینه ها را انتخاب کنم. 3

1. ابن بابویه، المالي )للصدوق(، ص228.

2. مطهري، مرتضي؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهري، ج16، ص588. 

http://www.businessinsider.com .3
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 از آنچــه کــه یــزدان بکــردت عطا

 ولــی بهــره دنیــوی هــم ببــر

 هــر آنچــه توانــی نکوئــی نمــا

 تــو تحصیــل کــن اجــر دارالبقا

 کنــون جامــه ظلــم بــر تــن بدر
 همان  ســان که نیکی نمودت خدا1

»ترجمه منظوم  قرآن«
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چگونه از زمان خود در مسیر الهی به بهترین شکل بهره  برداری کنم؟

َّذِینَءَامَنوُاْوَ ال الْانسَانَلفَِىخُسْرٍ*إلاَّ    وَالعَْصْرِ*إنَّ
بر1ِ    الحَِاتِوَتوََاصَوْاباِلحَْقِّوَتوََاصَوْاباِلصَّ عَمِلوُاْالصَّ

سوگند به عصر، که  بی تردید انسان در زیان کاری بزرگی است. مگر کسانی که 

ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و یكدیگر را به حق توصیه نموده 

و به شكیبایی سفارش کرده اند.

»قالامامالرضا×:وَاجْتهَِدُواأنْیكَُونَزَمَانكُُمْأرْبعََسَاعَاتٍسَاعَةًمنِهُْلمُِناَجَاتهِِوَسَاعَةً

فوُنكَُمْعُيوُبكَُمْوَیخَْلصُُونَلكَُمْفيِ َّذِینَیعَُرِّ لِمرِْالمَْعَاشِوَسَاعَةًلمُِعَاشَرَةِالْخْوَانِالثِّقَاتِوَال
اعَات«.2 اعَةِتقَْدِرُونَعَلىَالثَّلَثِالسَّ اتكُِمْوَبهَِذِهِالسَّ البْاَطِنِوَسَاعَةًتخَْلوُنَفيِهَاللِذََّ

1. سوره عصر )103(، آیه 1-3.

2. الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا×، ص337.
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امام  رضا× می  فرماید: سعی کنید شبانه  روز خود را چهار قسمت کنید: یک قسمت 

برای مناجات با خدا، یک قسمت برای امر معاش، یک قسمت برای معاشرت با برادران 

و دوستان مورد اعتمادی که عیب های شما را به شما گوشزد می کنند و در باطن به شما 

علاقه دارند و یک قسمت برای لذت و بهره  برداری های غیرحرام؛ با این قسمت)تفریحات 

و لذت  های سالم و مشروع( شما قدرت بر سه قسمت دیگر پیدا می کنید.

     
    برای تو می  نویسم

اولین نکته  ای که در این حدیث باید بــدان توجه کنیم، بحث تلاش در اجرای برنامه 

است.1 هرچقدر هم که برنامه انســان در هر کاری درست باشد، اگر با جدیت تمام برای 

انجام آن تلاش و کوشــش نکند، قطعاً نتیجه لازم را نخواهد گرفــت. در ادامه حدیث 

تقسیمات چهارگانه زمان بیان شده است: اول مناجات؛ اتفاقاً این قسمت مهم ترین بخش 

زمان روزانه در زندگی اسلامی است. اصل مناجات با خدا باید در موقع نشاط و بهترین 

زمان باشد؛ نه در زمان خســتگی و عجله. دوم؛ تلاش برای به دست آوردن روزی برای 

اداره خانواده و نیز ارتباط با اجتماع برای رفع حاجات اقتصادی و اجتماعی است. سوم؛ در 

جست وجوی نصیحت؛ در احایث اهل  بیت^ دوست حقیقی کسی دانسته شده است 

که عیوب انسان را به انسان هدیه کند.2 بنابراین هر انسانی برای تشخیص درست بودن 

اعمال خود به  غیر از عقل و اندیشه خود به واعظ بیرونی نیز نیاز دارد. چهارم؛ تفریحات 

1. از عبارت »اجتهدوا« در ابتدای این روایت فهمیده می شود مهم تر از برنامه ریزی، تلاش برای محقق کردن برنامه است.

2. رسول خدا|دراین  باره می فرمایند: »خَیرُ إخوانکُِم مَن أهدی إلیَکُم عُیوبکَُم«؛ بهترین برادرانِ شما کسی است که عیب هایتان 
را به شما هدیه دهد.  
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سالم، تفریح تنها برای استراحت و کسب آمادگی برای بخش های قبلی است. پس با این 

نگاه، تفریح و استراحت، بســیار مهم بوده و نقش پشتیبانی را برعهده دارد. البته باید از 

زیاده روی در تفریح دوری کرد. ضرورت تفریح و لذت  جویی مشروع برای موفقیت و نشاط 

روحی و جسمی بیشتر است. 

     
    پاسخ یک علامت سؤال

چگونه از زمان خود در مسیر الهی به بهترین شكل بهره  برداری کنم؟

 نوع انسان در خسران است؛ چراکه انســان گرفتار در زمان است، بنابراین هرلحظه 

سرمایه  اش را از دست می  دهد؛ سرمایه  ای بدون بازگشت. عموم جوانان بر این باورند که 

عمرشان طولاني و فرصت  ها بسیار است. به همین دلیل قدر وقت را نمي  دانند و زماني به 

خود مي  آیند که یا پیري، چهره درهم شکسته و خسته خود را به آن ها نشان مي  دهد یا 

ناگاه عمرشان به  سر آمده است. 

یکي از گام  هاي مؤثر براي استفاده بهینه از وقت، مدیریت زمان و برنامه  ریزي مناسب 

است. برنامه  ریزي، فرد را قادر مي  ســازد تا از زمان خود به بهترین شکل بهره گیرد و هر 

کاري را در زمان مناسب خود انجام دهد. در این روایت به اصل برنامه  ریزی و تقسیم زمان 

برای رفع نیازهای مختلف مادّی و معنوی توجه شده است. بدیهی است که انسان بدون 

هریک از اینها انسانی غیر کامل اســت؛ زیرا دوری از خدا )اضطراب روحی و شقاوت( و 

ترک معاشرت با دیگران )گوشه  نشینی و پی  نبردن به کمبودهای اخلاقی خود( و بیکاری 

یا کم  کاری )بی  آبرویی و نیازمندی به دیگران( و ترک تفریح و لذت مشــروع، کسالت و 

ضعف روحیه را به دنبال خواهد داشت و باید به تمام این چهار بخش و محور که به ابعاد 
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مختلف وجودی انسان مربوط می  شوند، توجه شود. بخشی از اوقات را باید به بعد معنوی 

و ارتباط با خالق هستی اختصاص داد، بخش دیگر مربوط به بعد مادّی و نیازهای زندگی 

است، بخش سوم به بعد اجتماعی انسان و توجه به روابط اجتماعی مربوط می  شود که 

یکی از ابعاد وجودی انســان اســت و بخش چهارم به تفریحات و استفاده از لذت  های 

 حلال مربوط می  شــود؛ مثل اســتراحت کردن، خواب، تفریح و گردش، مســافرت و 

لذت  های حلال دیگر.

ولی میزان اختصاص  یافته به هریک از بخش  های چهارگانه، مختلف است و میزان آن، 

بستگی به این دارد که انسان در چه موقعیتی قرار داشته باشد و چه شرایط فیزیکی، روانی 

و اجتماعی بر او حکم  فرما باشد. طبیعی است که متناسب با سن فرد و موقعیت  هایی که 

در آن قرار می  گیرد، اختصاص زمان به هریک از این بخش  ها متفاوت خواهد بود؛ مثلًا در 

دوران کودکی و نوجوانی، زمان اختصاص  یافته به بخش چهارم بیشتر است و در دوران 

جوانی که نیروی کار، تــلاش و تحصیل علم و دانش در اوج اســت، به بخش دوم زمان 

بیشتری اختصاص می  یابد.

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
  صاحب جواهر، با نوشتن یک دوره فقه، ثابت کرد انسان زماني موفق و پیروز مي  شود که 

بتواند در برابر سختي  هاي زندگي سربلند بیرون آید. این عالم بزرگوار در استفاده از وقت 

بسیار کوشا بوده و حکایت زیر نشان  دهنده اهمیت وقت در نزد ایشان است. ایشان در یکي 

از روزهایي که به نوشتن این کتاب )جواهر( گران  بها و شریف مشغول بود، فرزندشان از دنیا 

رفت. مراسم غسل و کفن انجام شد، ولي تشییع جنازه و تدفین به فردا موکول گردید. لذا 
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جنازه را در خانه مرحوم صاحب جواهر گذاردند. ایشان یک خانه محقر با دو اتاق داشتند 

که یکي از آن ها براي مطالعه و دیگري براي خانواده  شان بود. لذا ناچار، تابوت فرزند را در 

اتاق مطالعه قرار دادند. آقا بعد از اینکه نمازشان را در مسجد خواند و به منزل مراجعت 

فرمود، از یک طرف جنازه پسر را مي  دید و از درگذشــت او ناراحت بود و از طرفي دیگر 

مي  بایست کتابشان را بنویسد. لذا بر سر جنازه جوان، دل را متوجه خدا کرده و مشغول 
نوشتن جواهر شد و ثواب آن را براي فرزندشان نثار و هدیه کرد.1

 عمر گران  مایــه در این صرف شــد

 

 تا چه خورم صیف و چه پوشــم شــتا

»گلستان سعدی«2

1. پندها و حکایت هاي اخلاقي، ص 231. 

2. باب اول در سیرت پادشاهان، حکایت 37.
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بهترین راه به  دست آوردن علم چیست؟ 

آیا می  توانم بدون پرسش، دانشمند شوم و علم خود را پرورش دهم؟

کْرِإنْکُنتْمُْلاتعَْلمَُون1َ       فسَْئلَوُاأهْلَالذِّ

اگر نمی  دانید از دانایان بپرسید.

»عليبنموســىالرضا×قال:قالرســولالّل|:العلمخزائنومفاتيحهالسؤال،
فاسألوایرحمكمالّلفانهیوجرفيهأربعة:السائلوالمعلمّوالمستمعوالمجيبله«.2

امام  رضا× از جدشــان رســول خــدا| روایــت کردنــد کــه فرموده  اند: 

»دانش گنجینه  هایی اســت که کلیدهای آن ســؤال است، خداوند شــما را رحمت 

 کند هرچه مي  خواهید بپرســید و در پرســش  های علمی چهار نفر مأجور هســتند: 

سؤال  کننده، معلم، شنونده و پاسخ  دهنده.

1. سوره النبیاء)21(، آیه 7.

2. عیون أخبار الرضا×، ج  2، ص28.
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   برای تو می  نویسم
یکی از مسائلی که در قرآن کریم بدان توجه شده است، پرسیدن سؤال برای گریز از 

نادانی است. اینکه انسان برای رسیدن به آگاهی از کسانی که با علم و دانش سروکار دارند، 

سؤال بپرسد.

در کلام گهربار امام هشتم× نیز به »پرسیدن سؤال« به  عنوان یکی از راه  هایی که 

منجر به افزایش دانش آدمی می    گردد، اشاره شده است. 

هنگامی که انســان ســؤالات علمــی خود را بــا دیگــران مطرح می  کنــد، بهره 

آن فقط نصیــب خودش نمی  شــود، بلکــه دیگــران نیز در یــک میــدان تولید و 

رشــد علمی قرار می گیــرد و از دانــش و تجربیــات یکدیگــر اســتفاده می  کنند. 

همچنان کــه در این ســخن زیبــا از امام  رضــا× برای چهــار نفر اجــر و پاداش 

 در نظر گرفته شــده اســت: کســی که باب گفتگوی علمی را با پرســیدن سؤال آغاز 

می  کند؛ شخصی که در جایگاه آموزگار است و طرح سؤال، به امید پاسخ  گویی وی شکل 

گرفته است؛ فردی که شنونده این پرسش و پاسخ است و شخصیتی که به آن سؤال پاسخ 

می  گوید؛ خواه همان معلم موردنظر باشد یا شــخص چهارمی که در این جمع نورانی 

حضور داشته است.

    پاسخ یک علامت سؤال
      آیا می  توانم بدون پرسش، دانشمند شوم و علم خود را پرورش دهم؟ 

از نظر امام  رضا× پرسیدن سؤال، یکی از روش  هایی است که می  تواند سؤال  کننده را 

در ردیف عالم و دانشمندی قرار دهد که نسبت به یک زمینه علمی، دانش  ها و اطلاعاتی 
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را داراست. بنابراین اگر شرایط، ظرفیت و موقعیت لازم برای آموزش تمامی زوایای یک 

علم را نداریم، با پرسیدن سؤال، فرصت آگاهی از برخی جنبه  های آن موضوع را به  دست 

خواهیم آورد.

با توجه به این روایت، پرسیدن سؤال به  قدری ارزشمند است که به کلید گنج گران  بهای 

دانش تشبیه شده است؛ هرچه انسان کلید گنج  های بیشتری را در اختیار داشته باشد، بر 

ثروت او نیز افزوده خواهد شد. پس تا می  تواند شایسته است که سؤالات علمی بیشتری را 

در ذهن خویش پرورش داده و فکری پویا و فعال را در خود ایجاد کند.

    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
در روایتی می  خوانیم که: زنی به خدمت حضرت زهرا÷ رســید و عرض کرد: مادر 

پیری دارم که درباره نماز مسائلی را نمی  داند، مرا نزد شما فرستاده تا آن مسائل را بپرسم 

و بعد شروع به طرح و پرسش مسائل خود کرد و آن حضرت جواب سؤالاتش را می داد و تا 

ده مسئله سؤال کرد و پاسخ همه را شنید. سپس آن زن از کثرت سؤال خجالت کشید و 

عرض کرد: ای دختر رسول خدا من زیاد سوال کردم و شما را به مشقت انداختم، حضرت 

زهرا÷ فرمودند: آنچه می  خواهی سؤال کن. آیا کسی را سراغ داری که در برابر صد هزار 

مثقال طلا اجیر شود که یک روز بار سنگینی را از زمین به بالای بام ببرد و اظهار خستگی 

کند؟ او عرض کرد: نه. زهرای اطهر÷ فرمود: من نیز اجیر شده  ام در برابر هر مسئله  ای 

که به تو پاسخ دهم، مزدی بگیرم که اگر بین زمین تا عرش را پر از مروارید کنند، باز آن 

مزد بیشتر است. بنابراین من سزاوارتر از آن اجیرم که اظهار خستگی نکنم. من از پدرم 

شنیدم که فرمود: علمای شیعه ما وقتی در قیامت محشور می  شوند، به  قدر علمشان و 
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به  قدر تلاشی که در ارشاد مردم کرده  اند، به آن ها خلعت و جایزه می  دهند.1

 به دانش فــزای و به یــزدان گرای

 بپرســیدم از مــرد نیکو ســخن

 که از ما به یــزدان کــه نزدیک  تر

 چنین داد پاســخ که دانش گزین

 که او بــاد جــان تــو را رهنمای

 کسی کو به ســال و خرد بد کهن

 کــه را نــزد او راه باریک  تــر

 چو خواهــی ز پــروردگار آفرین

»شاهنامه فردوسی«                                               

1. محمدی اشتهاردی، محمد؛ داستان  های صاحب  دلان.
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اگر خداوند بی  نیاز است، چرا باید او را عبادت  کنم؟ 

پرستیدن خدا چه سودی برایم دارد؟

وَالْنسَْإلاَّليِعَْبدُُون1ِ       وَماخَلقَْتُالجِْنَّ

و جن و انس را جز برای اینكه مرا بپرستند، نیافریدیم.

»عنالفضلبنشــاذانعنالرضا×فىبيانعلةالعبادة:فإَنْقاَلَقاَئلٌِفلَمَِتعََبَّدَهُمْقيِلَ

یكَُونوُاناَسِينَلذِِکْرِهِوَلَاتاَرِکِينَلِدَبهِِوَلَالَاهِينَعَنْأمرِْهِوَنهَْيهِِإذَاکَانَفيِهِصَلَحُهُمْوَ لئِلََّ
قوَِامهُُمْفلَوَْترُِکُوابغَِيرِْتعََبدٍّلطََالَعَليَهِْمُالْمَدُفقََسَتْقلُوُبهُُم«.2

اگر کسی بگوید: چرا خداوند به بندگانش دستور عبادات داده )مگر نیاز به عبادت آنها 

دارد؟( در پاسخ گفته می شود، این به  خاطر آن است که یاد خدا را به فراموشی نسپارند و 

1. سوره الذاریات )51(، آیه 56.   

2. عیون أخبارالرضا×، ج 2، ص103.
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آیین او را ترک نکنند و از امر و نهی او غافل نشوند؛ چراکه در آن صلاح و قوام آن هاست، و 

اگر مردم بدون پرستش و عبادت رها شوند، مدت زیادی بر آن ها می گذرد )و از یاد خدا 

غافل می  شوند( لذا دل  های آن ها قساوت پیدا می کند.

       برای تو می  نویسم
آفرینش انسان برای رسیدن به مقام بندگی است تا غیر خدا را نپرستد، امام  رضا× 

در حدیثی می  فرماید: ســرآغاز عبادت خداوند، شناخت اوســت و ریشه شناخت خدا 

یگانه دانستن اوست.1 لذا حقیقت بندگی این است که انســان تنها خدا را بپرستد و در 

زندگی خویش تکیه  گاهی جز خدا نداشته باشد و او را کانون امید بداند2 و به عبارتی دیگر 

از دام هواپرستی)نفس خود را به جای خدا گذاشتن( برهد.3 

به  این  ترتیب روشن می شود که عبادت با خالق، قلب را بیدار و روح را هوشیار می کند 

و کلًا نیایش مایه یاد خداست؛ خدایی که قابل اکرام است و موجب نهی از منکر و امر به 

معروف می گردد که آن خمیرمایه اصلاح درون و برون است. اگر عبادت خدا ترک شود، 

انسان به قساوت قلب ـ که یکي از بیماري  هاي خطرناک اخلاقي است ـ مبتلا می  شود. 

اکثر صفات زشت، مانند ظلم و بي  رحمي، آزار رساندن به دیگران، نشنیدن دادخواهي 

مظلومان، بي  توجهي نسبت به ضعیفان و فقرا و جنگ  ها و خون  ریزي  ها در طول تاریخ 

به راه افتاده و امثال آن بر این خوی زشت مترتبّ می شود. تمام گرفتاري امروز و گذشته 

1. عیون أخبارالرضا×، ج 1، ص 98.

2.  تفسیر المیزان، ج 18، ص 392.

3.  پورامینی، محمدباقر؛ چرا زندگی می  کنم، ص24.
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بشریت، ناشي از رفتار بي  رحمانه این  گونه افراد است. 

    
    پاسخ یک علامت سؤال

خداوندی که خالق تمام جهان و حتی بشر است، نیازی به بشر و عبادتش ندارد؛ زیرا 

بشر عبادت کند یا نکند، خدا هست و دنیا و تمام مخلوقاتش موجودند. ولی اگر بشر عبادت 

کند، در دنیا و آخرت سعادت  مند شده و حیات و ممات او دارای انگیزه می  شود. هر روز 

شادتر از روز دیگر و فعال  تر از روزهای گذشته است و درصدد جلب رضایت خداوند است. 

عبادت، تنها به  جا آوردن عباداتی چون نماز و روزه نیست؛ ازاین  رو هرکار و رفتار شایسته  ای 

که انسان انجام می  دهد، اگر انگیزه و نیت خدایی داشته باشد، عبادت شمرده می  شود. با 

این وصف، وقتی کشاورز با این نیت، بیل بر زمین می  زند، در حال عبادت است؛1 مادری 

که برای اهل خانواده غذا آماده می  کند، در حال عبادت اســت؛ دانش  آموزی که درس 

می  خواند، در حال عبادت است. 

    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
»آلکسیس کارل« نویسنده کتاب انســان، موجود ناشناخته می  نویسد: »قوی  ترین 

قدرتی که ممکن است انسان ایجاد کند، همانا دعا و عبادت است؛ قدرتی که مانند نیروی 

جاذبه زمین وجود حقیقی و خارجی دارد. من در زندگی پزشکی خود به کسانی برخورد 

کرده  ام که هیچ  کدام از وسایل مداوا برایشان مؤثر نبوده است، ولی به مدد عبادت و دعا 

1. در محضر حکیم علامه جعفری، ص 64.
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نجات یافته  اند«.1

 بی  شک از اهل ســعادت می شود هرکــه در بنــد عبــادت می شــود

    »پندنامه عطار«

1. می فرمایند: »خَیرٌ إخوانکُِم مَن أهدی إلیَکُم عُیوبکَُم«؛ بهترین برادرانِ شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه دهد؛  ورام 
بن أبي فراس، مسعود بن عیسی؛ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر)المعروف بمجموعة ورّام(، ج 2، ص123.
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دعا چه کارکردی دارد؛ مگر خداوند نیازهایم را نمی  داند؟

   وَقالَرَبكُّمُادْعُونيأسْتجَِبْلكَُم1ْ   

و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.

ماواتِ ینِوَنوُرُالسَّ ِ|:الدّعَاءُسِلَحُالمُْؤْمنِِوَعِمَادُالدِّ »بهَِذَاالْسْناَدِقاَلَرَسُولُاللَّ
وَالْرْض«.2

دعا سلاح مومن، ستون دین و نور آسمان  ها و زمین است.

1. غافر )40(، آیه 60.  

2. عیون أخبارالرضا×، ج 2، ص37.



81

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

    برای تو می  نویسم
ابزار و وســایل انسان  ها با یکدیگر مشــترک اســت؛ با این تفاوت که مؤمن سلاح و 

ابزاری دارد که غیرمؤمــن آن را نــدارد. او از قانونی در عالم بهره می  بــرد که دیگران 

از آن محروم هســتند. این ســلاح و قانون در هستی دعاست. انســان مؤمن، معتقد 

اســت خدایی وجود دارد که قادر به تأمیــن همه نیازها و انجام هــر امر و خیر محض 

اســت. مؤمن بــاور دارد که می  توانــد با این خــدا ارتباط برقــرار کنــد. او درواقع با 

 توجه به خبری که از غیب به او رســیده اســت، یقیــن دارد که این خدا صــدای او را 

می  شنود و به دعا و درخواست او پاسخ می  دهد. دعا روح و مغز عبادت است.1 دعا ارتباط 

بین انسان و خداست، پایه دین هرکس بر ارتباط با خدا استوار است، دعا همچون نوری 
است که واسطه اتصال زمین و آسمان است.2

    پاسخ یک علامت سؤال 
دعا چه کارکردی دارد؛ مگر خداوند نیازهایم را نمی  داند؟

سنت الهی بر این اســت که به موجودات براساس عطش و  درخواست قلبی  شان)در 

صورت وجــود مصلحت(عطا کند و مرحمــت نماید.3  قرآن مجیــد بالاترین ارزش  ها 

 را به دعا داده اســت و می  فرماید: بگو اگر دعای شما نباشــد، پروردگارم به شما بهایی 

نمی  دهد. لذا ما موظف به دعا کردن هستیم؛ گرچه مسلماً خداوند از تمامی افکار و نیات 

1.  الدعا مخ العباده.

2. تنبیه الخواطر ونزهةالنواظر)المعروفبهمجموعةورّام(، ج 2، ص123.

واْ نعِْمَتَ اللهِ لاَ تحُْصُوهَا{ 3. این نکته در آیه 34 سوره ابراهیم آمده است: }وَآتاَکُم مِّن کُلِّ مَا سَألتُْمُوهُ وَ إن تعَُدُّ
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و حاجات بنده خود آگاه است.1 

تشویق به دعا، تفکر غلط فلسفه  های بشری را مردود می  سازد، که جهان و پدیده  های 

آن را دارای علت و معلول  هایــی تغییرناپذیر می  شناســند و می  پندارند که برنامه  ها و 

سرنوشت  ها از پیش تعیین شده است و تغییری در آن ها نیست. امام  صادق× در این 

زمینه می  فرمایند: دعا کن و از خدا بخواه و مگو و مپندار که کارها گذشته و طبق برنامه 

قبلی انجام می  شــود. بی  گمان نزد خداوند منزلت  ها و جایگاه  هایی است که جز با دعا و 

خواستن بدان دست نیابند.2 این انسان خاکی و اسیر در دست مادیات و دلبستگی  ها با 

دعا می  تواند به  سوی خدا عروج کند و بالا رود، او انسان را طوری خلق کرده که نیاز دارد 

همواره به طریقی با او در ارتباط باشد و چه راهی بهتر از دعا کردن؟

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر

کاترین پاندر در کتاب قانون توانگری درباره قدرت دعا چنین می  گوید: »به  راســتی 

نمی  توان قدرت دعا را در ایجاد توانگری مدام و رضایت  بخش نادیده انگاشت. انسانی که 

هر روز و به  طور منظم دعا می  کند، می  تواند یقین بدارد که کامیاب خواهد شد؛ زیرا خود 

را با غنی  ترین و کامیاب  ترین نیروی کائنات همنوا کرده است. عیسی مسیح وعده داده 

است: »و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت«. 

1. قرآن در این زمینه می  فرماید: }انه علیم بذات الصدور{، آیه 43 سوره مبارکه انفال.

2. و خدای عزوجل می  فرماید: »آنان که از عبادت من تکبر ورزند زود است که سرافکنده به دوزخ درآیند«؛ سوره غافر)40(، آیة 60.
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 چــاره مــا ســاز کــه بی  یاوریــم

 پیش تــو گر بی  ســر و پــای آمدیم

 یار شــو ای مونــس غمخــوارگان

 گر تــو برانی بــه کــه روی آوریم

 هم بــه امید تــو خــدای آمدیم

 چاره کــن ای چاره بیچــاره گان

»مخزن  الاسرار نظامی«
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قرائت قرآن چه تأثیری در من دارد؟ 

چه کنم تا زندگی  ام آسان شود و خیر و برکت آن افزایش یابد؟

رَمنَِالقُْرْآن1ِ       فاَقرَْؤُاماتيَسََّ

آنچه را از قرآن برای شما میسر است، بخوانید.

البْيَتَْإذَاقرُِئَ |اجْعَلوُالبِيُوُتكُِمْنصَِيباًمنَِالقُْرْآنِفإَنَّ ضَا×رَفعََهُإلىَالنَّبيِِّ »عَنِالرِّ

انهُُفيِزِیاَدَةٍوَإذَالمَْیقُْرَأفيِهِالقُْرْآنُضُيِّقَعَلىَ وَکَثرَُخَيرُْهُوَکَانَسُكَّ رَ[عَلىَأهْلهِِـ رَ]یسُِّ فيِهِتيَسََّ
انهُُفيِنقُْصَانٍ«.2 خَيرُْهُوَکَانَسُكَّ وَقلََّ أهْلهِِـ

از امام  رضا× روایت شده که حضرت رسول| فرمود: برای خانه  های خود، سهمی 

از تلاوت قرآن قرار دهید؛ چون هرکس در خانه خود قرآن تلاوت کند، کارهای اهل آن 

1. سوره مزمل )73(، آیه 20.

2. ابن  فهد حلی، احمد بن محمد؛ عدة  الداعي و نجاح  الساعي، ص287.
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خانه آسان گردد و خیر و برکت در آن خانه زیاد شود و هر خانه  ای که در آن قرآن تلاوت 

نکنند، کارها بر اهل آن تنگ شــود و خیر و برکت در آن خانه کم گردد و ساکنان آن، 

بی  برکت و در نقصان باشند.

       برای تو می  نویسم
ممکن اســت در زندگی خانوادگی شرایط رفاهی خوب داشته باشــیم، اما باز هم با 

مشکلات زیادی به  خصوص روحی  روانی دست و پنجه نرم کنیم و یا با اینکه امکانات و 

پول زیادی هم داشته باشیم، ولی برکتی برایمان نداشته باشد. یکی از راه  های مهم حل 

این مشکل در خانواده، قرائت قرآن در خانه به جهت تأثیر معنوی اعضاء بر یکدیگر است. 

به گفته پیامبر| تلاوت قرآن در خانه باعث نورانی شدن آن و عدم تلاوت، خانه را به 

گورستانی تبدیل می  کند.1 لذا امام خود بر تلاوت فراوان قرآن تأکید کرده و همگان را به 

خواندن قرآن ترغیب می  کردند. توصیه به خواندن پنجاه آیه قرآن در روز2 و تأمل و درنگ 

در آیات قرآن از نکات مهمی است که می  توان از سیره امام  رضا× آموخت. 

    پاسخ یک علامت سؤال
به  راستی چه رابطه  ای بین قرائت قرآن و رهایی از سختی  ها و مشکلات زندگی و افزایش 

خیر و برکت در زندگی وجود دارد؟ به  تازگی، میان روان شناسان گرایش هایی ایجاد شده 

1. پیامبر اکرم| فرمود: »خانه هایتان را با تلاوت  قرآن نورانی کنید و آن ها را همچون یهود و نصارا ـ که نماز و عبادت را در 
خانه ها تعطیل کرده، تنها در کنیسه و کلیسا انجام می دهند ـ به گورستان تبدیل نکنید؛ بحارالانوار، ج 89، ص200 .

2. بعدالتعقیب خمسین آیة.
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که طرفدار توجه بیشتر به دین، برای سلامت روان است. آن ها معتقدند در ایمان به خدا، 

نیروی خارق  العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان مؤمن می بخشد و در 

تحمل سختی های زندگی به او کمک می کند و نیز او را از نگرانی و اضطرابی که بسیاری 

از مردم در قرن ما در معرض ابتلای به آن هستند، دور می سازد. دراین  میان تلاوت قرآن 

کریم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به جهت کارکرد ویژه معنوی قرآن، در قرآن نیروی 

معنوی وجود دارد که در نفس انسان تأثیری شگرف برجای می گذارد؛ چراکه قرائت قرآن، 

ذکر خداوند است؛ ذکری که آرام  بخش جان  هاست و درمانی برای آنچه در سینه هاست و 

مایه هدایت و رحمت1 است.2 

اما متأسفانه بعضی از ما، اصلاً قرآن را باز نمی  کنیم که بخوانیم. خیلی قرآن را باور نداریم 

و آن را جدی نمی  گیریم. فکر نمی  کنیم که تأثیری در زندگی  مان داشته باشد! و به عبارتی 

ساده  تر ما قرآن نمی  خوانیم.

    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
فضیل یکی از راهزنان و دزدان زبردستی بود. شبی از دیوار خانه  کسي بالا مي رفت تا 

دزدي کند. دید یک نفر در خانه نشسته و این آیه را مي خواند: »ألمَْ یأَنِ للَِّذینَ آمَنُوا أنْ 

تخَْشَعَ قُلُوبهُُم« )حدید/16( ناگاه به خود آمد و بی  اختیار فریادش بلند شد و عرض کرد: 

ای پروردگار من! بلی، وقت آن رسیده، الان موقعی است که قلب  ها خاشع و نرم شوند. 

فضیل بعد از توبه کردن و توجه به خدا و عبادت، به مقامات والایی رسید. او از جمله بزرگان 

دُورِ وَ هُدًی وَ رَحْمَةٌ للِمْؤمِنِین{. 1.  سوره یونس)10(؛ آیه 57؛ }أیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتکُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبکُِّمْ وَ شِفَاءٌ لمَِا فیِ الصُّ

2. سوره رعد)13(، آیه 28؛ }الذین امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب{.
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و عرفا محسوب گردید و از زاهدان عصر خود به حساب آمد و شاگردانی نیز تربیت کرد.1

 نقش قرآن تا در این عالم نشســت

 فاش گویم آنچه در دل مضمر است

 چون به جان در رفت جان دیگر شود

 نقش  هاي کاهــن و پاپا شکســت

 این کتابي نیست چیزي دیگر است

 جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

»جاویدنامه اقبال لاهوری«      

1. سفينة  البحار، ج 2، ص 369؛ جلوه  های تقوا، ص 26.



88

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

آیا پاکی دل کافی نیست و حتماً باید نماز بخوانم؟ 

مگر خدا به نماز من نیاز دارد؟

لةَ هُلاإلهَإلاَّأناَفاَعْبدُْنيوَأقمِِالصَّ َّنيأناَاللّـَ    إن
لذِِکْري1   

همانا! من خدایم که جز من معبودی نیست، پس مرا بپرست و نماز را برای 

یاد من برپا دار.

لَةِ »فيالعللالتيذکرهاالفضلبنشاذانعنالرضا×قالفإَنْقاَلَقاَئلٌِفلَمَِامُرُِواباِلصَّ

فيِهِخَلعَْالْندَْادِوَالقِْياَمَبـَــيْنَیدََيِ لِنَّ لَةِالْقرَْارَباِلرّبوُبيَِّةِوَهُوَصَلَحٌعَامٌّ فيِالصَّ قيِلَلِنَّ

وَالِاسْتكَِانةَِوَالخُْضُوعِوَالخُْشُوعِوَالِاعْترَِافِوَطَلبَِالْقاَلةَِمنِْسَالفِِالذّنوُبِ الجَْبَّارِباِلذّلِّ

ِغَيرَْناَسٍلهَُوَیكَُونَخَاشِعاً یوَْمٍوَليَلْةٍَليِكَُونَالعَْبدُْذَاکِراًلِلَّ وَوَضْعَالجَْبهَْةِعَلىَالْرْضِکُلَّ

ینِوَالدّنيْاَمَعَمَافيِهِمنَِالِانزِْجَارِعَنِالفَْسَادِوَصَارَذَلكَِ یاَدَةِللِدِّ ِّلًطَالبِاًرَاغِباًفيِالزِّ وَجِلًمتُذََل

1. سوره طه )20(، آیه 14.
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ِّرَهُوَخَالقَِهُفيَبَطَْرَوَیطَْغَىوَليِكَُونَفيِطَاعَةِخَالقِِهِوَ ینَسَْىالعَْبدُْمدَُب یوَْمٍوَليَلْةٍَلئِلََّ عَليَهِْفيِکُلِّ
ِّهِزَاجِراًلهَُعَنِالمَْعَاصِيوَحَاجِزاًوَمَانعِاًلهَُعَنْأنوَْاعِالفَْسَادِ«.1 القِْياَمِبيَنَْیدََيْرَب

علت تشریع نماز این است که بنده به ربوبیت پروردگار توجه و اقرار کند و مبارزه با شرک 

و قیام در پیشــگاه پروردگار، درنهایتِ فروتنی و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از 

معاصی گذشته و نهادن پیشانی بر زمین، همه روزه انجام پذیرد. همچنین هدف این است 

که انسان همواره هشیار و متذکر شود، گرد و غبار فراموش  کاری بر دل او ننشیند، مست و 

مغرور نشود، خاشع و خاضع باشد و نیز طالب و علاقه  مندِ افزونی در مواهب دین و دنیا شود. 

همین توجه او به خداوند متعال و قیام در برابر او، انسان را از معاصی و انواع فساد باز می  دارد.

    برای تو می  نویسم
از مهم تریــن عباداتي که تمام پیروان ادیــان توحیدي به آن مکلف شــده اند، نماز 

اســت. نماز تا آنجا اهمیت دارد که در هیچ دین الهي از آن غفلت نشــده است. اهمیت 

این نوع عبادت تاحدي اســت که پیامبر اکرم| فرمود: »الصلوة عمود الدین: نماز 

پایه اساسي خیمه دین است«. در حدیث دیگر آمده است که: »الصلوة قربان کل تقي: 

نماز مایه تقرب هر انسان پرهیزکار اســت«. نماز موجب تقرب به خداست و هیچ  چیز 

 دیگر جاي نمــاز را نمي تواند بگیرد و بدیل آن شــود. لذا در ایــن حدیث امام× به 

گوشه  هایی از علت وجوب نماز اشاره کرده است که همه آنان در قرب انسان به خداوند 

نقش مهمی ایفا می  کنند. 

1. عیون أخبارالرضا|، ج 2، ص103.
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     پاسخ یک علامت سؤال

خداوند به نماز انسان نیاز ندارد، اما هر انساني در زندگي نیاز به تکیه  گاه و جایي دارد که 

در سختي  ها به او پناه ببرد. بهترین تکیه  گاه براي بشر اعتقاد به خداوند و ایمان به اوست و 

مهم  ترین وسیله ارتباط با خدا و عبادت خداوند نماز است؛ چراکه در نماز، انسان مستقیماً 

با خداوند صحبت مي  کند. او را ستایش مي  کند و از او مي  خواهد که به او کمک کند و به 

راه راست هدایت فرماید، اگر درک و معرفت به ارزش نماز برای کسی حاصل گردد، هرگز 

در آن کوتاهی نکرده و یا آن را ترک نخواهد کرد.

طبیعت نماز از آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده؛ یعني اعتقاد به مبدأ 

و معاد مي  اندازد، داراي اثر بازدارندگي از فحشا و منکر است. یکی از خصوصیات انسان 

این است که بسیار فراموش  کار است و خیلی زود ولی  نعمت، صاحب  اختیار و کسی را که 

به او همه  چیز داده، فراموش می  کند و دچار غفلت می  شود. اما خداوند برای اینکه انسان 

همواره او را به یاد داشته باشد و او را از غفلت و بی  خبری برهاند، انسان را امر کرده است 

که هر شبانه  روز پنج بار او را یاد کند و دقایقی را به ذکر او بگذراند تا دچار فراموشی نشود. 

     
    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر

 جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت، سه قفل در زندگی  ام وجود 

دارد و سه کلید از شما می  خواهم. قفل اول این اســت که دوست دارم یک ازدواج سالم 

داشته باشم. قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد. قفل سوم اینکه دوست 

دارم عاقبت  به  خیر شوم. شیخ نخودکی فرمود :برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. 

برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. جوان 
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عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟! شیخ نخودکی فرمود: نماز اول وقت شاه  کلید است 1.

 خوشــا آنــان کــه الله یارشــان بی

 خوشــا آنــان کــه دائــم در نمازند

 به حمد قــل هووالله کارشــان بی

 بهشــت جــاودان بازارشــان بی

                                                                      »دوبیتی  های باباطاهر«

http://ahlolbait.blog.ir .1
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چرا باید روزه بگیرم؟ 

روزه چه تأثیری بر من دارد؟

ياَمُ َّذِینَءَامَنوُاْکُتبَِعَليَكُْمُالصِّ    یأَیهَّاال
َّذِینَمنِقبَلْكُِمْلعََلَّكُمْتتََّقُون1    کَمَاکُتبَِعَلىَال

ای کسانی که ایمان آورده  اید! روزه بر شما واجب شده؛ همان  طور که بر اقوام 

قبل از شما واجب شده بود و این دستور برای آن است که پاك و پرهیزکار شوید.

الجُْوعِوَالعَْطَشِليِكَُونَالعَْبدُْذَليِلًمسِْكِيناًمَأجُوراًمحُْتسَِباًصَابرِاً وْمِلعِِرْفاَنِمَسِّ »وَعِلَّةُالصَّ

هَوَاتِوَاعِظاًلهَُفيِ فيَكَُونَذَلكَِدَليِلًلهَُعَلىَشَدَائدِِالْخِرَةِمَعَمَافيِهِمنَِالِانكِْسَارِلهَُعَنِالشَّ
ةَمَبلْغَِذَلكَِمنِْأهْلِالفَْقْرِوَالمَْسْكَنةَِفيِالدّنيْاَوَالْخِرَة«.2 العَْاجِلِدَليِلًعَلىَالْجِلِليِعَْلمََشِدَّ

1. سوره بقره)2(، آیه 183.  

2. عیون أخبارالرضا×، ج 2، ص91.
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و علّت روزه گرفتن فهمیدن ناراحتی گرســنگی و تشــنگی اســت به آنکه بنده در 

ســختی و ناملایم افتد و رنج و ناراحتــی آن را تحمّل کند تا نزد خداوند اجر داشــته 

 و صبر و پایــداري  اش را به حســاب خداوند گزارد. و نیز این دلیلی باشــد بــرای او از 

سختي  های عالم آخرت. همچنین روزه باعث درهم  کوبیدن شهوات است برای انسان و 

پنددهنده است او را در دنیا و دلیل و علامت است برای آخرت، و دانسته می شود بدان 

مقدار سختی و شدّت آن نسبت به دنیا و نیز درک شدّت رنج فقرا و تهیدستان در دنیا و 

آخرت )بدین معنی که چون شخص روزه  دار، سختی و شدّت گرسنگی و فقر را در دنیا 

بچشد و حسّ کند، مشقّت احوال آخرت را درک کرده و از روزه پند خواهد گرفت و خود 
را برای سختی  آن روز مهیّا خواهد ساخت.1

        برای تو می  نویسم
روزه افزون بر آثار معنوی و تربیتی و فوائد فردی و اجتماعــی فراوانی که دارد، یک 

درس مساوات و برابري در میان افراد اجتماع است که با انجام آن، افراد متمکن هم وضع 

گرسنگان و محرومان اجتماع را به  طور محسوس درمي یابند و با صرفه  جویي در غذاي 

شبانه  روزي خود مي توانند به کمک آن ها بشتابند. یکی دیگر از آثار مهم روزه این است که 

باعث مي  شود تا روزه  داران، گرسنگي و تشنگي روز قیامت را به یاد بیاورند و براي آن روز 

بزرگ، تدارک ببینند و اعمال و کردار خود را خدایي کنند و جز رضاي خدا قدمي برندارند 

و از اجر و ثواب بیشتري برخوردار خواهند شوند. علاوه بر اینکه به فرموده امام  رضا× 

در روزه، انکسار شهوات و موعظه براي امر آخرت وجود دارد. روزه گرفتن در منظر عبادی 

1. عیون أخبارالرضا×، ترجمه غفاری و مستفید، ج 2، صص178- 179.
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امام  رضا×جلوه ویژه  ای دارد و آن حضرت بر انجام روزه  های مســتحب تأکید خاصی 

 دارد. ابراهیم  بن  عبــاس در حالات امام  رضا× می  گوید: امام بســیار روزه می  گرفت؛ 

روزه  های اول و وسط و آخر هر ماه را هرگز از دست نمی داد و می  فرمود: روزه گرفتن در 
این سه روز برابری می  کند با روزه  دهر.1

   پاسخ یک علامت سؤال
چرا باید روزه بگیرم؟ روزه چه تأثیری بر من دارد؟ روزه گرفتن چه سودی 

دارد؟ 

روزه باعث می  شود که راندمان کارم پایین بیاید! مثلًا باعث ضعیف شدن چشم، افت 

قند و یا پرخاشگری می  شود. باوجود این مضرات چرا ما باید روزه بگیریم؟! و از این دست 

سؤالات که برای توجیه فرار از روزه گرفتن مطرح می  شود. طبق آیه شریفه، تشریع حکم 

روزه براي این است که شما پرهیزگار شوید؛ نه اینکه پروردگار به روزه گرفتن شما نیازمند 

باشد. پس تشریع احکام توسط خدا هرچند در ظاهر سختی  هایی را به دنبال دارد، اما در 

باطن آن فوایدی نهفته است که باعث تکامل انسان می  شود؛ به  خصوص که در نظر بگیریم 

رشد انسان در بستر سختی  ها بیشتر نمود پیدا می  کند و همچنین این فریضه، یکی از 

احکام انسان  ساز اسلام است که آگاهی از همه فواید و پی بردن به فلسفه کامل آن همچون 

سایر احکام الهی برای انسان عادی ممکن نیست. دانش محدود بشر نمی  تواند راه  گشای 

همه اسرار نهفته باشد. بنابراین ندانستن فلسفه احکام الهی نباید ما را از انجام آن باز دارد 

1. همان، ص 184، باب فی ذکر اخلاق الرضا×؛ کشفالغمة، ج 3، ص156.



95

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

و موجب نافرمانی و عصیان شود؛ چراکه همان اندازه که دستور اکید خالق جهان است، 

کافی است تا از این امر مطمئن باشد که خداوند بی  نیاز هرگز گامی در جهت ضرر و زیان 

بنده  اش یا به سمت بیهودگی و بی  هدفی برنمی  دارد. 

روزه ابعاد گوناگوني دارد که از همه مهم  تر، بعُد معنوي و اخلاقي و تربیتي آن است. 

روزه روح و اراده انسان را قوي و غرایز او را تعدیل مي کند. روزه  دار باید در حال روزه باوجود 

گرسنگي و تشنگي از غذا و آب و همچنین لذت جنسي چشم بپوشد و زمام نفس سرکش 

را به دست گیرد و بر هوس  ها و شهوات خود مسلطّ گردد. درحقیقت بزرگ ترین فلسفه 

روزه همین اثر معنوي و روحاني آن است. روزه در مرحله تخلیه نفس از گناهان و اخلاق 

زشت و آماده ساختن آن براي تکامل و رشد معنوي و انســاني نقش اساسي دارد. ایام 

روزه  داري یک دوران تمرین ترک گناه و ریاضت نفس است.

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
شــبلی گویــد: در قافلــه  ای بــه شــام می  رفتــم. راهزنــان آمدنــد، قافلــه را 

گرفتند و نزد سردســته که نشســته بود، بردند و امــوال قافله را بــر او عرضه کردند. 

ظرفی را بیــرون آوردند که در آن بادام و شــکر بود و شــروع کردند بــه خوردن؛ جز 

امیر کــه هیــچ نخــورد. او را گفتــم: چــرا نمی  خــوری؟ گفــت: مــن روزه دارم! 

 گفتــم: راهزنی می  کنــی و امــوال مــردم را می  گیری و آن هــا را می  کشــی و روزه 

می  گیری؟ گفت: ای شیخ! برای صلح جایی باقی بگذار! پس از آن، روزی او را در طواف 

دیدم و او مُحرم بود و چون خیکی خشکیده و پوسیده، تکیده بود. او را گفتم: تو آن مردی؟ 
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گفت: آن روزه مرا به اینجا رسانید.1 

 حکمــت روزه داشــتن بگــذار

 صبرت آمــوزد و تســلط نفس

 هرکه صبرش ســتون ایمان بود

 بــاز هــم گفته و شــنیده شــود

 وز تو شــیطان تــو رمیده شــود

 پشت  شــیطان از او خمیده شود

»دیوان شهریار«2

  

1. کشکول منتظری، ص93.

2. ج 2، ص 1014.
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چرا باید به حج بروم؟ مگر خدا همه  جا نیست؟ 

چرا هزینه حج را صرف رفع نیاز فقیران نکنم؟

ِعَلىَالنَّاسِحِجّالبْيَتِْمَنِاسْتطَاعَإليَهِْسَبيلً    وَلِلَّ
عَنِالعْالمَين1َ    َغَنيٌِّ اللَّ وَمَنْکَفَرَفإَنَّ

و خدا را حقّی ثابت و لازم برعهده مردم اســت که ]برای ادای مناسك حج [ 

آهنگ آن خانه کنند، ]البته [ کسانی که ]از جهت سلامت جسمی و توانمندی 

مالی و باز بودن مسیر[ بتوانند به  سوی آن راه یابند  و هرکه ناسپاسی ورزد ]و از 

رفتن به آنجا خودداری کند، به خود زیان زده [؛ زیرا خدا از جهانیان بی نیاز است.

ِ قيِلَلعِِلَّةِالوِْفاَدَةِإلىَاللَّ »عنالفضلبنشاذانعنالرضا×قال:فإَنْقاَلَفلَمَِأمُرَِباِلحَْجِّ

امَضَىمسُْتأَنفِاًلمَِایسَْتقَْبلُِ یاَدَةِوَالخُْرُوجِمنِْکُلِمَااقتْرََفَالعَْبدُْتاَئبِاًممَِّ وَطَلبَِالزِّ وَجَلَّ عَزَّ

1. سوره آل  عمران)3(، آیه 97.   
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مَعَمَافيِهِمنِْإخْرَاجِالْموَْالِوَتعََبِالْبدَْانِوَالِاشْتغَِالِعَنِالْهْلِوَالوَْلدَِوَحَظْرِالْنفُْسِعَنِ

وَالبْرَْدِثابت]ثاَبتِاً[ذَلكَِعَليَهِْدائم]دَائمِاً[مَعَالخُْضُوعِوَ اتِشاخص]شَاخِصاً[فيِالحَْرِّ اللَّذَّ

الِاسْتكَِانةَِوَالتَّذَللِّمَعَمَافيِذَلكَِلجَِمِيعِالخَْلقِْمنَِالمَْناَفعِِفيِشَرْقِالْرْضِوَغَرْبهَِا....وَقضََاءِ

حَوَائجِِأهْلِالْطْرَافِفيِالمَْوَاضِعِالمُْمْكِنِلهَُمُالِاجْتمَِاعُفيِهَامَعَمَافيِهِمنَِالتَّفَقّهِوَنقَْلِأخْباَرِ
صُقْعٍوَ...«.1 ةِعإلىَکُلِّ الْئمَِّ

امام  رضا× می  فرمایند: و اگر بپرسد: چرا امر به حجّ خانه کعبه فرموده است؟ الف( 

علتّ به  جای آوردن حج، رفتن به  سوی خدا و طلب کردن ثواب بسیار و پاک شدن از جمیع 

گناهانی است که از انسان صادر شده است. ب( حج برای این است که انسان از اشتباهات 

گذشته توبه کند و پاک شده و اعمال آینده خود را از سر گیرد؛ چراکه حج موجب آمرزش 

و کفّاره گناهان گذشته خواهد بود و انسانی که حج کند، مانند فردی است که تازه به حدّ 

بلوغ رسیده و مکلفّ شده است. ج( علتّ حجّ لوازم آن است؛ مانند خرج کردن و به حساب 

رسیدن اموال و به زحمت و مشقّت انداختن بدن و منع شدن از اعمالی شهوانی و بردن 

لذّات. د( تقرّب  به پروردگار عزّوجلّ به سبب عبادات و خضوع و فروتنی و کشیدن سختی 

سفر. هـ.( رسیدن منافع به جمیع مردم و اهل بلاد مختلف؛ در اجتماعاتی که برایشان 

پیش می آید حوائج یکدیگر را می فهمند و در رفع آن یک  دیگر را یاری می کنند. ی( در حج 

آموزش احکام دین است و کسانی که حج می  گزارند، اخبار پیشوایان دین را از ناحیه ای به 
ناحیه دیگر انتقال می دهند و ترویج دین می کنند.2 

1. عیون أخبارالرضا×، ج 2، ص119.

2. عیون أخبارالرضا×، ترجمه غفاری و مستفید، ج 2، ص 253.



99

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

    برای تو می  نویسم
در این حدیث امام× به آثار و ارزش  های متعدد و متنوعی که حج به دنبال دارد، اشاره 

می  کند؛ ازجمله ارزش  های اخلاقی و تربیتی که حاجیان در حج به  دست می  آوردند و اینکه 

این ارزش  ها را  به دست فراموشی نسپارند، بلکه آن ها را استمرار و تداوم بخشند و دیگری 

آثار اقتصادی؛ چراکه حج برای کل جهان اسلام برنامه  ریزی اقتصادی می  کند؛ چون جهان 

اسلام باید به  واسطه خودش خودکفا شود و همچنین آثار فرهنگی حج؛ کسانی که به حج 

می  روند، مسائل دینی و اوضاع جهان اسلام را دریافته و بررسی کرده و در بازگشت به شهر 

خود به دیگران منتقل می  کنند. در حج اخبار و احادیث امامان معصوم^ به هر منطقه و 

ناحیه  ای می  رسد و نیز از آثار اجتماعی حج، انسجام اسلامی است که باعث تجلی وحدت 

و همدلی مسلمانان بر محور قبله  ای واحد می  شود.

   پاسخ یک علامت سؤال
چرا باید به حج بروم؟ مگر خدا همه  جا نیست؟ آیا بهتر نیست که هزینه حج 

را برای رفع فقر در جامعه استفاده کنیم؟ و سؤالاتی از این دست باعث شده در 

مورد این فریضه شبهاتی مطرح شود. 

در پاسخ به این سؤالات باید گفت که در منطق راســتین اسلام، حج تمتع به  عنوان 

یکی از واجبات الهی معرفی شده است1 و فریضه حج یکی از مهم  ترین فرایض دینی هر 

مسلمانی است. حج علاوه بر اینکه باعث نهضت خودسازي می  شود، ابعاد عبادی و سیاسی 

1. قرآن مجید حج تمتع را برای همه کسانی که استطاعت و توانایی انجام آن را داشته باشند، واجب شمرده شده است. )آل  عمران، 
آیة 97( 
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و اخلاقی فراوانی را در پی دارد. به  علاوه از حضرت صادق× روایت شده است که: »تا 

کعبه برپاست، دین نیز پایدار است« که به نقش مهم حج در حفظ دین اشاره می  کند. 

همچنین باید دقت کرد که احکام دین هرکدام جایگاه و آثــار خود را دارد و یک حکم 

نمی  تواند جایگزین حکم دیگر گردد؛ به  خصوص اینکه حکم مستحب، مانند انفاق کردن 

نمی  تواند   جای حکم واجب حج قرار بگیرد. در کنار اینکه فرد در صورت استطاعت باید به 

حج برود، باید به دیگران نیز کمک کند و این خود از آثار اخلاقی حج است. 

    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
ابراهیم ادهم دست از پادشاهي بلخ بشست و به اورنگ )تخت( فقر نشست. او رهسپار 

مکه شد و در آنجا مقیم گردید. روزي پسرش که از جایگاه پدر باخبر شد، به دیدن وي 

عزم حج کرد. چون به موسم حج رسید، ابراهیم او را دید، از او برگشت و به گوشه  اي باز 

شد و بسیار بگریست و گفت: خدایا همه خلق در هواي تو واگذاردم و از خان  ومان و فرزند 
درگذشتم تا به دیدار تو رسم، دیگر مرا به دیدار فرزند علاقه نباشد.1

 هوس کعبه و آن منزل و آنجاســت مرا

 در دل آهنگ حجاز است و زهی یاری بخت

 از خیــال حجرالاســود و بوســیدن او

 دلــم از حلقــه آن خانه مبــادا محروم

 آرزوی حــرم و مکّــه و بطحاســت مــرا

 گر یک آهنگ در این پرده شود راست مرا...

 آب زمزم همــه در عین سویداســت مرا...

 کز جهان نیست جز این مرتبه درخواست مرا

  »دیوان اوحدی«

1.  تفسیر کشف  الاسرار، ج 1، ص 394.
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چرا به  جاي درخواست مستقیم از خدا، حوائجم را از ائمه^ بخواهم؟

َوَابتْغَُواْإليَهِْالوَْسِيلةََ َّذِینَءَامَنوُاْاتَّقُواْاللَّ    یأَیهَّاال
وَجَاهِدُواْفىِسَبيِلهِِلعََلَّكُمْتفُْلحُِون1َ   

ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و دستاویز و وسیله ای ]از ایمان، عمل صالح 

و آبروی مقرّبان درگاهش [ برای تقرّب به  سوی او بجویید و در راه او جهاد کنید 

تا رستگار شوید.

2.» وَجَلَّ ِعَزَّ ضَا×إذَانزََلتَْبكُِمْشَدِیدَةٌفاَسْتعَِينوُابنِاَعَلىَاللَّ »وَقاَلَالرِّ

امام  رضا×می  فرماید: هرگاه برای شما پیشامد سختی روی دهد، به  وسیله ما از خدای 

عزوجل کمک و یاری بخواهید.

1. سوره مائده)5(، آیه 35.

2. شیخ مفید، محمد بن محمد؛  الإختصاص، الموتمر العالمی لالفية الشیخ المفید، ص252.
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    برای تو می  نویسم
»توسّل« در لغت، به معنای مدد جستن از »وسیله ای« برای نیل به مقصود است. انسان 

برای رسیدن به مراد خویش، باید به اسباب و واسطه های فیض، متوسل شود. خداوند در 

آیه فوق اموری را به  عنوان اسباب و وسایل در جهت تقرب و نزدیکی به درگاه خویش قرار 

داده و ما را به توسّل به آن امور، فرمان داده است. با توجه به عدم تقیید کلمه »وسیله«، 

در آیه، اطلاق آن، شامل هر چیزی می شود که صلاحیت نزدیک کردن انسان به پیشگاه 

خدا را دارد. همان  طور که نماز، روزه، احسان به یتیم، دستگیری از مستمندان، خدمت به 

خلق خدا و ... اسباب تقرب به خداوند هستند، استمداد از پیامبران و اولیای الهی^ نیز 

وسیله تقرب به خداوند است؛ ازاین  رو هنگام دعا، خداوند را به حق بندگان صالح و آبرومند 
درگاه او، قسم می دهیم و یا از اولیای الهی می خواهیم که برای ما در درگاه الهی دعا کنند.1 

    پاسخ یک علامت سؤال
چرا به  جاي درخواست مستقیم از خدا، حوائجم را از ائمه^ بخواهم؟ 

بدون  شــک آدمی برای تحصیل کمالات مادی و معنوی، به  غیر خود؛ یعنی، خارج از 

محدوده وجودی خویش، نیازمند است. بلي تمام امور فقط و فقط به دست خداست و در 

مقام اعتقاد جز این نباید اعتقاد داشت. امّا این را هم باید دانست که خدا عالم را براساس 

سیستم علتّ و معلولي آفریده و حصول برخي امور را در گرو برخي امور دیگر قرار داده 

است. بنابراین تمسّک به سبب ها و وسایل برای رسیدن به کمالات مادی و معنوی، لازمه 

http://www.porseman.org .1
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این نظام است. آنچه را در توســل به اولیای خدا باید در نظر داشت، این است که توسل 

برای تقرب به خداوند است و توسل به اولیای الهی هیچ منافاتی با صحبت  کردن با خدا 

بدون واسطه ندارد؛ یعنی انسان از دو راه می  تواند با پروردگار و خالق خود ارتباط برقرار 

کند: 1. با واسطه قرار دادن اولیای خداوند؛ 2. بدون واسطه.  بدون  شک، تقرب به خداوند 

به  وسیله اولیایش که مورد محبت اویند، چه  بسا آسان  تر باشد و باعث شود انسان راحت  تر 

به بارگاه قرب الهی برسد. درحقیقت آنان به وسیله اولیا، به خود خداوند متوسل می  شوند 

و خدا را می  خوانند تا خواسته  های آنان را برآورده سازد و اولیای خدا را می  خوانند تا اجابت 

خواسته  های آنان را از خدا بخواهند.1 

با نگاه به زندگی ائمه اطهار^ این نکته دریافت می شــود که آن ها در طول زندگی 

بسیار به درگاه خدا متوسل شده و دعا کرده و در دعای خود اولیای الهی را واسطه قرار 

می داده اند و سپس از آن ها کمک می خواستند. یادآوری این نکته ضروری است که توسل 

به بزرگان در اصل، توسل به اعمال صالح و فضایلی است که از راه اطاعت و بندگی انجام 

داده اند و فضل و برتری ایشان بر دیگران، از راه اعمالشان حاصل شده است.2  امام  رضا× 

در دعای نماز استسقاء، به  صراحت اشاره می فرماید به اینکه این دستور الهی است که مردم 

به اهل  بیت^ متوسل شوند. پروردگارا! تو حق ما اهل  بیت را بزرگ داشتی و همچنان 

که دستور دادی، به ما متوسل شدند و خواستار فضل و رحمتت گردیدند و امید احسان 

و نعمتت را دارند. پس بارانی نافع و شامل که کُند نبوده و ضرری به دنبال آن نباشد، نازل 

http://www.porseman.org .1

2. مبارکفوری، محمد عبدالرحمن؛ تحفة  الاحوذی بشرح جامع  الاحوذی، ج10، ص26.
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فرما و ابتدای باران را پس از آنکه ایشان به منازل و مکان های خود رسیدند، قرار ده.1 

    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
ابن  حبان بستی شافعی از علمای اهل  سنت درباره امام  رضا× و توسل به او می گوید: 

من بارها قبر امام  رضا× را زیارت کرده ام. زمانی که در طوس بودم، هرگاه مشکلی برایم 

پیش می آمد، قبر علی  بن  موسی  الرضا’ ـ که صلوات خدا بر جدش و بر او باد ـ را زیارت 

می کردم و از خداوند رفع آن مشکل را می خواستم. خداوند دعایم را اجابت می کرد و آن 

مشکل رفع می شد. این مسئله ای است که بارها آن را تجربه کرده اند و همین اتفاق افتاده 

است. خداوند ما را بر محبت مصطفی و خاندانش بمیراند. 2 

 دین را حرمی اســت در خراســان

 همــواره رهــش مســیر حاجت

 دشــوار تو را به محشــر آســان

 پیوســته درش مشــیر غفران

»دیوان سنایی«

1. موحد ابطحی، محمدباقر؛ الصحيفةالرضویةالجامعة، ص 25 و 26.

2. التمیمی البستی، ابوحاتم محمد بن حبان بن أحمد؛ الثقات، تحقیق السید شرف  الدین أحمد، ج8، ص456 ـ 457. 
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چرا بر پیامبر پاکی  ها و اهل  بیت ایشان صلوات بفرستم؟

 صلوات به چه معناست؟

 َوَمَلئكَِتهَُیصَُلوّنَعَلىَالنَّبيِِّ اللَّ    إنَّ
َّذِینَآمَنوُاصَلوّاعَليَهِْوَسَلِّمُواتسَْليِما1    یاأیهَّاال

»همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود و رحمت می فرستند.  ای اهل ایمان! 

بر او درود فرستید و آن  گونه که شایسته است، تسلیم او باشید«.

ضَا×فقََالَليِمَامَعْنىَقوَْلهِِ هْقَانِقاَلَ:دَخَلتُْعَلىَأبيِالحَْسَنِالرِّ ِالدِّ ِبنِْعَبدِْاللَّ »عُبيَدِْاللَّ

 وَجَلَّ ِّهِقاَمَفصََلَّىفقََالَليِلقََدْکَلَّفَاللـَّهُعَزَّ ِّهِفصََلَّى2قلُتُْکُلَّمَاذَکَرَاسْمَرَب وَذَکَرَاسْمَرَب
دٍوَآلهِِ«.3 ِّهِصَلَّىعَلىَمحَُمَّ هَذَاشَطَطاًفقَُلتُْجُعِلتُْفدَِاكَفكََيفَْهُوَفقََالَکُلَّمَاذَکَرَاسْمَرَب

1. سوره احزاب )33(، آیه 56.

2. سوره اعلی )87(، آیه 15.

3. الکافي )ط - دارالحدیث(، ج 4، ص 356.
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عبیدالله بن عبدالله دهقان گوید: نزد امام  رضا× رفتم و به من فرمود: »معنی قول خدا 

)آیه 15 سوره اعلی(: »و یاد کرد نام پروردگار خود را و صلاة به  جا آورد« چیست؟ گفتم: 

یعنی هر وقت به  یاد خدا آمد برخاست و نماز خواند. در پاسخم فرمود: دراین  صورت خدا 

تکلیف نابجا و زوری )فوق طاقت( کرده است. پس من گفتم: پس چگونه است معنی آن؟ 

فرمود: هر وقتی به یاد پروردگارش آید، صلوات بر محمد و آلش فرستد«.

    برای تو می  نویسم
خداوند متعال، پیامبر اکرم| را برای صلوات و درود خویش لایق دانسته و به ملائکه 

و مؤمنین نیز امر فرموده است تا بر آن حضرت درود و صلوات بفرستند. صلوات به  عنوان 

دعا، نوعی عرض ارادت و اظهار محبت به پیامبر عظیم  الشأن اسلام| و اهل  بیت مکرم 

ایشان است که رفته  رفته به شعار مسلمانان تبدیل شده است. امام  رضا× نیز در روایت 

فوق، یاد و ذکر خداوند را همنشــین صلوات بر پیامبر و آل ایشان دانسته  اند؛ امری که 

مطابق با آیه پانزدهم سوره اعلی موجب فلاح و رستگاری است.

    پاسخ یک علامت سؤال
 راز و علت صلوات بر پیامبر اکرم| چیست؟ 

صلوات مسلمانان بر پیامبر اکرم| به  گونه  ای تشکر از زحمات طاقت  فرسای ایشان 

و اهل  بیت^ و نیز قدردانی آن ها از نعمت هدایت ـ که از بزرگ ترین نعمت  های خداوند 

است ـ به  شمار می  رود.

از نظر روان  شناسی، صلوات فرستادن برای پیامبر اکرم| موجب ریشه  دار شدن 
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محبت به آن حضرت و اهل  بیتش می  شــود و این زمینه  ســازی روحی، سبب می  شود 

که شخص بیشــتر از رهنمودهای آن بزرگواران تبعیت کند. همچنین صلوات موجب 

شناخت ائمه̂  و مأنوس شدن با آن ها و در پی آن، درس گرفتن از مکتب آن بزرگواران 

می  شود. در روایتی، امام  صادق×، معنی تسلیما در آیه صلوات را »تسلیم بودن در برابر 

پیامبر| در هر کار« دانسته  اند.1 علاوه بر این، صلوات، یک دعاست و موجب نزول 

رحمت الهی می  شود؛ چون مســلمانان هنگام صلوات دعا می  کنند و از خداوند متعال 

می  خواهند که رحمت بیشتری بر پیامبر اکرم| و اهل  بیت^ نازل کند و آنان را به 

درجات بالاتر قرب الهی برساند.2 ائمه^ به  عنوان الگوهای عملی ما، همواره بعد از ذکر 

 نام شریف پیامبر اسلام|، صلوات را ذکر فرموده  اند که نمونه  های بارز آن را می  توان در 

نهج  البلاغه، صحیفه سجادیه و سایر ادعیه مشاهده کرد. 

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
آیت  الله بهاءالدینی& می  فرمود: سه  چیز برای حل مشکلات و گرفتاری خیلی مؤثر 

است:

 اولی، کشتن گوسفند؛ کسانی که تمکن مالی دارند، گوسفند ذبح کنند و به فقرا بدهند. 

کشتن گوسفند و خون ریختن خیلی از بلاها را رفع می  کند. دومی، حدیث کساء است. 

»و ادفعوا أمواج البلاء بالدّعاء«،3 پیامبر اکرم| چندبار قسم  خوردند که اگر کسی این 

1. طبرسی، محمدحسن؛ تفسیر مجمع  البیان، ج 7، ص 579.

2. زمانی، محمدحسن: کیفیت صلوات از نگاه فریقین، فصلنامه طلوع، شماره 6. 

3. بحارالنوار )ط - بیروت(، ج 93، ص: 22.
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حدیث را بخواند، اگر غمگین باشد، غمش برداشته می  شود. سومی؛ چهارده هزار مرتبه 

صلوات فرستادن اســت. حالا چهارده هزار مرتبه را چند نفر یا در چند جلسه بفرستند، 

فرقی نمی کند. ذکر صلوات برای اموات خیلی خاصیت دارد. گاهی من برای اموات صلوات 

را هدیه می  کنم و اثرات عجیبی هم دیدم. خواب دیدم فردی به چند نوع عذاب گرفتار 

است، مقداری صلوات برایش هدیه کردم دوباره در خواب دیدم، الحمدلله صلوات ها او را 
نجات داده اند.1

 چــه نعــت پســندیده گویم تــو را؟

بــاد تــو  روان  بــر  ملــک   درود 

نبی  الــوری ای   علیک  الســلام 

 بر اصحــاب و بــر پیروان تــو باد

»بوستان سعدی«

1. اسدی، اکبر؛ نردبان آسمان، ص30.
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چرا باید در مسائل خود با دیگران مشورت کنم؟

آیا پیامبر‘ و اهل  بیت ایشان  نیز با دیگران مشورت می  کردند؟

ِ لْعَلىَاللَّ    وَشاوِرْهُمْفيِالْمرِْفإَذاعَزَمتَْفتَوََکَّ
ليِن1َ    َیحُِبّالمُْتوََکِّ اللَّ إنَّ

]ای پیامبر![ پس ... در کارها با آنان )مومنان( مشــورت کن و چون تصمیم 

گرفتی بر خدا توکل کن؛  زیرا خدا توکل  کنندگان را دوست دارد.

ضَا×فذََکَرْناَأباَهُقاَلَکَانَعَقْلهُُلَایوَُازِنُبهِِ »حَسَنِبنِْالجَْهْمِقاَلَ:کُنَّاعِندَْأبيِالحَْسَنِالرِّ

َّمَاشَاوَرَالْسْوَدَمنِْسُودَانهِِفقَِيلَلهَُتشَُاوِرُمثِلَْهَذَافقََالَإنْشَاءَاللـَّهُتبَاَرَكَوَتعََالىَ العُْقُولُوَرُب
يعَْةِوَالبْسُْتاَنِ«.2 يْءِفيَعَْمَلُبهِِمنَِالضَّ َّمَاأشَارُواعَليَهِْباِلشَّ َّمَافتَحََعَلىَلسَِانهِِقاَلَفكََانوُارُب رُب

1. سوره آل  عمران )3(، آیه 159.
2. بحارالنوار )ط - بیروت(، ج 72، ص 101.



110

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

 راوی می  گوید: نزد امام  رضا× بودیم که از پدر خویش یاد کرده و فرمودند: »عقل 

پدرم با عقول همه مردم سنجیدنی نبود. بااین  حال گاهی با غلامان خود مشورت می  کرد. 

به وی می  گفتند که آیا با چنین فردی مشورت می  کنی؟ می  فرمود: چه  بسا خداوند تبارک 

و تعالی زبان او را به مصلحت باز کند«. چه بســیار که آنــان چیزهایی به حضرت تذکر 

می  دادند و حضرت آن ها را در کشت و زرع خود به  کار می  بست.

    برای تو می  نویسم
آدمی از عقل کامل بی  بهره است و بنابر حکمت، کاستی  هایی در وجود او گذارده شده 

است. بنابراین خود به  تنهایی قادر به تصمیم  گیری نیست و باید خِرد دیگران را در عقل 

خویش سهیم سازد. در دین مبین اسلام، مشورت و استفاده از آرا، اندیشه  ها، دیدگاه  ها 

و استعدادهای مختلف برای یافتن راه  حل مناسب در تصمیم  گیری  ها، کاری ارزشمند 

تلقی می  شود و غفلت از آن، مانعی جدی در راه پیشرفت به  شمار می  رود. آیات متعددی 

در سفارش به مشورت وجود دارد.1همچنین روایات و حکایت  های فراوانی درباره مشورت 

معصومین^ با یارانشان دیده می  شود. اهمیت مشورت در اسلام تا اندازه  ای است که 

امام  سجاد×، در رساله حقوق خویش، برای طالب مشاوره، حقوقی را در نظر گرفته2و 

در اسلام حتی به مشورت با دشمنان نیز سفارش شده است.3 حضرت امام  رضا× نیز با 

اشاره به برتری امام از لحاظ عقلی بر دیگران، بیان می  کنند که پدر بزرگوارشان خویشتن 

1. سوره آل  عمران )3(، آیه 159؛ سوره شوری )42(، آیه 38.

2. حیدری نراقی، علی  محمد؛ رساله حقوق امام  سجاد×، ص 472.

3. غررالحکم و دررالکلم، ح 2462.
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را از مشــورت با حتی به ظاهر پایین  ترین افراد از لحاظ سطح اجتماعی، یعنی غلامان 

خویش بی  نیاز نمی  دیده است که به  روشنی به لزوم الگوگیری از این بزرگواران اشاره دارد. 

    پاسخ یک علامت سؤال
به چه دلیل پیامبر اکرم| و اهل  بیت^، باوجود عصمت و برتری عقلی و 

نیز ارتباط با وحی الهی، خود را بی  نیاز از مشاوره ندانسته  اند؟

در سیره پیامبر اکرم| و اهل  بیت^ می  خوانیم که با اصحاب خود بسیار مشورت 

می  کردند؛ به  طوری که از برخی اصحاب رســول اکرم|چنین نقل شــده است که 

هیچ  کس را ندیدیم با اصحاب خود بیشتر از رسول خدا| با اصحابش مشورت کند. 

تاریخ نمونه  هایی را از مشورت پیامبر اکرم| در موارد سرنوشت  سازی همچون جنگ 

بدر،1 جنگ احد2و غزوه خندق3 نقل کرده است. 

معصومان^ از مشورت دو نکته را دنبال می  کردند: اولاً، اهمیت مشورت و شورا را 

به مسلمانان یادآوری کنند و این روحیه را در عرصه  های مختلف جامعه اسلامی، ایجاد 

و تقوات نمایند. ثانیاً، ضمن آموزش عملی، به مسلمانان بیاموزند که چگونه به این سیره 

عمل کنند و از ثمرات درخشان آن برخوردار شوند؛ این سنت الهی را به نیکی استمرار 

بخشند و زندگی را براساس مشورت بنیاد نهند. بنابراین مشورت آن ها با دیگران به  منظور 

1 . ابن  هشام، عبدالملک؛ السيرةالنبویة، تحقیق: مصطفی السقا؛ ابراهیم البیاری؛ عبدالحفیظ شلبی، ج 1، ص 620.

2. طبرسی، فضل بن حسن؛ إعلام  الوری بأعلام  الهدی، ج 1، ص 176، مؤسسه آل  البیت^؛ سبحاني، جعفر؛ فروغ ابدیت )تجزیه 
و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم |(، ص 531.

3 . ابن  سعد هاشمي بصري، محمد؛ الطبقات الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، ج 2، ص 51؛ شیخ مفید، محمد بن محمد؛ 
الإرشاد في معرفة حجج الله علی  العباد، ج 1، ص 95 و 96.
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احترام و شخصیت دادن به مردم و رشد فکری آنان بوده است تا به مشورت، عادت کنند 

و بدانند که مشورت با دیگران، عیب نیست و به شخصیت کسی لطمه وارد نمی  آورد.

    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
در روایات آمده که وقتی شریک اسماعیل فرزند امام  صادق× سر او کلاه گذاشت و او برای 

حل مشکل و بازگشت پولش، کنار خانه خدا دعا می  کرد. حضرت فرمودند: دعایت مستجاب 

نمی  شود و خدا هم هیچ عوضی در برابر پولت به تو نمی دهد. گفت چرا؟ حضرت فرمود: برای 

اینکه در انتخاب شــریک دقت نکردی و با فردی شریک شــدی که شارب  الخمر بود. گفت 

نمی  دانستم. فرمود: تو نمی  دانستی، به مؤمنین اطمینان می  کردی و از آن ها می  پرسیدی.

 این روایات بدین معناست که انسان باید در کار تجارت و کسب، انتخاب شریک و امور 

دیگر آینده  نگر و اهل مشورت باشد و در غیر این  صورت خداوند به او کمکی نخواهد کرد؛ 

زیرا مسبّب مشکلات، مطابق آیه فوق خود اوست.

بی مشورت مبـاش کـه سرکردگـان راه
صائب غنیمت است که این طفل مشربان

یـک گام بی صلاح توکل نمی زنند
 آتـش به آشیـانة بلبل نمـی زنـند

»دیوان صائب«
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  بهترین زمان برای آغاز فعالیت روزانه  ام چیست؟

   أنِاغْدُواعَلىحَرْثكُِمْإنْکُنتْمُْصارِمين1َ   

که اگر قصد چیدن میوه دارید، بامدادان به  سوی کشتزار و باغتان حرکت 

کنید.

ِ|تعََلَّمُوامنَِالغُْرَابِخِصَالًاثلََثاً ×قاَلَ:قاَلَرَسُولُاللَّ ضَاعَنْآباَئهِِعَنْعَليٍِّ »عَنِالرِّ
زْقِوَحَذَرَهُ«.2 فَادِوَبكُُورَهُفيِطَلبَِالرِّ اسْتتِاَرَهُباِلسِّ

امام  رضا× از پــدران بزرگوار خــود، از امام  علی× نقل می  فرمایند که رســول 

خدا| فرمودند: سه خصلت را از کلاغ  بیاموزید: آمیزش در نهان، صبح زود به طلب 
رزق  رفتن و احتیاط.3

1. سوره قلم )68(، آیه22.

2. عیون أخبارالرضا×، ج 1، ص257؛ شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائلالشيعةإلىتحصيلمسائلالشریعة، ج 20، 
ص134.

3. عیون أخبارالرضا×، ترجمه غفاری و مستفید، ج 1، ص530.
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   برای تو می  نویسم
در آیاتی از ســوره قلــم، از باغدارانی ســخن گفته می  شــود که مســتمندان را از 

میوه  های باغ محروم ســاخته  اند و خداوند باغ  شــان را تبدیل به خاکســتر می  کند تا 

 بدین  سبب به صاحبان باغ تلنگری زده باشد. در بیست  ودومین آیه از این سوره، ضمن 

گفتگوهایی که میان صاحبان باغ واقع شده است، به توصیه آنان به یکدیگر برای حرکت 

صبحگاهی به  سوی باغ اشاره شده اســت. خواندنی است که قرآن در به تصویر کشیدن 

صحنه این ماجرا از ذکر خصوصیت مثبت این گروه ـ سحرخیزی ـ غافل نبوده است تا 

ضمن عبرت  گرفتن از ماجرای آنان، این ویژگی مثبت نیز برای ما درس  آموز بوده باشد.

در همین راستا امام  رضا× نیز در این روایت به یادگرفتن سه خصلت از کلاغ، تشویق 

می  کنند. یکی از این ویژگی  ها، ســحرخیزی و تلاش صبحگاهی این پرنده برای تأمین 

معیشت است.

بدون  تردید کلاغ ها یکی از باهوش ترین موجودات روی زمین هستند. تحقیقات نشان 

می  دهد که آن ها حتی از طوطی ها، جغدها و دیگر پرندگان شکاری هم باهوش تر هستند 

و نسبت به حیوانات دیگر موفق تر عمل می کنند. جالب آنکه آناتومی مغز کلاغ تاحدودی 

شبیه مغز انسان هاست. پس توصیه امام معصوم× برای الگو قراردادن این پرنده در 

طلب رزق و روزی چندان هم عجیب نیست.

   پاسخ یک علامت سؤال
بهترین زمان برای آغاز فعالیت روزانه چیست؟

در پاســخ به این ســؤال بــا مراجعه به آیــات قرآنــی و روایات فراوانــی که از 



115

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

ائمه معصوم^ رســیده اســت، درمی  یابیم کــه بهترین زمان برای جســتجوی 

رزق و روزی ابتــدای روز اســت؛ همــان زمانــی کــه خداونــد در قــرآن کریم 

بــا عناوین مختلف »فجــر«، »بكُــرة«، »غُــدُو« و ... از آن یاد فرموده اســت و در 

روایــت امام  رضا× نیــز با مثــال زدن کلاغ، برای توجــه به این زمان تشــویق 

شــده  ایم. در روایت دیگــری از ایــن امام همام نقل شــده اســت کــه: »مابین 

 طلــوع ســپیده صبح تــا طلــوع خورشــید، ملائکــه الهــی ارزاق انســان  ها را 
سهمیه  بندی می  نمایند، هرکس در این زمان بخوابد، از رزقش محروم خواهد شد«.1

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
حکایت کرده  اند، بزرگمهر هرروز صبح زود نزد انوشــیروان می  رفت و پس از ادای 

احترام رودرروی انوشــیروان می  گفت: »ســحرخیز باش تا کامروا گردی«. شــبی 

انوشیروان به سرداران نظامی  اش دستور داد تا نیمه  شب بیدار شوند و سر راه بزرگمهر 

منتظر بمانند. چون پیش از صبح خواست به درگاه پادشاه بیاید، لباس  هایش را از تنش 

دربیاورند و از هر طرف به او حمله کنند تا راه فــراری برای او باقی نماند. بزرگمهر راه 

فراری پیدا نکرد. برهنه به درگاه انوشــیروان آمد. پادشاه خندید و گفت: مگر هر روز 

نمی  گفتی سحرخیز باش تا کامروا باشی؟ بزرگمهر گفت: دزدان امشب کامروا شدند؛ 

زیرا آن ها زودتر از من بیدار شده بودند. اگر من زودتر از آن ها بیدار می  شدم و به درگاه 

پادشاه می  آمدم، من کامرواتر بودم.

1. من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص504.
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 سحرخیزی بســی کردم چو خورشید

 چــو بوته پــر فــرو رفتــم بــه آتش

 کــه زر گردیــد خــاک راه امیــد

 کــه آخر ایــن طلا گردیــد بی  غش

»دیوان وحشی بافقی«
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از خداوند بخواهم که چه نوع رزقی را روزی  ام کند؟ 

غذای من چه  چیزی باشد تا به مرتبه بندگان برگزیده خداوند 

نزدیک شوم؟

ارَزَقكَُمُاللهُحَللاًطَيِّبا1ً       وَکُلوُاممَِّ

 و از نعمت  های حلال و پاکیزه ای که خدا روزی شما فرموده، بخورید.

أنْ وَجَلَّ ضَا×جُعِلتُْفدَِاكَادْعُاللهَعَزَّ دِبنِْأبيِنصَْرٍقاَلَ:قلُتُْللِرِّ »عَنْأحْمَدَبنِْمحَُمَّ

يِّبُفقََالَکَانَعَليِّبنُْ الطَّ َّذِيعِندَْناَالكَْسْــبُ یرَْزُقنَيَِالحَْلَلَفقََالَأتدَْرِيمَاالحَْلَلُقلُتُْال
قاَلَقلُْأسْألكَُمنِْرِزْقكَِالوَْاسِعِ«.2 الحُْسَينِْ× یقَُولُالحَْلَلُهُوَقوُتُالمُْصْطَفَينَْثمَُّ

شخصي به امام  رضا× عرضه داشت: قربانت شوم، من دعا مي  کنم که خداوند از روزي 

1. سوره المائده )5(، آیه88.

2. الکافي، ج 2، ص553-552.
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حلال خود به من عطا فرماید. امام فرمود: مي  داني روزي حلال چیست؟ من گفتم: روزی 

حلال نزد ما، همان کسب طیّب است. امام فرمود: علي  بن  الحسین’ مي  فرمود: روزي 

حلال، قوت برگزیدگان الهي است. سپس فرمود: در دعاي خود بگو: بار خدایا! از روزي 

واسعت به من عطا کن.

   برای تو می  نویسم
برمبنای آیه 88 سوره مبارکه مائده، انسان جواز استفاده از رزق و روزی طیب و حلالی 

که خداوند متعالی برایش در نظر گرفته است را پیدا می  کند. اصل طیب چیزی است که 

حواس انسان و نفس او از آن لذت ببرد، طعام طیب نیز در شرع چیزی است که تهیه آن 
در شرایط مجاز، به اندازه مجاز و از جای مجاز، ممکن باشد.1

در این روایت، امام  رضا× به ما   می  آموزند که از خدا بخواهیم تا به ما روزی واســع 

عنایت فرماید. گفته شده منظور از رزق واســع، روزی فراوانی است که شامل نیکوکار 

و گنهکار )برّ و فاجر( می  شود2 و اگر انسان از خدا بخواهد که روزی واسع عطایش کند، 

بدان معناست که از خدا می  خواهد تا بدون در نظر گرفتن وضعیت و اعمال او روزی  اش 

دهد، هرچند ممکن است او درحقیقت لیاقت و شایستگی برخورداری از چنین رزقی را 

نداشته باشد.

در روایت دیگری از آن امام همام× آمده است که: در طلب روزی، تقوا را رعایت کن 

و حد اعتدال در پیش گیر و کسب خود را از آلوده شدن به حرام حفظ کن و بدان که روزی 

1. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ مرآة  العقول في شرح أخبار آل  الرسول‘، تهران: دار الکتب السلمية، ج 12، ص 381.

2. همان، ج 12، ص 382.
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دو گونه است: روزی  ای که تو در طلب آنی و روزی  ای که آن طالب توست. پس آن رزقی را 

که تو می طلبی، از طریق حلال دنبال کن؛ زیرا از خوردن آن گریزی نداری، ]و اگر حرامش 
کرده ای، خود کرده ای[ .1

   پاسخ یک علامت سؤال
غذای بندگان برگزیده خداوند چیست؟

نکته  ای از روایت فوق به دست می  آید و آن اینکه امام× در جواب شخصی که روزی 

حلال را کسب طیب تعریف کرده است؛ یعنی آنچه از راه درست، طیب و پاکیزه به دست 

آید، سکوت فرموده   و این مطلب را به پاسخ وی افزوده    اند که روزی حلال قوت برگزیدگان 

الهی است؛ یعنی برگزیدگان الهی صاحب این ویژگی ممتاز هستند که از روزی حلال 

بهره  مند باشند. و اگر کسی کسب  وکار خود را پاکیزه کرد و خود را مهیای به  دست آوردن 

روزی حلال کرد، می  تواند از خصوصیت برگزیدگان الهی برخوردار شود و در ردیف آنان 

قرار بگیرد. 

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
امام  علی× در رهگذر به مسجدی رسید. از قاطر پیاده شد که به داخل مسجد برود، 

مردی در آنجا بود، قاطر را به او سپرد و وارد مسجد گردید. آن مرد لجام قاطر را درآورد و 

با خود برد. حضرت× در مسجد نماز گذارد، دو درهم در دست گرفته بود تا اجرت آن 

مرد را بدهد. موقعی که آمد، دید که قاطر بدون نگهبان و بی  لجام است. دو درهم را به یک 

1. الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا×، ص251.
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شخصی داد که برود و یک افسار بخرد. او در بازار آمد، لجام قاطر را در دکانی دید که مرد 

سارق آن را به دو درهم فروخته بود. فرستاده امام× آن را به دو درهم خرید و نزد مولای 

خود برگشت و جریان را به عرض حضرت رساند. امام× فرمود: آدمی با بی  صبری، خود 
را از رزق حلال محروم می  نماید و چیزی بیشتر از آنچه مقرر است، به وی نمی  رسد.1

 بخوریــد آنچــه داده اســت خــدا

 اهــل تقــوا شــوید بــا یــزدان

 رزق پــاک و حــلال بهــر شــما

 کــه شــما را بــه او بــود ایمــان

»ترجمه منظوم قرآن مجید«

1. ابن أبي  الحدید، عبدالحمید بن هبة  الله؛ شرح نهج  البلاغة لابن أبي  الحدید، ج 3، ص160.
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چه کنم تا قناعت  پیشه باشم؟ 

قناعت  پیشگان چه خصوصیاتی دارند؟

عَينْيَکَْإلىمامَتعّْنابهِِأزْواجًامنِهُْمْزَهْرَةَ نَّ    وَلاتمَُدَّ

ِّکَخَيرٌْوَأبقْى1    الحَْياةِالدّنيْالنِفَْتنِهَُمْفيهِوَرِزْقُرَب

دیدگانت را به آنچه برخی از اصناف آنــان را بهره مند کردیم مدوز، ]آنچه 

به آنان داده ایم [ شــكوفه ]بی میوه و زیور و زینت [ دنیاست تا آنان را در آن 

بیازماییم و رزق پروردگارت بهتر و پایدارتر است.

هُ رَجُلَنِ:إمَّامتُعََبدٌِیرُِیدُأجْرَالْخِرَةِ،أوْکَرِیمٌیتَنَزََّ »قاَلَ×وَلَایسَْلكُُطَرِیقَالقَْناَعَةِإلاَّ
عَنْلئِاَمِالنَّاسِ«.2

1. سوره طه )20(، آیه131.

2. حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر؛ نزهة  الناظر و تنبیه  الخاطر، ص128.
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امام  رضا× می  فرمایند: راه قناعت را دو نفر می  پیمایند: یکی دین  داری که پاداش 
آخرت را خواهان است، دیگری بزرگواری که از انسان  های پست دوری می  کند.1

   برای تو می  نویسم
براساس آیه بالا اگر انسان به  جای آنکه به روزی دیگران چشم بدوزد، به آنچه که خداوند 

روزی  اش کرده قناعت کند، رزق پروردگارش را بهتر و پایدارتر خواهد یافت.

تفاوت مردم در رزق، یکی از حکمت های الهی اســت تا مردم به یکدیگر نیازمند بوده و 

زندگی اجتماعی تشکیل دهند و صفات سخاوت و ایثار و صبر و قناعت  در آنان شکوفا شود؛ 

زیرا در صورت یکسان بودن، این صفات شکوفا نمی شود. امّا اگر کسی نعمتی داشت و دیگری 

کمتر یا نعمتی دیگر داشــت، مردم برای جبران کمبودها دور هم جمع می شوند و صفات 
تعاون و سخاوت از طرف دارنده نعمت و قناعت و عفّت و صبر از سوی نادار شکوفا می شود.2

اما قناعت فقط مخصوص کسانی نیســت که از مال دنیا بی  بهره  اند، بلکه گاه انسان 

در عین توانایی مالی باید در مقابــل خواهش  های نفس بایســتد و به  حدی معقول از 

خواسته  هایش قناعت و بسنده کند و به تعبیر امام  رضا× برای قانع بودن یا باید دین  دار 

باشد و یا بزرگوار.

   پاسخ یک علامت سؤال
قناعت،   پیشه چه کسانی است؟

1. مروجی طبسی، محمدجواد، پورجوادی، عباس؛ حکمت  های رضوی: فرهنگ موضوعی سخنان امام  رضا×، ص.127

2. قرائتی،  محسن؛ تفسیر نور، ج 1، ص493.
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بنا به فرموده امام هشتم× فرد قناعت  پیشه، یا انسانی دین  دار است و به شوق رسیدن 

به پاداش الهی، راه قناعت را در پیش می  گیرد و یا از نظر اخلاقی و شخصیتی دارای کرامت 

نفس است و از اینکه برای رسیدن به خواسته  هایش دست نیاز به  سوی انسان  های پست و 

بی  لیاقت دراز کند یا نیاز غیرضروری  اش را به درگاه غیر خداوند ببرد، خودداری می  کند.   

در این موضوع، روایت دیگری نیز از امام  رضا× وارد شده است که: آنکه تنها به روزی زیاد 

قانع می  شود، بداند که برای دست یابی به آن کار بیشتری باید بکند، اما آنکه به روزی کم 

نیز قانع می  شود، کار کمتر نیز برای او کافی است1 و چه  بسا انسان در این چند روز زندگی 

کوتاهش، فرصتی برای رسیدن به تمامی خواسته  ها و آرزوها را نداشته باشد و روزی زنگ 

پایان زندگی به صدا درآید و چشم باز کرده و ببیند که تمام عمر را در پی آرزوهای دنیایش 

دویده و اکنون با کوله  بار تهی باید از این دنیا رخت بربندد.

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
سعدی چنین حکایت می  کند که:

بازرگانی را دیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتکار. شبی در جزیره 

کیش مرا به حجره خویش برد و همه شب نیارامید، از سخن های پریشان گفتن که فلان 

انبارم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان و این کاغذ، قباله فلان زمین و فلان 

چیز را فلان ضمین، گاه گفتی که خاطر اســکندریهّ دارم که هوایی خوش است و گاه 

گفتی که دریای مغرب مشوش است و باز گفتی: سعدیا! سفری دیگر در پیش است، اگر 

1. الکافي، ج 2، ص138.
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آن کرده شود، بقیّت عمر خویش به گوشه ای بنشینم و ترک تجارت کنم. گفتم: آن سفر 

کدام است؟ گفت: گوگرد پارسی به چین خواهم برد، شنیدم که آنجا قیمت عظیم دارد و 

از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و پولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی 

به یمن و برُد یمانی به پارس و از آن پس ترک تجارت کرده به دکّانی بنشینم. چندان از 

این مالیخولیا فروخواند که بیش از آن طاقت گفتنش نماند! پس گفت: ای سعدی! تو نیز 

سخنی بگوی از آنچه دیده و شنیده ای. گفتم:

 آن شنیدســتی که در اقصای غور  

 گفت چشــم تنگ دنیادوســت را

 بــار ســالاری بیفتــاد از ســتور

 یــا قناعت پــر کند یا خــاک گور

                              »گلستان سعدی«
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 انواع صبر چیست و چه جایگاهی در ساختار ایمان من دارد؟ 

َّذینَآمَنوُااصْبرُِواوَصابرُِوا    یاأیهَّاال

َلعََلَّكُمْتفُْلحُِون1    وَرابطُِواوَاتَّقُوااللَّ

ای اهل ایمان! ]در برابر حوادث [ شكیبایی کنید و دیگران را هم به شكیبایی 

وادارید. و با یكدیگر ]چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتاری [ پیوند و ارتباط 

برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا رستگار شوید.

»حسينبنخالدعنالرضا×فيقولهتعالى:»اصْبرُِواوَصابرُِواوَرابطُِوا«قال:إذاکانیوم

القيامةیناديمناد:أینالصابرون،فيقومفئاممنالناس،ثمیناديوأینالمتصبرّونفيقومفئام

منالناسقلت:جعلتفداكوماالصابرونقال:الصابرونعلىأداءالفرائضوالمتصبرّون
علىاجتنابالمحارم«.2

1. سوره آل  عمران )3(، آیه 200.

2. قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، ص 118.
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حسین  بن  خالد روایت مي  کند حضرت رضا× در تفسیر آیه شریفه  »اصْبِرُوا وَ صابرُِوا وَ 

رابطُِوا« فرمودند: »هرگاه روز قیامت برپا شود، منادی فریاد می زند صابران کجا هستند، در 

این هنگام گروهی از مردم قیام می کنند. بار دیگر فریاد می زند متصبران کجا هستند، باز 

گروهی از جای خود برمی خیزند. راوی گوید عرض کردم صابرین کیان  اند؟ فرمود کسانی 

هستند که در ادای واجبات صبر داشته باشند و از اجتناب محرمات خود را نگه دارند )خود 
را به ترک گناهان وادارند(.1

    برای تو می  نویسم
معنای صبر به بیان ساده، شــکیبایی و استقامت اســت؛ البته شکل این شکیبایی 

و اســتقامت در هر موردی متفاوت اســت. در آموزه  هــای دینی، صبــر در منظومه 

 دین به  منزله ســر برای شخص شــمرده شــده اســت.2 با این وصف، اهمیت صبر در 

دین  داری مشخص می  شود تا آنجا که بدون صفت صبر، نمی  توان فرد را با عنوان مؤمن 

یاد کرد. امام  رضا×، با اشاره به بزرگی جایگاه اهل صبر در روز قیامت، صبر یاد شده در 

آیه انتهایی سوره آل  عمران را به دو نوع صبر بر انجام واجبات و نیز ترک محرمات تفسیر 

فرموده  اند.

    پاسخ یک علامت سؤال
انواع و اقسام صبر دینی کدام است؟

1. عطاردی، عزیزالله )مؤلف و مترجم(؛ اخبار و آثار حضرت امام  رضا×، ص 507.

2. الکافی، ج 4، ص 268.
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حیطه و محدوده صبر بسیار وسیع اســت و مطابق آیات و روایات، صبر را می  توان به 

چهار نوع تقسیم کرد: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت و صبر بر نعمت. 

قطعاً نتایج انواع صبر، در دنیا و آخرت نصیب فرد خواهد شد.

انجام دســتورات دینی و واجباتی همچون: نماز، روزه و ماننــد آن، نیازمند غلبه بر 

راحت  طلبی و تحمل دشواری است که از آن می  توان به صبر در طاعت و عبادت یاد کرد. 

صبر بر معصیت به معنای استقامت و نگه  داشتن نفس از انجام گناهان است. اینکه انسان 

زمینه گناه برایش فراهم باشــد و از ارتکاب آن اجتناب کند، بالاترین درجه صبر است؛ 

چراکه این امر در دست یابی به سعادت واقعی و کمال انسانی از دیگر انواع صبر مؤثرتر 

است. قرآن از انواع مصیبت  های ممکن در زندگی دنیوی مانند: ترس، گرسنگی، نقص در 

اموال و جان  ها و ثمرات، سخن گفته است و صابران در این بلا و مصیبت  ها را به رحمت از 

جانب خداوند بشارت داده است. براین  اساس رسیدن به پاداش بزرگ با صبر برمصیبت  ها 

نصیب انسان می  شود. معنای صبر بر نعمت  ها، این است که انسان در هنگام دست یابی به 

امکانات دنیوی، خود را نگه دارد و دچار طغیان و سرکشی نشود و بداند که همه نعمت  ها 

در نزد او امانت هستند و روزی از او گرفته خواهند شد؛ پس وظایف خود را در قبال آن ها 

به  درستی انجام دهد.

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
در احوال حضرت امام  حسن× نقل شده که روزی ایشان از راهی سواره می  گذشتند. 

مردی شامی با آن  جناب مصادف گردید و شــروع کرد به لعنت و ناسزا گفتن نسبت به 

حضرت. ایشان هیچ نگفتند تا اینکه شامی هرچه خواست، گفت. آنگاه پیش رفته با تبسم 
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به او فرمود گمان می  کنم اشتباه کرده  ای. اگر اجازه دهی، تو را راضی می  کنم؛ چنانچه 

چیزی بخواهی به تو خواهم داد. اگر راه را گم کرده  ای، من نشانت دهم. اگر احتیاج به باربر 

داری، من اسباب و بار تو را به  وسیله  ای به منزل می  رسانم. اگر گرسنه  ای تو را سیر کنم. 

اگر احتیاج به لباس داری، تو را می  پوشانم. اگر فقیری، بی  نیازت کنم. اگر فراری هستی، 

تو را پناه می  دهم. هر آینه حاجتی داشته باشی برمی  آورم. چنانچه اسباب و همسفران 

خود را به خانه ما بیاوری، برایت بهتر است؛ زیرا ما مهمان  خانه  ای وسیع و وسایل پذیرائی 

از هر جهت در اختیار داریم.

مرد شامی از شنیدن این سخنان در گریه شد و گفت: »گواهی می  دهم که تو خلیفه 

خدا در روی زمینی، تو و پدرت ناپسندترین مردم در نزد من بودید، اینک محبوب  ترین 

خلق در نظرم شدید«. سپس آنچه به همراه خویش در مسافرت آورده بود، به خانه آن 

حضرت منتقل کرد، میهمان ایشان شد تا موقعی که از آنجا خارج گردید و اعتقاد به ولایت 
حضرت پیدا کرد.1

 کســانی که چون محنت آید به پیش

 بــر آن هاســت از ســوی یکتــا خدا

 شــکیبایی آرند هــر لحظه بیش

 بســی رحمــت و اجــر بی انتهــا

»ترجمه منظوم قرآن مجید«

                                              

                                                    

1. بحارالنوار )ط - بیروت(، ج 43، ص 344.
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شکرگزاری من چگونه باشد تا خوشایند پروردگارم باشد؟ 

حقیقت شکر چیست؟

   اعْمَلوُاآلَداوُدَشُكْراًوَقلَيلٌمنِْ

كُور1ُ    عِبادِيَالشَّ

ای خاندان داود! به  خاطر سپاسگزاری ]به فرمان های حق [ عمل کنید و از 

بندگانم اندکی سپاسگزارند.

ِوَبعَْدَالِاعْترَِافِبحُِقُوقِ َتعََالىَبشَِيْءٍبعَْدَالْیمَانِباِللَّ َّكُمْلَاتشَْكُرُونَاللَّ »فقََالَوَاعْلمَُواأن

إليَهِْمنِْمعَُاوَنتَكُِمْلِخْوَانكُِمُالمُْؤْمنِيِنَعَلىَ ِ|أحَبَّ دٍرَسُولِاللَّ ِمنِْآلِمحَُمَّ أوْليِاَءِاللَّ
دُنيْاَهُم«.2

1. سوره سبأ )34(، آیه13.

2. عیون أخبار الرضا×، ج 2، ص167-169.
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امام  رضا× فرموده  اند: ای مردم بدانید که بعد از ایمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق 

اولیاءالهی از آل محمد پیامبر خدا| هیچ شکری نزد خدا خوشایندتر از این نیست که 

برادران مؤمن خود را در امور دنیایشان یاری رسانید.

    برای تو می  نویسم
در آیه فوق به خاندان داوود سفارش می  شود که شکر عملی پروردگارشان را به  جای 

آورند و تعداد شکرگزاران واقعی خداوند را قلیل و اندک برمی  شمارد.

شکر دارای سه مرحله اســت: نخستین مرحله آن اســت که به  دقت بیندیشیم که 

بخشنده نعمت کیست؟ این توجه و ایمان و آگاهی پایه اول شکر است و از آنکه بگذریم 

مرحله زبان فرامی رسد، ولی از آن بالاتر مرحله عمل است. شکر عملی آن است که درست 

بیندیشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده اســت و آن را در مورد خودش 
صرف کنیم.1

در روایت امام  رضا× نیز سه مرحله برای شــکر تعریف شده است: مرحله نخست، 

ایمان به پروردگار به جهت آنکه او همان کسی است که به انسان نعمت بخشیده است؛ 

مرحله دوم، اعتراف به حقوق اولیاء الهی که همان خاندان پاک نبی بزرگوار اسلام| 

هستند و مرحله سوم یاری رساندن به برادران دینی در امور دنیایی آن ها.

می  توان گفت مرحله سوم از شــکر که امام× آن را محبوب و خوشایند پروردگار 

معرفی می  کند، در حیطه شکر عملی قرار می  گیرد و مصداقی از فرمان خداوند به خاندان 

داوود، در اهتمام به شکر عملی خواهد بود؛ چراکه یاری رساندن به مؤمنان حتی اگر به 

1. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، ج 10، ص278.
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شکل زبانی انجام شود، باز هم در دایره اعمال و جوارح آدمی قرار دارد و نوعی شکرگزاری 

ارزشمند محسوب خواهد شد.

   پاسخ یک علامت سؤال
حقیقت شكر چیست؟

حقیقت شکر آن است که انسان هر نعمتی را که خدا به او داده است، در همان راهی 

به  کار برد که برای آن داده شده است و هر نعمتی را به مصرف خود آن نعمت برساند. اگر 

این روش پیش گرفته شود، همیشه آدمی در فکر و مطالعه اقسام نعمت حق و لطف صنع 

حق خواهد بود و اعضای بدن را هم به مصرف مناسب که اعمال خیر است، به  کار خواهد 

برد و تکرار این کار موجب فزونی محبت به منعم و بخشنده نعمت مي  شود تا این اندازه 

که به  واسطه  دوستی و توجّه به منعم از نعمت صرف  نظر و فراموش مي  شود و هر کار نیک 
عادت و طبیعت دوباره  او خواهد شد.1

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
 مسمع بن عبدالملک گفت: در منی خدمت حضرت صادق× مشغول انگور خوردن 

بودیم، گدایی آمد و تقاضا کرد. امام × دســتور داد یک خوشه انگور به او بدهند. گدا 

گفت: احتیاج به انگور ندارم، اگر پول بدهید، خوب است. امام × فرمود: خداوند وسعت 

به تو بدهد. گدا رفت، باز برگشت. گفت: همان خوشــه انگور را بدهید. فرمود: برو خدا 

گشایش دهد به تو و چیزی به او نداد.

1. عاملی، ابراهیم؛ تفسیر عاملی، ج 5، ص266.
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گدای دیگری آمد، امام× سه دانه انگور به او داد. گدا گرفت و گفت: الحمدلله رب 

العالمین خدایی که مرا روزی بخشید. امام × فرمود: بایست. دست مبارک را پر از انگور 

کرده به او داد. باز گفت: حمد و سپاس خدایی راست که به من روزی بخشید. باز فرمود 

بایست.

از غلامش پرســید، چقدر پول داری؟ عرض کرد تقریباً بیســت درهــم. فرمود: به 

این فقیر بده. گدا گفت: خدایا تو را سپاســگزارم. این نعمت از جانب تو اســت؛ خدایی 

که شــریکی نداری. باز امام فرمود: بایســت، پیراهن خود را از تن بیرون آورد. فرمود: 

این را بپوش. گدا پوشــید و گفت: خدا را شکر مي  کنم که مرا پوشــانید و لباس به من 

داد. آقا یــا ابا عبدالله! خدا به شــما خیر بدهد. همین دعا را بــرای حضرت صادق× 

 کرد و رفت. ما با خــود این  طور خیال کردیم کــه اگر آن گدا دعا بــرای خود حضرت 

نمي  کرد، پیوســته به او چیزی مي  داد؛ چون هرچه حمد و سپاس خدا را مي  نمود، به او 
مقداری می بخشید.1

 ســپس گفتیــم هــان  ای آل  داوود
 کــه بیــن بنــدگان مــن قلیلــی 

 ســپاس و شــکر را داریــد معمول
 به شــکر و حمد می باشــند مشغول

                                                                                                                          »ترجمه منظوم قرآن«2

1. الکافي )ط - دارالحدیث(، ج 7، ص: 327 و328.

2. امینیان، کرم خدا؛ ترجمه منظوم قرآن، ص429.
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جایگاه تفریحات در زندگی  ام تا چه حد است و مرز آن تا کجاست؟

َّالهَُلحَافظُِون1َ       أرْسِلهُْمَعَناغَداًیرَْتعَْوَیلَعَْبْوَإن

فردا او را با ما بفرست تا بگردد و بازی کند و ما نگهدارش هستیم.

»قالالرضا×:اجْعَلوُالِنفُْسِكُمْحَظّاًمنَِالدّنيْاَبإِعْطَائهَِامَاتشَْتهَِيمنَِالحَْلَلِوَمَالمَْینَلَِ

َّهُنرَْوِيليَسَْمنَِّامَنْترََكَدُنيْاَهُلدِِینهِِ ینِفإَن المُْرُوءَةَوَلَاسَرَفَفيِهِوَاسْتعَِينوُابذَِلكَِعَلىَامُوُرِالدِّ
وَدِینهَُلدُِنيْاَه«.2

امام  رضا× فرمود: برای نفس خود از دنیا بهره ای قــرار دهید به آن اندازه که آنچه 

خواهش حلال کند و به مردانگی خللی نرساند و زیاده  روی در آن نباشد، به او بدهید و به 

این وسیله بر انجام امور دین یاری جویید )و نیرو یابید(؛ زیرا روایت شده است که »از ما 

1. سوره یوسف)12(، آیه 12.

2. الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا×، مؤسسةآلالبيت^، ص337.
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نیست آن که دنیایش را برای دینش )یکسره( وانهد یا دینش را برای دنیایش فروگذارد.1 

    برای تو می  نویسم
هر انسانی به تفریح و نشــاط و شــادمانی نیاز دارد و در پرتو آن، زندگی برای آدمی 

مفرّح و لذت  بخش خواهــد بود؛ زیرا تفریح بدن و روان خســته را ترمیم می  کند و نیرو 

و تلاش را مضاعف می  سازد. در ســخنان امام× نیز اهمیت اوقات فراغت و ضرورت 

پرداختن به تفریحات ســالم بیان شــده و از آثار بهره  مندی تفریحات ســالم و حلال، 

تقوات و یاری انســان در انجام دیگر امــور دینی و همچنین نشاط  بخشــی به زندگی 

 معرفی شده است .امام  رضا× به آســیب تفریح و شادابی نیز اشاره می  کنند و هشدار 

می  دهند تفریح باید درحدی باشد که به مردانگی و شــرافت آسیب نرسد. در پرتو این 

سخن، انسان دین  دار تلاش می  کند که وابستگی خود را به مظاهر دنیا کم کند و خود را از 

غرق شدن در مسائل زودگذر دور سازد؛ زیرا می  داند که هرچه وابستگی  اش به لذت  های 

گذرا بیشتر شود، باید افسردگی و غم بیشتری را پذیرا باشد.2 

در آیه فوق، وقتی برادران یوسف مسئله تفریح و گردش در صحرا و خوردن از گیاهان 

را مطرح کردند، حضرت یعقوب× اعتراض نکرد که این عمل، شایســته یک جوان 

موحّد و وابسته به خانواده نبوّت نیست )بلکه از جنبه امنیتی اظهار نگرانی کرد( از این 

بیان به  خوبی استفاده می شود که او نه  تنها به تفریح نظر مثبت داشته، بلکه در جامعه آن 

روز امر مسلّمی بوده است و امروز شهرنشینی و فضای بسته خانه های شهرها، این نیاز را 

1. ابن  شعبه، حسن بن علی؛ رهاورد خرد )ترجمه تحف  العقول(، ص418.

2. پرسش از شما، پاسخ از امام  رضا×، ندای انصار، شماره 25، آبان ماه 1392، ص 19.
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دوچندان کرده است1.

   پاسخ یک علامت سؤال
جایگاه تفریحات در زندگی  ام تا چه حد است و مرز آن تا کجاست؟ انسان در زندگی 

روزمره و بر اثر اتفاقات و حوادث یا کار و فعالیت  های روزانه و حرکت در پیچ  وخم  های دشوار 

زندگی دچار خستگی و ملال می  شود که برای رهایی از این افسردگی ناشی از فعالیت و 

سنگینی کار و فشار روحی ـ روانی، باید بخشی از اوقات خود را به شادی و تفریح اختصاص 

دهد. تفریح باعث افزایش قابلیت  های ذهنی و جسمی فرد می  شود. در هنگام تفریح، فکر 

راحت  تر کار می  کند و می  تواند به امور جدید بپردازد و قابلیت  های خود را بروز دهد؛ زیرا 

در آن هنگام فرد در فشار نیست و به میل خود به تفریح مورد علاقه پرداخته، بنابراین 
ذهنش، آمادگی فعالیت دارد.2

همان  طور که جســم انســان نیاز بــه غذا و انــواع ویتامین  هــا دارد، روح انســان 

نیــز بــه تنــوع، اســتراحت، تفریــح و شــادی و نشــاط نیــاز دارد. امام  رضا× 

در این رابطــه می  فرمایند: خــود را با کار مداوم خســته نکنید و برای خــود تفریح و 

تنوع قــرار دهیــد، ولــی از کاری که در آن اســراف باشــد، یــا شــما را در اجتماع 

 ســبک کند، پرهیــز کنیــد.3 در فرهنــگ اســلامی از کوه  نــوردی، پیــاده  روی، 

اسب  سواری، شمشیربازی، تیراندازی و کشتی به  عنوان بهترین تفریحات سالم یاد شده و 

1. حسینی ، جواد؛ ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 297، شهریور 1385.

2. عامري  مهر، فاطمه؛ دو ماهنامه بشارت، سال هشتم، شماره 45.

3. بحارالنوار الجامعة لدرر أخبار الئمة الطهار )ط - بیروت(، ج 78، ص 346.
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برای صحت و سلامت بدن ارزش و اهمیت زیادی قائل شده و به طراوت و شادابی انسان  ها 

اهمیت فراوانی می  دهد.

 
   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر

رهبر کبیر انقلاب اسلامی، آیت  الله خامنه  ای درباره نحوه گذراندن اوقات فراغت در دوره 

جوانی می  فرماید: تفریح من در محیط طلبگی خودم در دوران جوانی، حضور در جمع 

طلبه ها بود. به مدرسه  خودمان می رفتیم. جو طلبه ها برای ما شیرین بود؛ طلبه ها دور 

هم جمع می شدند، صحبت و گفتگو و تبادل اطلاعات می کردند و حرف می زدند. من از 

آن وقت ورزش می کردم. الان هم ورزش می کنم. آن وقت ما کوه می رفتیم، پیاده روی های 

طولانی می کردیم. من در دوران جوانی، زیاد مطالعه می کردم غیر از کتاب های درسی 

خودمان، هم کتاب تاریخ می خواندم، هم کتاب شــعر و هم کتــاب قصه و رمان. من با 
بسیاری از دیوان های شعر در دوره نوجوانی و جوانی آشنا شدم.1

 که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان

»دیوان حافظ«

1. نشریه حدیث زندگی، سال دوم، شماره 4؛ گلبرگ - مرداد ماه سال 1389، شماره 121، اوقات فراغت بزرگان.
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چگونه تندرست و سلامت باشم؟

َّهُلایحُِبّالمُْسْرِفين1َ       کُلوُاوَاشْرَبوُاوَلاتسُْرِفوُاإن

بخورید و بیاشامید و اسراف نكنید؛ زیرا خدا اسراف  کنندگان را دوست ندارد.

عَامِلَاسْتقََامَتْأبدَْانهُُمْ«.3 النَّاسَقصََدُوا2فيِالطَّ »سَمِعْتُأباَالحَْسَنِ×یقَُولُلوَْأنَّ

اگر مردم حد میانه را در خوراک رعایت می  کردند، بدن  هاشان پایدار می  ماند. 

   برای تو می  نویسم
در مصرف خوراکی  ها برای سلامت و طول عمر انسان، اصل محدودیت و مصرف کم و 

در حد میانه را باید پذیرفت تا بیماری  های کشنده ناشی از پرخوری و شکمبارگی عارض 

1. سوره أعراف )7(، آیه 31.   

عَامِ«، مکارم  الخلاق، ص362. رُوا فيِ  الطَّ 2. در بعضی روایات آمده »قصروا«؛ یعنی کم  کردن؛ ر.ک: »لوَْ أنَّ النَّاسَ قَصَّ

3. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج 2، ص439.



138

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

نگردد. درحالی  که در جهان سوم، ده  ها میلیون انسان بر اثر گرسنگی و فقر مواد غذایی هر 

روز لاغرتر و رنجورتر می شوند و به مرگ نزدیک  تر می  گردند، در جهان پیشرفته پرخوری 

و اسراف در مصرف مواد غذایی، افراد را به انواع بیماری  های قلبی، کبدی، نقرس و... دچار 

کرده است. بعضی از جراحی  ها در جهان پیشرفته به  خاطر درآوردن چربی  های بسیار از 

بدن شخص است که بر اثر افراط در مصرف مواد غذایی و کم  تحرکی به وجود آمده است. 1 

امام  رضا× در راستای میانه  روی در خوردن، جسم انسان را به زمینی تشبیه می  کند 

و می  فرماید: بدان که جسد آدمی به  منزلة زمینی اســت پاکیزه که چون به آباداني  اش 

مشغول شوی و آبیاری کنی؛ به  طوری که در آبیاري  اش افراط نکنی تا غرق شود )به  صورت 

باتلاق و لجنزاری درآید( و تفریط نکنی تا از کم  آبی تشنه بماند و خشک شود، البته همیشه 

معمور و آبادان خواهد بود و حاصلش فراوان و زراعتش پاکیزه خواهد شد و اگر از آن غفلت 

بورزی، فاسد و خراب خواهد گشت و گیاه و ســبزه در آن نخواهد روئید. بدن آدمیزاد 

به  منزلة همین زمین است که با تدبیر درست  در خوردني  ها و نوشیدني  ها صحیح و صالح 
مي  ماند و سلامتی در آن برقرار مي شود.2

سلامت تن نه  تنها بزرگ ترین موهبت الهی اســت، بلکه سرچشمه همه فعالیت  ها و 

تلاش  ها و برکات است، ولی باید توجه داشت که سلامتی بدون پرهیز و تلاش به  دست 

نمی  آید. بدن انسان ابزار تکامل روح است؛ ازاین  رو پیامبر می  فرماید: بی  شک بدن تو بر تو 

حقوقی دارد3 که باید آن ها را ادا کنی و به آن رسیدگی نمایی. 

1. حکیمي، محمد، فرازهایی از سخنان امام  رضا×، دفتر نخست، صص63 و 64.

2. علی بن موسی، امام هشتم×؛ طبّ الإمام الرضا× )طب و بهداشت از امام  رضا×(، ترجمه امیر صادقی، صص 46 – 47.

3. الحیاة، ترجمه احمد آرام، ج 3، ص296.
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   پاسخ یک علامت سؤال
چگونه تندرست و سلامت باشم؟ انسان همیشه به دنبال سلامت بوده؛ چراکه بدون 

سلامت، بهره  گیری از ســایر مواهب الهی و حتی عبادت کردن بسیار مشکل می  گردد. 

همان  گونه که در سایر نیازهای بشری خداوند تبارک و تعالی دستورات حیات  بخش خود 

را به بشر رسانیده است، درخصوص سلامت و طب نیز از طریق کتب آسمانی و زبان مبارک 

معصومین^ نسخه  های بی  بدیل سلامت به بشر ارزانی شده است.

جالب است که امام  رضا× درحدود هزارودویست سال قبل به این نکته مهم علمی 

اشاره فرموده  اند که علم امروز تازه به آن رسیده است و آن اینکه: همانا صلاح بدن و قوام آن 

به غذا و آشامیدنی است و فساد آن  نیز به این دو است. پس اگر این دو را اصلاح کنی، بدن 

اصلاح و اگر این دو را فاسد کنی، بدن فاسد می  گردد.1 بنابراین اصل مهم در پیشگیری 

بیماری  ها، داشتن تدبیر در غذاها و نوشیدنی  هاست.

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
دو درویش خراسانی، ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به 

دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقاً بر در شهری به تهمت 

جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از دو هفته، 

معلوم شد که بی گناه اند. در را گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف، جان به سلامت برده. 

مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت: خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیارخوار بوده 

1. طبّ الإمام الرضا× )طب و بهداشت از امام  رضا×(، ص27.
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است، طاقت بینوایی نیاورد، به سختی هلاک شد؛ وین دگر خویشتن دار بوده است، لاجرم 

بر عادت خویش صبر کرد و به سلامت ماند. 

 چو کم  خوردن طبیعت شــد کسی را

 وگــر تن پــرور اســت انــدر فراخی

 چو سختی پیشــش آید سهل گیرد 

 چو تنگی بینــد از ســختی بمیرد

»گلستان سعدی، باب سوم«



فصل دوم 
اعمال اجتماعی  ام

چگونه در حیطه ارتباطات اجتماعی
 زندگی سعادتمندانه  ای را پایه  ریزی کنم؟
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گفتار اول
خانواده  ام

در زندگی خانوادگی چطور خداپسندانه زندگی کنم؟
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چرا ازدواج کنم؟ 

ضرورت و دلایل تشکیل زندگی مشترک چیست؟

   وَمنِْآیاتهِِأنْخَلقََلكَُمْمنِْأنفُْسِكُمْأزْواجاً
فيِذلكَِ ةًوَرَحْمَةًإنَّ لتِسَْكُنوُاإليَهْاوَجَعَلَبيَنْكَُمْمَوَدَّ

رُون1َ    لَیاتٍلقَِوْمٍیتَفََكَّ

و از نشانه های ]قدرت و ربوبیت [ او این است که برای شما از جنس خودتان 

همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی 

قرار داد. یقیناً در این ]کار شــگفت انگیز[ نشانه هایی است برای مردمی که 

می اندیشند.

1. سوره روم )30(، آیه 21.
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ضَا×،قاَلَ:»لوَْلمَْیكَُنْفيِالمُْناَکَحَةِوَالمُْصَاهَرَةِآیةٌَ بنِْموُسَــىالرِّ »أبيِالحَْسَنِعَليِِّ

القَْرِیبِوَتقَْرِیبِالبْعَِيدِوَ ُمنِْبرِِّ محُْكَمَةٌوَلَاسُنَّةٌمتَُّبعََةٌوَلَاأثرٌَمسُْتفَِيضلكََانَفيِمَاجَعَلَاللَّ

هْرِوَحَوَادِثِالْامُوُرِ تأَلْيِفِالقُْلوُبِوَتشَْبيِكِالحُْقُوقِوَتكَْثيِرِالعَْدَدِوَتوَْفيِرِالوَْلدَِلنِوََائبِِالدَّ
مَایرَْغَبُفيِدُونهِِالعَْاقلُِاللَّبيِبُوَیسَُارِعُإليَهِْالمُْوَفَّقُالمُْصِيبُ«.1

امام  رضا×می  فرمایند: اگــر درباره ازدواج و وصلت، آیه  ای روشــن] از کتاب خدا[ 

و ســنتی پیروی  شــده ]از پیامبر[ و اخبار فراوان نبود، بازهم آثــار و برکات اجتماعی   

همچون: نیکی  کردن به خویشــاوند، نزدیک ســاختن افراد دور ]بــه یکدیگر[، الفت 

بخشــیدن میان دل  ها، درهم تنیدن حقوق، افزودن بر جمعیت و اندوختن فرزند برای 

]رویارویی با[ ســختی  های روزگار و پیشــامدهای زمانه ]که خداونــد در ازدواج قرار 

 داده اســت[ خود کافی بود که خردمند دانــا به این کار رغبت نماید و انســان ره  یافته 

درست  اندیش به آن بشتابد. 

   برای تو می  نویسم
هیچ مکتبی به  اندازه اســلام برای موضوع ازدواج اهمیت قائل نبوده است. در اسلام 

توصیه  های فراوانی درباره ازدواج بموقع و همچنین نکوهش تجرد شده است. قرآن مجید، 

خلقت همسران و ایجاد رشته مودت و دوســتی بین زن و مرد را از نشانه  های شناخت 

خداوند شمرده و به برخی از فواید ازدواج، مانند: آرامش روحی و جسمی، ارضای غریزه 

1. الکافي )ط - دارالحدیث(، ج 10، ص 700.
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جنسی، ایجاد دوستی و علاقه، بقای نسل و تکامل فرد اشاره می  کند.1 علاوه بر این، ازدواج، 

تعهّد و تکامل اجتماعي را در پي دارد و زمینه  ساز بروز استعدادها و توانمندي  هاي نهفته 

فردی و اجتماعی مي  شــود که روایت امام  رضا× نیز به برخی از آن ها اشاره می  کند. 

حضرت در این روایت به نکته ظریفی اشــاره فرمودند که همان سازگاری و مهر تأیید 

فطرت انسانی و واقعیت  های اجتماعی بر دستورات الهی در مسئله ازدواج است، تا آنجا 

که اگر دین هم سفارشی به این امر مهم نداشت، تأیید و تشویق عقل و فطرت در انجام 

کار کافی بود.

   پاسخ یک علامت سؤال
چرا ازدواج کنم؟

زوجیّت، قانونی فراگیر در میان همه جانداران و از جمله گیاهان اســت.2 زوجیّت در 

حیوان و انسان، پاسخی به غریزه جنسی است که به طور طبیعی، برای بقای نسل در آن ها 

نهاده شده است.3 انسان در مقابل غریزه جنسی، یکی از سه راه را می تواند برگزیند: یا از هر 

طریقی آن را ارضا کند )افراط( یا آن را سرکوب کند )تفریط( یا به صورت متعادل و مشروع 

در ارضای آن گام بردارد. دو راه نخست به  نوعی مخالف با نظام تکوین و طبیعت است؛ زیرا 

اولاً قوّه شهوت در وجود انسان آفریده شده و بهره برداری از لذّات مادّی را، هم طبیعت 

انسانی و هم ادیان الهی تجویز می کنند. ثانیاً سرکوب این قوه موجب بروز اختلالات روانی 

1. سوره روم )30(، آیه 21.

2. سوره طه)20(، آیه 53.

3. سوره شوری )42(، آیه 11.
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در انسان می شود. راه سوم با ازدواج و تشکیل کانون گرم خانواده حاصل می شود.1

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
شهید مطهّري درباره نقش ارزنده ازدواج مي  گوید: »... یک پختگي و پویایي وجود دارد 

که جز در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمي  شود، در مدرسه پیدا نمي  شود، در جهاد 

با نفس پیدا نمي  شود، در نماز شب پیدا نمي  شــود؛ این کمالات را فقط باید در ازدواج و 

تشکیل خانواده به  دست آورد. و لذا هیچ  وقت نمي  شود که یک کشیش، یک کاردینال 
به  صورت یک انسان کامل دربیاید، اگر واقعاً در کاردینالي خودش صادق باشد«.2

 هرکس ز ترس عائله تــرک عیال کرد

 دارد بــه کــردگار به  تحقیــق ظن بد

 رنج حیات و مرگ به خود پس حلال کرد

 زین ره گناه و معصیت ذوالجلال کرد

1. سوره نحل)16(، آیه 72.

2. مطهّری، مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسلام، ص 398.
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خط قرمز اطاعت من از والدین کجاست؟

ينْاَالْنسْانَبوِالدَِیهِْحَمَلتَهُْأمُّهُوَهْناًعَلى    وَوَصَّ
 وَهْنٍوَفصِالهُُفيِعامَينِْأنِاشْكُرْليِوَلوِالدَِیكَْإليََّ

المَْصِيرُ*
وَإنْجاهَداكَعَلىأنْتشُْرِكَبيِماليَسَْلكََبهِِعِلمٌْ

فلَتطُِعْهُماوَصاحِبهُْمافيِالدّنيْامَعْرُوفاً...1   

و انسان را درباره پدر و مادرش ســفارش کردیم، مادرش به او حامله شد 

]درحالی  که [ سستی به روی سستی ]به او دست می داد[ و باز گرفتنش ]از شیر[ 

در دو سال است ]و سفارش کردیم [ که برای من و پدر و مادرت سپاسگزاری کن. 

1. سوره لقمان)31(، آیه 14 و 15.
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بازگشت ]همه [ فقط به  سوی من است.

و اگر ]آن دو[ تلاش کنند که تو ]را وادار نمایند[ بر ]اینكه [ چیزی را که هیچ 

علمی به ]خدا بودن و ربوبیت [ آن نداری، شریك من قرار دهی، از آنان اطاعت 

مكن. ولی در دنیا با آن دو نفر به شیوه ای پسندیده معاشرت کن.

ِ »قالالامامالرضا×:برِّالوَْالدَِینِْوَاجِبٌوَإنْکَاناَمشُْرِکَينِْوَلَاطَاعَةَلهَُمَافيِمَعْصِيةَِاللَّ

َّهُلَاطَاعَةَلمَِخْلوُقٍفيِمَعْصِيةَِالخَْالقِ«. وَلَالغَِيرِْهِمَافإَن وَجَلَّ عَزَّ

امام  رضا× می  فرمایند: »نیکی به پدر و مادر اگرچه مشرک باشند، واجب است. ولی 

اطاعت از پدر و مادر تا جایی است که اطاعت آن ها معصیت خداوند نباشد«.

    برای تو می  نویسم
همان طور که بر همه ما روشن است، اسلام دین مهربانی و رأفت است و یکی از زیباترین 

آموزه های دین اسلام نیکی به پدر و مادر است. سفارش بسیار درباره والدین ممکن است 

موجب این پندار شود که این اطاعت مطلق اســت، اما در آیه 15 سوره لقمان، خداوند 

مشروط بودن این اطاعت را مشخص می  سازد و بار دیگر در ادامه آیه به معاشرت با نیکی 

با ایشان )حتی در صورت اختلاف سلایق( تأکید می  کند. 

جوانی والدین به پای رشد و نمو فرزندان به پیری می رسد، پدر وظیفه تأمین معاش او را 

برعهده داشته و بالاتر از آن مادر دوران سخت حمل و شیردادن فرزند را پشت سرگذرانده 

است؛ بنابراین حفظ حرمت آنان واجب است. ضمن اینکه در دین اجباری نیست و فرضاً 
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مشرک بودن پدر و مادر، مجوز بی  حرمتی به آنان و نادیده گرفتن حقوقشان نیست، بلکه 

در این کلام نورانی امام هشتم× درک و شناخت عمیق از حقوق انسانی والدین و تکریم 

ایشان موردنظر است.

   پاسخ یک علامت سؤال
آیا اطاعت از پدر و مادر حد و مرزی دارد؟ 

با توجه به آیات قرآن، سه نوع اطاعت داریم:

1. اطاعــت مطلق: ایــن نوع اطاعــت در قرآن تنهــا مخصوص خداونــد، پیامبر و 
اولی  المر)صاحبان ولایت الهی( است.1

 2. نداشتن اطاعت مطلق: این عمل نسبت به کافران، منافقان، مفسدان، گناهکاران و 

ظالمان2 مطرح شده است.

3. اطاعت مشــروط: نسبت به والدین مطرح شــده؛ به این معنا که اگر دستوری جز 

نافرمانی خداوند دادند، لازم است پیروی کنیم، امّا اگر تلاش کردند فرزند را به غیر خدا 
فراخوانند، نباید از ایشان اطاعت کرد.3

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
آیت الله مرعشی نجفی& از علمای بزرگ حوزه علمیه قم نقل می  کند: »زمانی که در 

1. سوره نساء )4(، آیه 59.

2. سوره احزاب )33(، آیه 1، سوره انسان )76(،آیه 24، سوره ص )38(، آیه 26.

3. سوره لقمان )31(، آیه 15.
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نجف بودیم، یک روز مادرم گفتند: »پدرت را صدا بزن تا تشریف بیاورد برای نهار«. حقیر 

رفتم طبقه فوقانی؛ پدرم در حال مطالعه خوابش برده بود. ماندم چه کنم، خدایا امر مادرم 

را اطاعت کنم؟ از طرفی می ترسیدم با بیدار کردن ایشان باعث رنجش خاطر مبارکشان 

شوم. خم شدم و لب هایم را کف پاهای پدر گذاشتم و چندین بوسه زدم تا اینکه]پدرم[ 

به  خاطر قلقلک پا بیدار شد و دید من هستم. پدرم وقتی این علاقه و ادب و احترام را از من 

دید، فرمود: شهاب الدین تو هستی؟! عرض کردم: بله آقا. دستش را به سوی آسمان بلند 

کرد و فرمود: »پسرم، خدا عزتت را بالا ببرد و تو را از خادمین اهل  بیت^ قرار دهد«. 
آیت الله شهاب  الدین مرعشی نجفی می فرمود: »هرچه دارم از برکت دعای پدرم است«.1

 حدیــث از خاتــم پیغمبران اســت

 بزن بر پــاي مادر بوســه از شــوق

 گرچه در عالم پدر دارد مقامي ارجمند

 کــه جنّت زیــر پــاي مادران اســت

 که خاک پاي او رشــک جنان اســت

لیکن افزون از پدر قدر و مقام مادر است

            

1. رفیعی، علی؛ شهاب شریعت، ص134. 
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فرزندم چه حقوقی بر گردن من دارد؟

َّيانيِصَغِيرا1ً    ارْحَمْهُماکَمارَب    وَقلُْرَبِّ

و بگو: پروردگارا! آنان را به پاس آنكه مــرا در کودکی تربیت کردند، مورد 

رحمت قرار ده.

کَرِوَالْانُثْىَوَاجِبةٌَوَکَذَلكَِتسَْمِيتَهُُوَحَلقُْ ضَا×:وَالعَْقِيقَةُعَنِالمَْوْلوُدِالذَّ »قالالامامالرِّ
ةً«.2 قُبوَِزْنِشَعْرِهِذَهَباًأوْفضَِّ ابعِِوَیتُصََدَّ رَأسِهِیوَْمَالسَّ

امام  رضا× می  فرمایند: عقیقه برای فرزند پسر و دختر، نام  گذاری و تراشیدن سر در 

روز هفتم و معادل وزن موها طلا و یا نقره صدقه دادن و ختنه پسر بچه  ها واجب است.

1. سوره اسراء )17(، آیه 24.

2. وسائلالشيعة، ج 21، ص 409.



152

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

    برای تو می  نویسم
این امر بر کســی پوشیده نیســت که اســلام نهایت احترام و ارزش را برای والدین 

در نظر گرفته است و آیات بســیاری به این مسئله پرداخته اســت. اما دراین  بین این 

پرســش مطرح می  شــود که آیا والدین نیز حقوقی درباره فرزندان دارند؟  در پاســخ 

باید گفت اصولاً حق، دوطرفه اســت و آیات متعددی از قرآن کریم حقوق فرزندان بر 

والدین را به  صراحت و اشــاره بیان کرده اســت. 1 ائمه اطهار^ نیز در بیانات گهربار 

خود، به این حقوق اشــاره کرده  اند. ازجمله حقوق والدین بر فرزندان که در کلام امام 

 هشتم× نیز بدان توجه شده اســت، نهادن نام نیکو بر فرزند است و والدین دربرابر 

نام  گذاری فرزندان خود مسئول  اند.

   نام فرزند چه اهمیتی دارد؟
انتخاب نام خوب برای نوزاد بسیار مهم است. نام شخص علاوه بر اینکه علامتی برای 

اوست و باعث تمایز و تشخیص او از دیگران می  شود، می  تواند تأثیر تربیتی و روانی زیادی 

بر فرد داشته باشد و هر بار با صدا کردن او به این نام، باعث می  شود که خود را با مفهوم 

و حقیقت آن بیشتر مطابقت داده و خود را مصداق واقعی آن بداند. اسلام برای تشویق 

مؤمنین و بیان جایگاه نام نیکو، این مهم را محدود بــه دنیا نمی  داند و تا قیامت اتصاف 

نام به صاحبش را یادآوری می  کند. روان  شناسان بر این عقیده هستند که اسم  های بد و 

لقب  های ناشایست، انگیزه حقارت می  شود و همچون لباسی آلوده در همه عمر سبب آزار 

1. مانند: سوره بقره )2( ، آیه 83؛ سوره نساء )4(، آیه 36؛ سوره انعام )6(،آیه 151؛ سوره اسراء )17(، آیه 23 و...
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روانی می  گردد، زندگی را برای انسان ناگوار می  کند و عقده  های روانی و احساس حقارت 
ایجاد می  کند.1

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
روزی عده  ای از کودکان در کوچه مشــغول بازی بودند. پیامبر| در حین عبور، 

چشمش به آن ها افتاد و خواست نقش بسیار بزرگ پدران و مسئولیت سنگین آن ها را 

در رشد کودک به همراهانشان گوشزد کند. فرمود: وای بر فرزندان آخرالزمان از دست 

پدرانشان.

اطـرافـیـان پیامبر| با شنیدن این جمله به فکر فرورفتند. لحظه  ای فکر کردند 

شاید منظور پیامبر، فرزندان مشرکان است که در تربیت فرزندانشان کوتاهی می  کنند. 

عرض کردند: یا رسول  الله! آیا منظورتان مشــرکین است؟ حضرت فرمودند: خیر، بلکه 

پدران مســلمانی را می  گویم که چیزی از فرایض دینی را به فرزندان خود نمی  آموزند و 

اگـر فـرزنـدانشان پاره  ای از مسائل دینی را فراگیرند، پدران آن ها ایشان را از ادای این 

وظیفه باز می  دارند. اطرافیان پیامبر با شنیدن این سخن تعجب کردند که آیا چنین پدران 

بی  مسئولیتی نیز هستند؟

پـــیامبر| که تعجب آن ها را از چهره  شان خوانده بود، ادامه داد: تنها به این قانع 

هستند که فرزندانشان از مال دنیا چیزی را به دست آورند... آنگاه فرمود: من از این قبیل 
پدران بیزار و آنان نیز از من بیزارند.2

1. محمودی، امیرملک؛ راز شاد زیستن و خوشبختی در کانون گرم خانواده، ص 173.

2. نوری، میرزا حسین؛ مستدرک  الوسائل، ج2، ص 625.
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 پســر را بر پدر حق این  چنین اســت

 کنــد او را ادب، نیکــش نهــد نــام

    

 ز دســتورات پیغمبر همین اســت
 بــه شــغل نیــک بگمــارد در ایام1

1. پانصد حدیث اعتقادی و اخلاقی، احمد صادقی اردستانی، شماره 262.
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آیا درجه پرهیزکاری و تقوای من با پیوند با خویشاوندانم ارتباطی دارد؟

 اللهَ َّذِيتسَائلَوُنَبهِِوَالْرْحامَإنَّ َال    ...واتَّقُوااللَّ
کانَعَليَكُْمْرَقيِبا1ً   

و ای مردم! از خدایی که به نام او از یكدیگر درخواست می کنید، پروا کنید  

و از ]قطع رابطه با[ خویشاوندان بپرهیزید. یقیناً خدا همواره بر شما حافظ و 

نگهبان است.

أمَرَبثِلََثةٍَمَقْرُونٍبهَِاثلََثةٌَاخُْرَىأمَرَ وَجَلَّ َعَزَّ اللَّ ضَا×:»إنَّ »قاَلَالامامأبيِالحَْسَنِالرِّ

لمَْتقُْبلَْمنِهُْصَلَتهُُوَأمَرَباِلشّكْرِلهَُوَللِوَْالدَِین3ِْفمََنْ کَاة2ِفمََنْصَلَّىوَلمَْیزَُكِّ لَةِوَالزَّ باِلصَّ

1. سوره نساء )4(، آیه 1.

2. سوره مریم)19(، آیه 55.

3. سوره لقمان )31(، آیه 14.
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حِم1ِفمََنْلمَْیصَِلْرَحِمَهُلمَْیتََّقِاللهَ لمَْیشَْكُرْوَالدَِیهِْلمَْیشَْــكُرِاللهَوَأمَرَباِتِّقَاءِاللهِوَصِلةَِالرَّ
1.» وَجَلَّ عَزَّ

امام  رضا× فرمودند: »خدای عزوجل دستور ســه چیز را به همراه دستور سه چیز 

دیگر صادر فرموده است:

1- دســتور به نماز همراه با زکات؛ پس هرکس نماز بخواند و زکات نپردازد، نماز او 

پذیرفته نیست؛ 2- دستور به سپاسگزاری از خود، همراه با سپاس از پدر  و مادر؛ پس 

هرکس از پدر و مادر خود سپاسگزار نباشد، خدای را سپاسگزار نیست؛ 3- دستور به تقوا 

همراه با صله رحم؛ پس هرکس که صله رحم نکند، تقوا نخواهد داشت«.

   برای تو می  نویسم
»رحم« در اصل به معنای محل رشد جنین در شکم مادران است، اما به  عنوان استعاره 

در معنای خویشاوندی و نزدیکان انســان به  کار رفته است و صله رحم به معنای ارتباط 

همراه با لطف و احســان به خویشاوندان نسبی اســت. امام  رضا× بر این نکته تأکید 

فرموده  اند که در اهمیّت صله  رحم همین بس که خداوند آن را در کنار ذکر خود قرار داده 

است. قرآن کریم و نیز روایات نسبت به کمک و حمایت و محبت نسبت به خویشاوندان، 

اهمیت و آثار فوق  العاده ای قائل شده و بریدن رابطه از خویشان و بستگان را شدیداً نهی و 

برهم زنندگان پیوند خویشاوندی را مشمول لعنت الهی دانسته است.

1. عیون اخبارالرضا×، ج1، ص258.
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   پاسخ یک علامت سؤال
آیا صله رحم درباره همه خویشاوندان یكســان است و ارتباطی به میزان 

دین  داری آن ها ندارد؟

ادب معاشرت، اختصاص به بستگان پاک و باتقوا ندارد؛ بلکه یک وظیفه اخلاقی حتی 

نسبت به افرادی است که اهل گناه  اند. چه  بســا به برکت رفت  وآمدهای بستگان صالح، 

گناهکاران هم راه خیر ونیکی را انتخاب کنند و تأثیر بپذیرند. البته صله رحم درجاتی 

دارد که نسبت به شرایط و افراد، متفاوت است و در صورتی که باعث ضرر دنیایی یا دینی 

می شود، باید به  حدی که ضرر ندارد، تغییر کند و کاهش یابد. مثلاً در مقابل ظالم و گناه کار 

باید همراه با امر به معروف و نهی از منکر باشد و به  صورتی انجام شود که این ارتباط، تأیید 

اعمال آن ها محسوب نشود. در مقابل، وقتی کسی می  داند که طرف از دیدن او خوشحال 

نمی شود، ارتباط باید به  صورت کمک غیرمستقیم به او یا پرُس وجوی احوال او از دیگران 

باشد و به  هرحال لطف خود را نسبت به او، به روش های مختلف ابراز دارد.

    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
محقق عالی، استاد فاطمی  نیا، از یکی از علما نقل کرده  اند: یکی از صلحا برایم تعریف 

می  کرد: من در در قسمت بایگانی اداره  ای کار می  کردم و پرونده  های متعدد و بعضاً بسیار 

مهم می  آمد و ما در قسمت بایگانی قرار می  دادیم. یک روز پرونده بسیار مهمی به دستم 

رسید. چند روزی گذشت متوجه شدم آن پرونده گم شده است. هرچه گشتم، پیدا نشد. 

به بنده خبر دادند: چون شما مسئول پرونده  ها هســتید، اگر چند روز دیگر پیدا نشود، 
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حکمی که در مورد شما اجرا می  شود، یا اعدام است یا حبس ابد. ازاین  رو نزد یک نفر اهل 

دل رفتم، ایشان دستور ختمی فرمودند که انجام بده. همان توسل را انجام دادم. روزی که 

قرار بود نتیجه بگیرم، از پرونده خبری نبود. 

با ناراحتی از منزل بیرون آمدم و تا نزدیکی خیابان »مولوی« رفتم. دیدم پیرمردی جلو 

آمد و گفت: آقا! مشکل تو به دست آن شخص ـ که عرق  چین بر سر دارد و در حال رفتن 

است ـ حل می  شود. بدون توجه به این شخص با شنیدن این کلمات دویدم و دامن آقا را 

گرفتم و گفتم: آقا جان! به دادم برس. گفته  اند: مشکلم به دست شما حل می  شود. 

پیرمرد نگاهی به من کرد و گفت: خجالت نمی  کشی؟ حالتی بهت  زده و متعجب داشتم. 

ایشان فرمودند: چهار سال است شوهرخواهرت از دنیا رفته، یک  مرتبه هم به خواهرت و 

بچه  هایش سر نزده  ای، انتظار داری کارت هم پیچ نخورد؟! تا نروی و رضایت آن ها را جلب 

نکنی، مشکلت حل نمی  شود. بعد از شــنیدن حرف پیرمرد بلا فاصله به منزل خواهرم 

رفتم. وقتی در زدم و خواهرم متوجه شد من هستم، گفت: چطور است بعد از چهار سال 

آمده  ای؟! گفتم خواهر! از من راضی شو. بچه  هایت را از من راضی کن. بعداً برایت تعریف 

می  کنم، غلط کردم. آنگاه رفتم مقداری هدیه گرفتم و آوردم و آن ها را راضی کردم. فردا 

که به اداره برگشتم، به من خبر دادند که پرونده پیدا شده است. این پیرمرد عرق  چین به 
سر، عارف بزرگ، مرحوم شیخ رجبعلی خیاط بود.1

1. محمدی، محمدحسین؛ هزار و یک حکایت اخلاقی، ص 122. 
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 رو بپرســیدن بر خویشــان خویش                                                      

 هرکــه گردانــد ز خویشــاوند رو

 هرکــه او تــرک اقــارب می کنــد

 گرچه خویشــان تو باشــند از بدان

 هرکــه او از خویش خود بیگانه شــد

 تا که گــردد مدت عمــر تو بیش

 بی  گمان نقصــان پذیــرد عمر او

 جســم خود قوت عقارب می  کند

 بدتــر از قطع رحم چیــزی مدان

 نامش از روی بدی افســانه شــد

»پندنامه عطار«
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گفتار دوم
جامعه  ام

با دیگران  چطور خداپسندانه زندگی کنم؟
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چرا باید به یتیمان توجه بیشتری داشته باشم؟

َّذینَیأَکُْلوُنَأموْالَاليْتَامىظُلمْاً ال    إنَّ
َّمایأَکُْلوُنَفيبطُُونهِِمْناراًوَسَيصَْلوَْنَسَعيرا1ً    إن

بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند، فقط در شكم خود 

آتش می خورند و به  زودی در آتش فروزان درآیند.

دِبنِْسِناَنٍإذَاأکَلَالْنسَْانُمَالَاليْتَيِمِظُلمْاًفقََدْ ضَا×إلىَمحَُمَّ »کَتبََعَليِّبنُْموُسَىالرِّ

وَلَاقاَئمٍِبشَِأنْهِِوَلَالهَُمَنْیقَُومُعَليَهِْوَ لُلنِفَْسِــهِ أعَانَعَلىَقتَلْهِِإذِاليْتَيِمُغَيرُْمسُْتغَْنٍوَلَایتَحََمَّ
یكَْفِيهِکَقِياَمِوَالدَِیهِْ«.2

1. سوره نساء )4(، آیه10.

2. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص565.
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امام  رضا× به شخصي می  نویسند: هنگامی که کســی مال یتیم را به ستم بخورد، 

به کشتن او کمک کرده است؛ زیرا یتیم بی  نیاز نیست و نمی تواند خود را اداره کند و به 

کارهای خود برسد و نیز کسی را ندارد که به کارهای او بپردازد و برای او همچون پدر و 
مادر باشد.1

   برای تو می  نویسم
هرچند خداوند متعالی نســبت به پایمال شــدن حقوق مالی یتیمــان با ظرافت و 

حساسیت وارد عمل می  شود و در قرآن کریم مکرر به مسلمانان هشدار می  دهد، اما از آنجا 

که یکی از مهم  ترین دلایل آسیب  پذیری یتیمان، عدم خودکفایی به علت محرومیت از 

حمایت اجتماعی، مالی و عاطفی یکی از والدین یا هر دوی آنان است، به  صورت همزمان، 

هم به رسیدگی اقتصادی نیازمندند و هم به حمایت عاطفی. و طبق فرمایش امام  رضا× 

اگر کسی به حقوق مالی یتیمی تجاوز کند، کمر به قتل او بسته است.

در حالت کلی، دستور عالی اسلامی چنین است که: نیازمندی کودک یتیم، منحصر به 

خوراک و پوشاک نیست، بلکه پاسخ گفتن به عواطف و احساسات قلبی او مهم  تر است و 

در ساختمان آینده او بسیار نقش دارد؛ زیرا طفل یتیم همچون دیگران، انسان است و باید 

از نظر نیازهای عاطفی نیز تغذیه شود و از محبت ها و نوازش  های یک کودک که در دامان 
پدر و مادر است، بهره مند گردد.2

1. حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی، محمد و حکیمی، علی، الحياة، ج 3، ص204.

2. تفسیر نمونه، ج 3، ص279-277.



163

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

    پاسخ یک علامت سؤال
چرا باید به یتیمان توجه بیشتری داشته باشم؟ 

در بیان هشتمین نور ولایت، وضعیت یتیم از دو بعُد او را نسبت به دیگر اقشار جامعه 

ممتاز می  کند: نخســت آنکه به دلیل کوچکی سن به خودبسندگی و بی  نیازی نرسیده 

است و به  تنهایی قادر به اداره امور زندگی خویش نیست و بعد آنکه کسی را به اندازه پدر و 

مادرش دلسوز نمی  یابد تا به کارهای او بپردازد. بنابراین هراندازه هم که سعی در پرُکردن 

خلأهای زندگی یتیمان داشته باشــیم، باز نمی  توانیم یک نگاه مهرآمیز والدینشان را 

برایشان جبران کنیم. پس اگر مِهری نداریم، لااقل مواظب باشیم تا طعم قهر خود را به 
ا الیَْتیمَ فَلا تقَْهَرْ«.1 یتیمان، نچشانیم: »فَأمَّ

    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
امیرالمؤمنین× شبی از کنار خانه زن تهیدســتی گذشت که فرزندانی خردسال 

داشت و آنان از گرسنگی می گریستند و مادرشان آنان را سرگرم می کرد تا بخوابند. آن زن 

دیگی بر اجاق نهاده بود که در آن جز آب چیزی نبود تا آن ها بپندارند که در دیگ غذایی 

در حال پختن است. علی× از حال آن زن باخبر شد و با قنبر به  سوی خانه خود رفت و 

ظرف کوچکی خرما و کیسه  ای آرد و کمی روغن و برنج و نان برداشت و بر دوش کشید. 

قنبر از حضرت خواست تا وی آن را بر دوش گیرد. امام× نپذیرفت. با رسیدن به خانه آن 

زن از او اجازه خواست و وارد شد، پس مقداری برنج و روغن در دیگ ریخت و پس از پختن 

1. سوره الضحی )93(، آیه9.
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آن، برای کودکان در ظرف غذا ریخت و به آنان فرمود: بخورید. پس از ســیر شدن آنان، 

امام× بر دست و پای خود گرد اتاق می گشت و بع بع )تقلید صدای حیوان( می کرد. 

کودکان با مشاهده این حالت خندیدند. پس از خروج از خانه، قنبر پرسید: سرورم! امشب 

رفتاری شگفت آور از تو دیدم و راز برخی از آن را دانستم، ولی سبب گردش تو در خانه بر 

روی دست و پا و تقلید صدای بع بع حیوان را نفهمیدم! امام× فرمود: ای قنبر! چون وارد 

خانه شدم، کودکان از شدت گرسنگی می گریستند. دوست می داشتم وقتی از نزد آنان 
خارج می شوم، آن ها در حال سیری بخندند و دلیل دیگری نداشت.1

 چو بینــی یتیمی ســرافکنده پیش         

 یتیــم ار بگریــد کــه نــازش خرد؟          

 الا تــا نگریــد کــه عــرش عظیــم

 اگــر ســایه خــود برفت از ســرش

 مده بوســه بر روی فرزنــد خویش

 وگر خشــم گیــرد که بــارش برد؟

 بلــرزد همــی چــون بگریــد یتیم

 تــو در ســایه خویشــتن پــرورش

»بوستان سعدي«

1. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر؛ کشف  الیقین فی فضائل أمیرالمؤمنین×، ص115.
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عقبه در روز قیامت چیست؟

چگونه از آن بگذرم؟ 

   فلََاقتْحََمَالعَْقَبةََوَماأدْراكَمَاالعَْقَبةَُ
فكَّرَقبَةٍَأوْإطْعامٌفيِیوَْمٍذِيمَسْغَبةٍَیتَيِمًاذَامَقْرَبةٍَ

أوَْمسِْكِيناًذَامَترَْبة1ٍَ   

پس شتابان و با شدت به آن گردنه ســخت وارد نشد و تو چه می دانی آن 

گردنه سخت چیست؟  آزاد کردن برده یا طعام دادن در روز گرسنگی و قحطی 

به یتیمی خویشاوند یا مستمندی خاك   نشین.

فمََنْ یقَُولُـ وَجَلَّ َعَزَّ اللَّ ضَا×...»إنَّ دِبنِْعُمَرَبنِْیزَِیدَقاَلَ:أخْبرَْتُأباَالحَْسَنِالرِّ »محَُمَّ

ایرََه2ُوَقاَلَفلََاقتْحََمَالعَْقَبةََوَماأدْراكَمَا ةٍشَرًّ ةٍخَيرْاًیرََهُوَمَنْیعَْمَلْمثِقْالَذَرَّ یعَْمَلْمثِقْالَذَرَّ

 وَجَلَّ ُعَزَّ العَْقَبةَُفكَّرَقبَةٍَأوْإطْعامٌفيِیوَْمٍذِيمَسْغَبةٍَیتَيِماًذامَقْرَبةٍَأوْمسِْكِيناًذامَترَْبةٍَ«عَلمَِاللَّ

1. سوره بلد )90(، آیات 11ـ 15.

2. سوره زلزال )99(: آیات 7 - 8.
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قْعَنهُْ. رَقبَةٍَفجََعَلَإطْعَامَاليْتَيِمِوَالمِْسْكِينِمثِلَْذَلكَِتصََدَّ أحَدٍلَایقَْدِرُعَلىَفكَِّ کُلَّ أنَّ

راوی می گوید: موقعی که ابوالحســن الرضا× بر سر خوان غذا می نشست، سینی 

بزرگی در کنار او می نهادند و آن سرور از بهترین خوراک  هائی که در برابر او می نهادند، از 

هر خوراکی سهمی برمی داشت و در سینی می نهاد و می فرمود تا برای مساکین ببرند. 

ابوالحسن این آیه را زمزمه می کرد: »از گردنه سخت بالا نرفته است و چه دانی که گردنه 

سخت کدام اســت؟ آزاد کردن  برده یا طعام دادن در روز گرسنگی و قحطی به یتیمی 

خویشاوند یا مستمندی خاک   نشین«. و سپس می گفت: خداوند عزّوجل می دانست که 

هرکسی را امکان و توان نیست که برده آزاد کند تا از گردنه نجات به  سوی بهشت روان 
گردد، لذا اطعام یتیمان و خاک نشینان را در ردیف آزاد کردن بردگان به  شمار آورد.1

    برای تو می  نویسم
ســخن از »عقبه« یا گردنه صعب  العبوری اســت که انســان  های ناســپاس هرگز 

خود را برای گذشــتن از آن آمــاده نکرده انــد. قــرآن در توضیح این گردنــه، آن را 

مجموعــه ای از اعمال خیر شــمرده که عمدتاً بــر محور خدمت به خلــق و کمک به 

ضعیفان اســت. با توجه به آیات قرآن، اســلام و ایمان با ادعا و گفتار حاصل نمی شود، 

بلکه در برابر هــر فرد مســلمان و مؤمن گردنه هــای صعب  العبوری وجــود دارد که 

 باید از آن ها، یکــی پس از دیگــری بــا اســتمداد از روح ایمان و اخــلاص بگذرد و 

به  راستی گذشتن از این گردنه با توجه به علاقه شدیدی که غالب مردم به مال و ثروت 

1. کلیني؛ محمد بن یعقوب؛ گزیده کافی، مترجم: محمدباقر بهبودي، ج 3، ص 113.
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دارند، کار آسانی نیست.1 روایت یاد شده نشان از آن دارد که امام  رضا× به  گونه عملی 

به تفسیر این آیه از قرآن پرداخته و ضمن انفاق و بخشش، به این نکته اشاره فرمودند که 

صدقه، متناسب با امکانات و توانایی افراد، انواع و اقسامی دارد.

    پاسخ یک علامت سؤال
چگونه انفاق کنیم؟

انفاق باید برای دهنده و گیرنده آن، رشد و حرکت بیاورد. این است که دهنده انفاق باید 

در زمینه  ای انفاق کند که به رشد و رضوان و نور برسد، نه اینکه گرفتار منت و عجب و ریا 

شود و باید به  گونه  ای انفاق کند که افراد را متملقّ و ذلیل بار نیاورد. از آیات قرآن به  خوبی 

استفاده می  شود که انفاق در راه خدا در صورتی در پیشگاه پروردگار پذیرفته است که 

به دنبال آن منت و چیزی نباشــد که موجب آزار و رنجش نیازمندان است .2 کسی که 

چیزی به دیگری می  دهد و منتی بر او می  گذارد و یا با آزار خود او را شکسته  دل می  سازد، 

درحقیقت چیزی به او نداده است؛ زیرا اگر سرمایه  ای به او داده، سرمایه  ای هم از او گرفته 

است و چه  بسا آن تحقیرها و شکســت  های روحی به  مراتب بیش از مالی باشد که به او 
بخشیده است. این نهایت دقت اسلام را در خدمات خالص انسانی می  رساند.3

    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
ســید نعمت  الله جزایری در کتــاب الانوارالنعمانية حکایت کــرده: مرحوم مقدس 

1. تفسیر نمونه، ج 27، ص 27.

2. سوره بقره )2(، آیه262.

3. افسای، محمدجعفر؛ انفاق از منظر قرآن و عترت، مجله فرهنگ کوثر، زمستان1386، شماره 72.



168

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

اردبیلی& در سال گرانی، آنچه از خوردنی داشت، به  طور مساوی با فقرا تقسیم می  کرد. 

در یکی از سال  های گرانی، عیالش خشمگین شــد و گفت: با من و فرزندان من چنین 

کردی که مجبور شدیم دســتمان را جلوی مردم دراز کنیم؟! پس مقدس اردبیلی او را 

گذاشت و برای اعتکاف به مسجد کوفه رفت. هنگامی که روز دوم شد، مردی به در خانه 

آمد؛ درحالی  که چندین بار گندم پاک و پاکیزه و آرد عالی همراه با او بود، گفت: این آرد و 

گندم را صاحب منزل که در مسجد کوفه معتکف است، برای شما فرستاده است. هنگامی 

که مقدس اردبیلی از اعتکاف برگشت، همسرش به او گفت: غذایی که به  واسطه آن مرد 

فرســتادی، غذای نیکو و عالی بود. مقدس اردبیلی حمد الهی به  جای آورد؛ درحالی  که 

خبری از این اطعام نداشت.

 مشــو خودبین که نیکی بــا فقیران

 ز محتاجــان خبر گیــر ای که داری

 به وقــت بخشــش و انفــاق پروین

 نخســتین فرض بوده اســت اغنیا را

 چــراغ دولــت و گنــج غنــا را

 نبایــد داشــت در دل جز خــدا را

»دیوان پروین اعتصامی«
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برادران دینی من چه حقوقی بر گردنم دارند؟

َّمَاالمُْؤْمنِوُنَإخْوَةٌفأَصْلحُِوابـَينَْأخَوَیكُْمْ    إن
وَاتَّقُوااللهَلعََلَّكُمْترُْحَمُون1   

جز این نیســت که همه مؤمنان با هم برادرند. بنابراین ]در همه نزاع  ها و 

اختلافات [ میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید و از خدا پروا نمایید که 

مورد رحمت قرار گیرید.

ضَا×:حَقّالمُْؤْمنِِعَلىَالمُْؤْمنِِأنْیمَْحَضَهُالنَّصِيحَةَفيِالمَْشْهَدِوَالمَْغِيبِ »قالالامامالرِّ
کَنصَِيحَتهِِلنِفَْسِهِ«.2

1. سوره حجرات )49(، آیه 10.

2. بحارالانوار، جلد 75، ص 66.
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امام  رضا× می  فرمایند: »حق مؤمن بر مؤمن خالص کردن خیرخواهی برای او در 

آشکار و نهان است؛ مانند خیرخواه برای خودش«.

   برای تو می  نویسم
قرآن برای ایجاد روح دوســتی و همبســتگی بین مؤمنان در جامعه دینی، آنان را 

برادر یکدیگر خوانده اســت. لازمه قطعی این برادری، البته دعــوت به اصلاح و پرهیز 

 از نــزاع و اختلاف در مناســبات اخلاقی و در ســطح اجتماعی اســت. در احادیث به 

جنبه  های گوناگون »برادری دینی« اشاره شده که مهم  ترین آن ها نصیحت و خیرخواهی 

برای دیگران است. نشانه شــخص خیرخواه چهار چیز است: به  حق قضاوت می  کند؛ از 

خود به دیگران حق می  دهد؛ برای مردم همان را می  پسندد که برای خود می  پسندد و 

به ]حقّ[ هیچ  کس دست  درازی نمی  کند.1 امام  رضا× خیرخواهی را به  عنوان یکی از 

حقوق متقابل مؤمنین مطرح کرده  اند، تا جایی که فرد، برادر مؤمن خود را در حضور یا 

غیاب او عیناً مانند خود بداند. روشن است چنین الگویی در اجتماع موجب می  شود، افراد 

عالی  ترین سطح روابط نسبت به یکدیگر را داشته باشند. 

   پاسخ یک علامت سؤال
آیا کتابی برای شناخت حقوق برادران دینی وجود دارد؟ 

جامع  ترین کتابی که به بیان حقوق و وظایف متقابل ازجمله حق برادر دینی پرداخته، 

1. ابن  شعبه حرانی، حسن بن علی؛ تحف  العقول،  محقق و مصحح: علی  اکبر غفاری، ص 20.
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رســالة الحقوق از امام زین  العابدین× اســت. حق برادر دینی، حق همســایه، حق 

خویشاوند، حق فرزند و اولاد و پدر و مادر، حق زن و شوهر، حق شاگرد و استاد، حق مولا 

و بنده، حق همنشین و دوست و شریک، حق والی و رعیت، حق مشیر و مستشیر ازجمله 

حقوقی است که در این کتاب ارزشمند بیان شده است. در جامعه اسلامی، مسلمان متعهد 

خود را نسبت به برادران دینی مسئول احساس می  کند و تکالیفی برعهده اوست. طبعاً هر 

مسلمانی باید این حق را بر گردن خویش احساس کند و به  کار بندد تا اثر خویش را بگذارد. 

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
راوی می گوید: نزد پیامبر اکرم| نشسته بودم. آن حضرت فرمود: »اکنون شخصی 

بر شما وارد می شود که از اهل بهشت است«. پس مردی از انصار درحالی  که آب وضو از 

محاسنش می چکید، وارد شد و سلام کرد و مشغول نماز شد. فردای آن روز نیز پیامبر 

اکرم| آن سخن را تکرار فرمود. باز همان مرد انصاری وارد شد و روز سوم نیز همین 

داستان تکرار شد. بعد از خارج شدن آن حضرت از مجلس، یکی از یاران به دنبال آن مرد 

انصاری رفت و سه شب در نزد او به  سر برد، ولی از شب  بیداری و عبادت ]فراوان[ چیزی 

ندید؛ جز اینکه هنگام رفتن به رختخواب ذکــر خدا را می گفت و بعد می خوابید و برای 

نماز صبح بیدار می شد. 

بعد از سه شــب آن صحابی گفت: من از پیغمبر خدا| درباره تو چنین سخنی 

شنیدم، خواستم بفهمم که چه اعمال و عباداتی انجام می دهی که باعث شده پیامبر| 

تو را بهشــتی بخواند؟ مرد انصاری در جواب گفت: غیر از آنچه دیــدی، از من بندگی 

]بیشتری[ سر نمی  زند؛ جز آنکه بر احدی از مسلمانان در خود غشّ و خیانتی نمی بینم و بر 
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خیر و خوبی که خدای تعالی به او عنایت کرده، حسدی نمی ورزم ]و در یک کلام خیرخواه 

مردم هستم[. آن صحابی گفت: این حالت است که تو را به این مرتبه ]عالی[ رسانده و این 
صفتی است که تحصیل آن از ما ]و از هرکسی[ برنمی  آید.1

 خــدا را بر آن بنده بخشــایش اســت

 کرم ورزد آن سر که مغــزی در اوست

  کســی نیک بیند بــه هر دو ســرای        

 که خلق از وجودش در آسایش است

 کــه دون  همتان  اند بی  مغز و پوســت

 که نیکــی رســاند به خلــق خدای

           »بوستان سعدی«2

1. معراج  السعادة، ص 472

2. باب دوم.
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با چه ویژگی  های اخلاقی  ای می  توانم جزء بهترین بندگان خدا باشم؟

اءِوَالكْاظِمِينَ رَّ اءِوَالضَّ رَّ َّذِینَینُفِْقُونَفيِالسَّ    ال
یحُِبّالمُْحْسِنين1    الغَْيظَْوَالعْافيِنَعَنِالنَّاسِوَاللهُ

آنان )پرهیزکاران( کسانی هستند که در گشــایش و تنگ  دستی انفاق 

می کنند و خشم خود را فرومی برند و از ]خطاهایِ [ مردم درمی گذرند و خدا 

نیكوکاران را دوست دارد.

َّذینَاذااحَْسَنوُااستبَشِْرُوا،وإذاأساووااسَْتغَْفِروا »سُئلَِ×عَنخيارِالعِباد؟فقَال×:أل

وإذااعَْطَواشُكِرُوا،وإذاابتلَوُاصَبرَوا،وإذاغَضَبوُاعَفَوا«.

 از امام  رضا× درباره بهترین بندگان سؤال شد. فرمود: آنان که هرگاه نیکی کنند، 

1. سوره آل  عمران )3(، آیه 134.
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خوشحال شوند و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند و هرگاه عطا شوند، شکرگزارند و هرگاه 
بلا بینند، صبر کنند و هرگاه خشم کنند، درگذرند.1

    برای تو می  نویسم
امام  رضــا× در بیــان و شــرح  حال بهتریــن بنــدگان خداوند پنــج خصلت 

را از ایشــان نام می  برد. ایــن کلام نورانی برگرفتــه از آیات کلام  الله مجید اســت که 

 برای بیداری بندگان خدا بیان شــده اســت. اولیــن خصلت بندگان خــوب در کلام 

امام  رضا× آن است که اگر کار نیکی انجام می  دهند، از انجام دادن آن کار خوشحال 

می  شوند، البته سبب خوشحالی، ریا و آگاهی مردم از این عمل نیک نیست، بلکه تلاش 

برای کسب رضایت خداوند است. از دیگر صفات پرهیزکاران در قرآن که در کلام امام× 

به آن اشاره شده، این است که اگر مرتکب گناهی شوند، به  زودی به یاد خدا می  افتند و توبه 
می  کنند و هیچ  گاه به گناه اصرار نمی  ورزند.2

آیات قرآن، عدّه کمی از بندگان را شاکر حقیقی برشمرده است؛3 امام  رضا× نیز در 

این حدیث، شکرگزاری را از صفات بندگان خوب خدا دانسته است. شکر مراتبی دارد که 

شامل شکر قلبی،4 شکر زبانی5 و شکر عملی6 است. البته خداوند نیازی به شکر بندگان 

1. تحف  العقول، ص 445.

2. سوره آل  عمران )3(، آیه 135.

3. سوره سبا )34(، آیه 13.

4. شکر قلبی شناختن نعمت  ها از نعمت بخش)خداوند( است. 

5. شکر زبانی، شکرگزاری خداوند بازبان و به  وسیله اذکار است.

6. شکر عملی به این معناست که نعمت را به مصرفی که نعمت بخش )خداوند( راضی باشد، صرف کند.
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ندارد و اثر شکر بندگان باز به  خود بندگان برمی گردد.1 صبر هنگام نزول بلا از دیگر صفات 

بهترین بندگان خداوند در کلام امام× است و قرآن نیز این افراد را مشمول الطاف و 

رحمت الهی و نیز از هدایت  یافتگان دانسته است.2 آخرین صفت از صفات بهترین بندگان 

در حدیث نورانی امام  رضا×، عفو و گذشت است. 

   پاسخ یک علامت سؤال
سه مقام کظم غیظ، عفو و احسان مطرح شده درباره متقین در آیه 135 سوره 

آل  عمران چه تفاوتی با یكدیگر دارند؟ 

وجه مشترک هر سه مقام مطرح شده در آیه، شــیوه برخورد صحیح انسان با خطا و 

اشتباهات دیگران است، اما این ها تفاوت  هایی نیز با یکدیگر دارند که به وسعت و بزرگی 

روح و تمرین ایشان در مدارا با افراد بازمی  گردد. کظم غیظ، همان فروبردن غیظ و خشم 

به  خصوص بر کسی است که قدرت بر تلافی داشته باشد، اما مقام عفو بالاتر از کظم غیظ 

)فروبردن خشم( است؛ زیرا کظم غیظ، تحمّل اذیت و حواله فرد به خدا است که در دنیا 

و آخرت انتقام بگیرد اما عفو، گذشت از اشتباه دیگری است؛ به گونه  ای که عقوبت و کیفر 

برای او نخواهد. عفو از صفات ربوبی است، اما مقام احسان بالاتر از مقام عفو است؛ زیرا عفو، 

تنها شامل گذشت است، اما احسان تلافی به ضدّ است؛ یعنی خوبی و نیکی در برابر کار 

بدی که فرد در حق انسان انجام داده است. مشاهده می  شود که گذشت از خطای دیگران، 

بنابر وسعت روحی افراد، می  تواند حتی به احسان و خوبی بر خطاکار ختم شود.

1. »و من یشکر فانما یشکر لنفسه؛ هر بنده   ای که شاکر باشد، بداند که این شکر به سود خودش است«. سوره لقمان )31(، آیه 12.

2. سوره بقره )2(، آیات 155- 157.
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    گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
روزی یکی از کنیزان امام  سجاد× به دستان آن حضرت آب می  ریخت. ناگهان ظرف 

آب افتاد و به ســر مبارک امام × اصابت کرد؛ به  گونه  ای که سر آن حضرت شکست. 

حضرت سرش را به طرف کنیز برگرداند. کنیز که نگران و هراسان شده بود، با زیرکی این 

آیه را خواند:

»والکاظمین الغیظ: پرهیزکاران خشم خود را فرو می  خورند«. امام× فرمود: خشم 

خود را فرو بردم.

کنیز ادامه آیه را تلاوت کــرد: »والعافین عــن الناس: پرهیــزکاران، خطاکاران را 

می  بخشند«. امام× فرمود: تو را بخشیدم.

کنیز پایان آیه را خواند: »والله یحب المحسنین«. امام  سجاد× به کنیز احسان کرد 
و فرمود: »برو، تو را در راه خدا آزاد ساختم«.1

 جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو

 خشم هرگز برنخیزد جز ز کبر ما و من

 گر نخواهی کبر را رو بی  تکبر خاک شو

 هر دو را چون نردبان زیر آر و در افلاک شو

»مثنوی معنوی«

1. شیخ مفید؛ الارشاد، ج 2، ص 146 و 147.
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چرا امانت  داری ملاک سنجش ایمانم است؟

َیأَمْرُُکُمْأنْتؤَُدّواالْمانات1ِ    اللَّ    إنَّ

خدا قاطعانه به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید.

دٍ|قاَلَ:لَاتنَظُْرُواإلىَکَثرَْةِ ضَا’ عَنْسَــيِّدِالْنبْيِاَءِمحَُمَّ بنِْموُسَــىالرِّ »عَنْعَليِِّ

وَالمَْعْرُوفِوَطَنطَْنتَهِِمْباِللَّيـْـلِوَلكَِنِانظُْرُواإلىَصِدْقِ صَلَتهِِمْوَصَوْمهِِمْوَکَثـْـرَةِالحَْجِّ

الحَْدِیثِوَأدَاءِالْمَانةَِ«.2

 آن  جناب فرمود: نظر نکنید به بسیار نماز خواندن مردم و بسیار روزه گرفتن و زیاد حج 

کردن آن ها و زمزمه آن ها در شب )گرچه این ها در جای خود مهم است(، بلکه نظر کنید 
به راست گفتن حدیث و ادا کردن امانت.3

1. سوره نساء )4(، آیه 58.

2. عیون أخبارالرضا×، ج 2، ص51.

3. عیون أخبارالرضا×، ترجمه آقا نجفی، ج 2، ص288.



178

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

     برای تو می  نویسم
امانت به منش و حالتي گفته مي  شود که انســان را برمي  انگیزاند تا به حفظ حقوق 

دیگران اقدام کرده و از زیان و آسیب  رســاني به آن باز دارد. از نظر اســلام عرصه امانت 

بسیار گسترده است و هر نعمتی که خداوند متعال به انسان داده، هر کاری که به او واگذار 

می  شود و هر مسئولیتی که به او سپرده شود، درحقیقت امانتی است که در اختیار او نهاده 

ّـت )امـانـت  داری تـا آنجا مورد توجه اسلام است که آن  شده است. ویـژگـی و اهـمـی

را با ایمان، ملازم و برابر دانسته و ایمان افراد را آنگاه می پذیرد که با امانتداری توأم باشد. 

 امیر مؤمنان× فرمود: کسی که امانت  دار نیست، ایمان ندارد.1 در روایت بالا نیز اهمیت 

امانت  داری تا آنجاست که شاخصه شناخت مسلمان واقعی دانسته شده است.

   
   پاسخ یک علامت سؤال

ملاك سنجش ایمان و دین  داری، کثرت نمازم است یا امانت  داری و صداقتم؟ 

معیار شرافت و انسانیت فقط به زیادی نماز، روزه گرفتن و حج نیست، بلکه صداقت و 

امانت  داری به  عنوان رعایت حقوق اجتماعی معیار و شاخصه انسانیت محسوب می  شود. 

این ویژگی معیار مناسبی برای ارزیابی شخصیت معنوی بوده و معیار مسلمانی و ایمان 

شخص، صدق و امانت اوســت. و می  توان گفت، موضوع این نیست که آیا نماز مهم تر از 

امانت  داری است و یا امانت  داری مهم تر از نماز اســت، بلکه موضوع این است که اساساً 

ملاک مقبولیت نماز، همان امانت  داری است. امام  صادق× ـ مشابه روایت بالا ـ فرمود: 

1. ابن  اشعث، محمد بن محمد؛ الجعفریات )الشعثیات(، ص36.
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فریب نماز و روزه مردم را نخورید )یعنی مبادا به خیال اینکه فلانی نماز می  خواند و روزه 

می  گیرد، به او کاملًا اعتماد کنید(؛ چون چه  بسا کسی به نماز و روزه  اش عادت کرده و از 

سر عادت آن ها را به  جا می  آورد؛ طوری که اگر آن ها را ترک کند، دچار وحشت می شود! 

)پس( اگر می خواهید مردم را بسنجید، آن ها را با عیار راست  گویی و امانت  داری بسنجید 
و اگر امانت  دار و راست  گو هستند، آنگاه اهل ایمان و اعتقادند و قابل اطمینان.1

راست  گویی، درســت  کرداری و امین بودن، فضایی از اعتماد را ایجاد می  کند که به 

رشد اجتماعی کمک کرده و بدون آن کارها سست و قراردادها نامطمئن و قول  وقرارها 

متزلــزل خواهد بود. امانــت  داری یکی از اصول زندگی دینی اســت که اگــر در ابعاد 

مختلف حیات فردی، اجتماعی و شــغلی رعایت شــود، خیلی از آســیب  های سبک 

زندگی کنونی ما برطرف می  شــود. البته این نکته را فراموش نکنیم که اهل  بیت^ 

نفرموده  اند که نمــاز نخوانید. درحقیقت ائمــه^ می  خواهند نمازی کــه برای ریا 

و خودنمایی کردن اســت را رد کنند و اینکه زیادی نماز و روزه باعث نشــود که شــما 

ویژگی  های دیگر فرد را نادیده بگیرید. از برخی روایات اســتفاده می  شــود که سخنان 

 خصوصی که میــان حتی دو نفر هــم رد و بدل می  شــود، مصداق امانت محســوب 
می  شود و کسی از آنان حق ندارد بدون اجازه صاحب سخن، حرف او را افشا نماید. 2

     گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
 مقدس اردبیلی برای رفتن از نجف به کاظمین حیوانی را اجاره کرده بود. شخصی امانت 

1. الکافي )ط - دارالحدیث(، ج 3، ص269.

2. همان، ج 4، ص738.
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کوچکی به او داد که به صاحبش برساند. مرحوم مقدس اردبیلی امانت را در جیب خود 

گذاشت، اما بر آن حیوان سوار نشد و وقتی دلیلش را پرسیدند،  جواب داد: این حیوان را 

از صاحبش اجاره کردم که خود بر آن سوار شوم؛ نه اینکه چیز دیگری با خود بیاورم. حالا 
این خیانت در امانت است که من سوار حیوان شوم.1

 صدق و اخلاص و امانت بهتر است از صد نماز از ریا و غل و غش خالی شو ای طاعت پرست

»دیوان فیض کاشانی«

1. سعیدپور، کاظم؛ چهل موضوع/ 339 داستان، ذیل رسم امانت  داری. 
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وفای به عهد نزد اهل  بیت̂  چه جایگاهی دارد؟ چگونه به عهدم وفا کنم؟

العَْهْدَکانَمَسْئوُُلا1ً       وَأوْفوُاباِلعَْهْدِإنَّ

و به عهد و پیمان وفا کنید؛ زیرا ]روز قیامت [ درباره پیمان بازخواست خواهد 

شد.

2.»| َّاأهْلُبيَتٍْنرََىمَاوَعَدْناَعَليَنْاَدَینْاًکَمَاصَنعََرَسُولُاللَِّ ضَا×قاَلَإن »عَنِالرِّ

ما خانداني هســتیم که وعده  های خود را همانند دیون خود می  دانیم؛ همان  طور که 

پیامبر خدا| چنین بود.

    برای تو می  نویسم
بدهی تنهــا آن نیســت که انســان چیــزی را از کســی بگیــرد و مقابــلِ آن را 

1. سوره إسراء)17(، آیه34.  

2. مشکاة النوار في غرر الخبار، ص173.
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بدهکار شــود، کســانی که بــه دیگــران وعــده می  دهنــد، در حقیقــت کاری به 

ذمّــه می  گیرنــد و مســئولیتی را می  پذیرنــد و درحقیقــت یــک دیــنِ اخلاقی 

غیرقابل  انــکاری دارند. وفــای به عهد نشــانه شــخصیت، ایمان، بزرگی و راســتی 

 و نیــز موجــب تحکیم مبانــی اطمینــان عمومــی در جامعــه و زنده  کننــده روح 

همکاری  های اجتماعی است. به همین دلیل در اسلام، بسیار بر وفای به عهد تکیه شده 

است، تا آنجا که وفای به عهد طبق برخی روایات نشــانه دین  داری و تخلف از آن نشانه 
بی  دینی معرفی شده است. آری! آنجا که وعده می  دهیم، خود را بدهکار بدانیم.1

بسیاری از روابط اجتماعی و خطوط نظام اقتصادی و مسائل سیاسی همگی بر محور 

عهدها و پیمان  ها دور می زند که اگر تزلزلی در آن ها پیدا شود و سرمایه اعتماد از بین برود، 

به  زودی نظام اجتماع فرومی ریزد و هرج  ومرج وحشتناکی بر آن حاکم می شود. به همین 

دلیل در آیات قرآن تأکید فراوان روی مسئله وفای به عهد شده است. عهد و پیمان معنی 

وسیعی دارد که هم شامل عهدهای خصوصی در رابطه با مسائل اقتصادی و کسب  وکار 

و زناشــویی و امثال آن می گردد، و هم شــامل عهد و پیمان  هایی که در میان ملت  ها و 

حکومت  ها برقرار می گردد، و از آن بالاتر شامل پیمان  های الهی و رهبران آسمانی نسبت 
به امت  ها و امت  ها نسبت به آن ها نیز می شود.2

      
    پاسخ یک علامت سؤال

وفای به عهد نزد اهل  بیت^ چه جایگاهی دارد؟ چگونه به عهدم وفا کنم؟ 

1. مکارم شیرازی، ناصر؛ یکصدوپنجاه درس زندگی، ص98.

2. تفسیر نمونه، ج 12، ص 111.
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وفــای بــه عهــد در نــزد ائمــه همچــون ادای دیــن اســت و آن هــا 

 آن را مســئولیتی بــر عهــده خــود می  دیدنــد. وفــاي بــه عهــد، یکــي از 

بدیهي  ترین ارزش  هاي اجتماعي است که مقبولیت عمومي دارد. حضرت علي× در این 

رابطه مي  فرمایند: هیچ موضوعي همانند وفاي به عهد در میان مردم با تمام اختلافاتي که 

دارند، مورد اتفاق نیست. حتي مشرکان هم، پیمان  ها را در میان خود محترم مي  شمردند؛ 

زیرا عواقب پیمان  شکني را دریافته بودند.1 با توجه به اهمیت وفای به عهد نزد خداوند 

و اهل  بیت^، متأسفانه آدم  هایی هستند که بی  خود و بی  سبب و بدون اینکه قادر به 

انجام دادن کاری باشند، قول می  دهند؛ درحالی  که همیشه باید بار را به  اندازه توانایی خود 

برداشت و لزومی ندارد همه  جا صددرصد قول بدهیم؛ به  ویژه قولی که نمی  خواهیم به آن 

عمل کنیم. اگر هم قولی دادیم، سعی کنیم حتماً به آن عمل کنیم؛ چون باید یک روزی 

پاسخ گو باشیم. امام  رضا× فرمود: آیا می  دانی چرا اسماعیل را صادق  الوعد )خوش  قول(

گفته  اند؟ عرض کردم : نه. فرمود: با مردی ]در جایی[ وعده گذاشت و یک سال به انتظار 
او نشست.2

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر
امام  صادق× فرمود: رسول خدا| با مردي قرار گذاشت که در کنار صخره معیني 

در انتظار بماند تا وي برگردد. حرارت شدید آفتاب باعث رنج آن حضرت در کنار آن صخره 

شده بود. یاران ایشــان گفتند: چه اتفاقي مي  افتد اگر به سایه بروید؟ پیامبر خدا| 

1. الشریف الرضي، محمد بن حسین؛ نهج  البلاغة، نامه 53.

2. عیون أخبارالرضا×، ج 2، ص79.
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فرمود: »میعادگاه ما در همین مکان است. من در اینجا منتظر خواهم ماند و اگر نیامد، 
خلف وعده از او سر زده است«.1

 پیش ما رسم شکســتن نبود عهد وفا را

 گر سرم می رود از عهد تو سر بازنپیچم

 الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

 تا بگویند پس از من که به  سر برد وفا را

»کلیات سعدی«

   

   

   

   

1. عزیزي، عباس؛ اخلاق محمدي|، ص74.
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دوستان ماندگار و دوستانی که در قیامت به دشمنم تبدیل می  شوند، 

چه کسانی هستند؟

   یاوَیلتَىليَتنَىِلمَْأتَّخِذْفلُناًخَليِل1ً   

ای وای بر من، کاش فلان )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب نكرده بودم!

!إتَّخِذْألفَصدیقٌوقليلٌولاتتََّخِذْ »عَنِالرِّضا×عَنأبيهقال:»قاللقُْمانُلِبنهِ:یابنُىََّ

عَدُوّاًواحداً،وَالواحدُکثيرٌ«.

امام  رضا× به نقل از پدر بزرگوارش فرمود: »لقمان حکیم به فرزندش فرمود: ای پسر! 

هزار دوست بگیر؛ درحالی  که هزار دوســت کم است و یک دشمن مگیر که یک دشمن 
بسیار است«.2

1. سوره فرقان )25(، آیه 28.

2. وسائل  الشیعه، ج 5، ص 407.



186

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

   برای تو می  نویسم
یکــی از مباحــث مهــم در مســائل اجتماعــی، میــزان و نحــوه ارتبــاط انســان 

در دوســتی  ها و روابــط دوســتانه اســت. انســان موجــودی اجتماعــی و ناگزیــر از 

ــت  ــاد دوس ــیار زی ــر بس ــان، تأثی ــن می ــم در ای ــه  مه ــا نکت ــت، ام ــت اس ــاب دوس انتخ

ــدان  ــز ب ــان^ نی ــات معصوم ــرآن و روای ــات ق ــه در آی ــر شــخصیت انســان اســت ک ب

اشــاره شــده اســت. بدون  شــک عامــل ســازنده شــخصیت انســان ـ بعــد از اراده و 

ــینان و  ــا همنش ــن آن ه ــه مهم  تری ــت ک ــی اس ــور مختلف ــم او ـ ام ــت و تصمی خواس

ــات  ــکار و صف ــی از اف ــش مهم ــواه بخ ــان خواه  ناخ ــه انس ــرا ک ــتند؛ چ ــتان هس دوس

ــلاع از  ــات، اط ــه روای ــا ک ــا آنج ــرد،1 ت ــتانش می  گی ــق دوس ــود را از طری ــی خ اخلاق

ــته  اند. گاه  ــن دانس ــینان وی ممک ــناخت همنش ــا ش ــخاص را ب ــن  داری اش ــزان دی می

 برخــی روابــط دوســتانه، درحقیقــت انتخــاب و اختیــار نمــودن دشــمن اســت و روایــت 

ــح و تشــخیص دوســت و دشــمن  ــر هوشــمندی در انتخــاب صحی ــز ب امام  رضــا× نی

ــد دارد. تأکی

ــه  ــتان را از جمل ــادی دوس ــل و زی ــی از عق ــردم را نیم ــا م ــتی ب آن حضــرت، دوس

خوشــی دنیــا دانســته  اند.2 ایشــان در روایتــی ثــواب زیــارت نیــکان را باوجــود دوری 

راه از ائمــه^، معــادل ثــواب زیــارت اهل  بیــت^ و ثــواب صلــه بــا ایشــان را ثواب 
ــمرده  اند.3 ــت^ برش ــه اهل  بی صل

1. تفسیر نمونه، ج15، ص 72.

2. الکافي )ط - دارالحدیث(، ج 13، ص 228.

3. ابن  قولویه؛ کامل  الزیارات، محقق و مصحح: عبدالحسین  امینی، ص 319.
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   پاسخ یک علامت سؤال
علت تبدیل برخی دوستی  ها به دشمنی در روز قیامت چیست؟

در سوره فرقان خداوند حال برخی ظالمان را این گونه بیان می دارد: )روز قیامت( روزی 

است که می بینی ظالم )از شدت حسرت( دست خود را می گزد و می گوید: ای کاش با فلان 

شخص دوست نمی شدم! قرآن مجید به بر این نکته تأکید دارد که دوستی  های مبتنی بر 

ایمان و تقوا، هرگز در دنیا به ستم در حق یکدیگر1 و در قیامت به دشمنی با یکدیگر تبدیل 

نمی  شود.2 در روز قیامت، تبدیل شدن دوســتی  های مبتنی بر گناه و فساد به دشمنی، 

موضوعی کاملاً طبیعی است؛ چراکه هرکدام از این دوستان، دیگری را عامل بدبختی و 

بیچارگی خود می  داند، اما پیوند دوستی انسان  های باتقوا در زندگی دنیا و نیز در سرای 

آخرت موجب برکت است؛ زیرا ملاک و معیار دوستی آنان الهی است. پس نتایج پربار این 

دوستی  ها، گذشته از دنیا، در قیامت آشکارتر می  شود. 

   گنجینه  ای از یک گفتار، یک شعر

ارسطو می گوید: بایستی به اطفال بیاموزند که احدی قدرت ندارد بدون دوست و رفیق 

زندگی کند. به نظر من قدر دوســت واقعی، بالاتر از تمام گنج های قارون و ذخیره  های 
سلاطین و اشیای نفیس از جواهرات است.1

1. ابطحي  ، حسن؛ اتحاد و دوستی، ص 21 - 20.
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 دوســت مشــمار آن که در نعمــت زند

 دوســت آن دانم که گیرد دســت دوست

برادرخواندگــی و  یــاری   لاف 

 در پریشــان  حالی و درماندگــی

                                               »گلستان سعدی، حکایت 16«
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چرا به خوبی  ها دعوت و از بدی  ها نهی کنم؟

   کُنتْمُْخَيرَْأمَُّةٍأخُْرِجَتْللِنَّاسِتأَمْرُُونَباِلمَْعْرُوفِ

   1...ِ وَتنَهَْوْنَعَنِالمُْنكَْرِوَتؤُْمنِوُنَباِللَّ

شما بهترین امتی هستید که ]برای اصلاح جوامع انسانی [ پدیدار شده اید؛ 

به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و زشت بازمی دارید 

و ]از روی تحقیق، معرفت، صدق و اخلاص [ به خدا ایمان می آورید.

ِ|یقَُولُإذَاامَُّتيِتوََاکَلتَِالْمرَْباِلمَْعْرُوفِ ضَا×یقَُولُکَانَرَسُولُاللَّ »اباَالحَْسَنِالرِّ
ِتعََالىَ«.2 وَالنَّهْيَعَنِالمُْنكَْرِفلَيْأَذَنوُابوِِقاَعٍمنَِاللَّ

»امام  رضا× به نقل از پیامبر اکرم| فرمودند: هرگاه امّــت من از انجام امر به 

معروف و نهی از منکر سرپیچی کنند و آن را به یکدیگر واگذار نمایند، گویا با خـداوند 

1. سوره آل  عمران )3(، آیه 110.

2. الکافي )ط - دارالحدیث(، ج 9، ص 493.
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اعـلان جنگ داده  اند ]و خود را برای بلایی سخت از جانب خداوند جلیل آماده گرده  اند«.

    برای تو می  نویسم
ــود، از  ــی خ ــردی و اجتماع ــای ف ــر برنامه ه ــار دیگ ــلام در کن ــدس اس ــن مق آیی

پیروانــش می  خواهــد کــه نســبت بــه آنچــه از دیگــران می   بیننــد، بی  تفــاوت 

نباشــند، بلکــه آن هــا را به  ســوی خوبی  هــا فــرا بخواننــد و از بدی هــا بــاز دارنــد. ایــن 

دو وظیفــه اساســی، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نــام دارد. قــرآن امــر بــه معروف 

و نهــی از منکــر را نشــانه مؤمنــان دانســته و امــت پیامبــر اکــرم| را بــه دلیــل امر 

بــه معــروف و نهــی از منکــر در کنــار ایمــان بــه خــدا، بهتریــن امــت از میــان امت  هــا 

معرفــی فرمــوده اســت.1 بدیهــی اســت هنگامــی کــه ایــن فریضــه الهــی ترک شــود، 

ــه اهمیــت امــر  ــات متعــددی ب ــان خواهــد رفــت. روای ــز از می ــری نی ــن وجــه برت ای

ــاره  ــرات آن اش ــج و ثم ــب، نتای ــیوه و مرات ــرایط، ش ــر، ش ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب

ــد.  ــزرگ پرداخته  ان ــب ب ــن واج ــرک ای ــار ت ــه آث ــز ب ــات نی ــی از روای ــد و برخ  دارن

ــب  ــن واج ــهل  انگاری در ای ــار س ــه آث ــد، ب ــاره ش ــه اش ــی ک ــا× در حدیث امام  رض

ــه  ــر ب ــرک ام ــرای ت ــدا را ب ــا خ ــگ ب ــلان جن ــر اع ــان تعبی ــد. ایش ــی می  پردازن اله

معــروف و نهــی از منکــر بــه  کار برده  انــد. ایــن تعبیــر در قــرآن دربــاره گناهانــی مثــل 
ــه  کار رفتــه کــه آثــار مخــرب اجتماعــی عمیقــی دارد.2 ــا ب رب

       پاسخ یک علامت سؤال

1. سوره آل  عمران )3(، آیه 110.

2. سوره بقره )2(، آیه 279.



191

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

 به چه دلیل از میان سایر واجبات، امر به معروف و نهی از منكر وجه برتری 

امت اسلام است؟

برخی واجبات و فرایض گرچه از لحاظ فردی و اجتماعی مهم اند، اما تأثیری در سایر 

تکالیف ندارند. به عبارت دیگر نفع و ضرر این گونه اعمال محدود به همان دایره خودشان 

است؛ اگر انجام شــوند فواید و آثاری که در حد خود آنهاست، ظاهر می شود و اگر ترک 

شوند، آن آثار و فواید ترک می شود. اما برخی دیگر از واجبات به  گونه ای هستند که در 

انجام سایر واجبات نیز تأثیر دارند و به برکت عمل به آن ها، به فرایض دیگر نیز عمل خواهد 

شد. امر به معروف و نهی از منکر دسته دوم از واجباتند. محتوای امر به معروف و نهی از 

منکر این است که مسلمانی به مســلمان دیگر می گوید، فلان واجب، مثلًا نماز را انجام 

بده، یا فلان حرام، مثلًا غیبت را ترک کن؛ یعنی به برکت امر به معروف و نهی از منکر، 

نماز خوانده می شود و غیبت ترک می شــود. بنابراین شأن امر به معروف و نهی از منکر 

شأن احیای واجبات دیگر و ریشه کن کردن محرّمات است و هیچ واجب دیگری چنین 

خصوصیت و نقشی ندارد. 

     
    گنجینه  ای از یک گفتار و یک شعر

امام موسی صدر )1328 ه. ش( وقتی وضعیت نابسامان حجاب در لبنان را دید، نهی از 

منکر عملی را در پیش گرفت و حدود یک  سال درزمینه علل و راه های مبارزه با آن تحقیق 

کرد. ایشان می  گوید: »پس از یک  سال مطالعه عامل اصلی این بی  بندوباری را در بی  سوادی 

و دور بودن زنان از تعالیم اخلاقی و دینی یافتم و فهمیدم که نخست باید سطح فکری و 

تربیتی آنان از جهت دینی و اخلاقی تقویت بشود، ولی دو مانع بزرگ در پیش داشتم: اولاً، 
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زنان لبنان برخلاف زنان ایران در مسجد و مجالس عزاداری به  هیچ  وجه شرکت نمی کردند؛ 

ثانیاً، شخصیت زنان به  طور معمول با زیبایی، تظاهر به تجمل و مد آمیخته بود«. بنابراین 

ایشان جمعیتی به نام )جمعیت بر و احسان( تشکیل داد و حضور زنان را در آن آزاد کرد و 

مسؤلیت  های متعددی همچون: توزیع کمک به فقرا را به آن ها سپرد و به  مرور روح انسانی 

را در آن ها تاحدودی زنده کرد؛ به  گونه ای که درک کردند زنان به  جز مدپرستی و لباس 
خوب پوشیدن، جنبه های دیگری هم دارند.1

در ابیات زیر سعدی آمران به معروف را به عمل به آنچه خود می  گویند، دعوت می  کند:

 تــرک دنیــا بــه مــردم آموزند

 عالمــی را کــه گفت باشــد و بس

 عالــم آن کس بــود که بــد نکند

 خویشــتن ســیم و غلّــه اندوزنــد

 هرچــه گویــد نگیــرد انــدر کس

 نــه بگویــد به خلــق و خــود نکند

                                                       »گلستان سعدی، حکایت 37« 

1. عابدی، محمد؛ پیکار با منکر در سیره ابرار، ص187.
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ـ ابن  بابویه، محمد بن علی: عیون أخبار الرضا×، چاپ   اول، تهران، نشر جهان، 1378ه. ق.

ـــــــــــــــــــ : کمال الدین و تمام النعمة، محقق و مصحح: علی  اکبرغفاری، تهران، نشر اسلمية،  ـ ـ

1395ه.ق.

 ـابن  سعد هاشمي بصري، محمد: الطبقات  الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، جلد دوم، چاپ   اول، بیروت، 

دارالكتبالعلمية، 1410ه.ق.

ـ ابن  شــعبه حرانی، حســن بن علی : تحف  العقول، محقق و مصحح: علی  اکبر غفاری، جامعه مدرسین ، 

1404ه.ق/1363ه.ش.



194

×
ضا
مر
اما
ی
ها
سخ

پا
نی
رآ
قـ
ش

رس
4پ
ه0
بـ

 ـ: رهاورد خرد )ترجمه تحف  العقول(، تهران، انتشارات فرزان روز،  1376ه.ش.  ــــــــــــــــــــــــ  ــ

ـ ابن  فهد حلی، احمد بن محمد: عدةالداعىونجاحالساعى، چاپ اول، دار الکتب الإسلامي، 1407ه.ق. 

 ـابن  قولویه: کامل  الزیارات، محقق و مصحح: عبدالحسین  امینی، نجف  اشرف، دارالمرتضویة،  1356 ه.ش.

ـ ابن  هشام، عبدالملک:السيرةالنبویة، تحقیق: مصطفی السقا؛ ابراهیم البیاری؛ عبدالحفیظ شلبی، بیروت، 

دارالمعرفة، بي  تا.

ـ اسدی، اکبر: نردبان آسمان، قم، پارسایان، 1392ه.ش.

ـ اشتهاردی محمدی، محمد: داستان دوستان، قم، بوستان کتاب، 1389ه.ش.

ـ اصفهانی، راغب: مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، چاپ اول، دمشق، دارالقلم، بی  تا.

ـ اعتصامی، پروین: دیوان اشعار، راه کمال، 1386ه.ش.

ـ اقبال لاهوری، محمد: کلیات اشعار، مصحح احمد سروش، چاپ سنایی، 1390ه.ش.

ـ امینیان، کرم خدا؛ ترجمه قرآن ) ترجمه منظوم کرم خدا امینیان(، چاپ اول، قم، اسوه، 1385ه.ش.

ـ پورامینی، محمدباقر: چرا زندگی می  کنم؟، انتشارات قدس رضوی، 1391ه.ش.

 ـتبریزی، صائب: دیوان، مصحح محمدعلی صائب، نشر صائب، 1392ه.ش.

 ـتمیمی  آمدی، عبدالواحدبن  محمد: غررالحکم و دررالکلم، محقق و مصحح: سیدمهدی  رجائی ، قم، دارالکتاب   

الإسلامي، 1410ه.ق.

ـ تمیمی بستی، ابوحاتم  محمدبن  حبان  بن  أحمد:  الثقات، تحقیق السید شرف  الدین أحمد، الطبعة الولی، 

دارالفکر، 1395ه.ق ـ 1975م.

 ـحافظ، شمس  الدین محمد: دیوان، مشهد، به  نشر، 1385ه.ش.

̂ ، 1409 ه.ق.  ـحر عاملی، محمد بن حسن: وسائلالشيعة، قم، مؤسسة آل  البیت

ـ حسن  زاده کواکبی، رضا: تحفه رضوی، مشهد، انتشارات سیمرغ خراسان، 1393ه.ش.

ـ حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی: الحياة، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 
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1380ه.ش.

ـ حلوانی، حســین بن محمد بن حســن بن نصر:نزهةالناظروتنبيهالخاطر، چاپ اول، قم، مدرسةالمام

المهدی#، 1408ه.ق.

ـ حیدری نراقی، علی محمد: رساله حقوق امام  سجاد×، قم، انتشارات مهدی نراقی، 1385ه.ش.

 ـدیون پورت، جان: عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، مترجم: غلامرضاسعیدی، مؤسسه   فرهنگی جهان 

رایانه کوثر، 1387ه.ش. 

 ـرفیعی، علی: شهاب شریعت، ناشر: کتابخانه بزرگ حضرت آیت  الله العظمی مرعشی نجفی&، 1372ه.ش.

ـ سبحاني، جعفر: فروغ ابدیت )تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم|(، چاپ بیست  ویکم، قم، 

بوستان کتاب، 1385ه.ش. 

ـ سرگلزایی، علی  اکبر: نگرشی به فرهنگ و تمدن از دیدگاه نهج  البلاغه، چاپ اول، انتشارات باران اندیشه، 

1388ه.ش.

 ـسعدی، شیخ مصلح  الدین:  کلیات، مصحح محمدعلی فروغی، تهران، نشر شهرزاد، 1389ه.ش.

ـ سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم: دیوان، نشر آزادمهر، 1381ه.ش.

 ـشیخ مفید، محمد بن محمد: الإختصاص، الموتمر العالمی لالفية الشیخ المفید، چاپ اول، قم، 1413 ه.ق. 

ــــــــــــــــــــــ : الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، کنگره شــیخ مفید، چاپ اول، قم،  ـ ـ

1413ه.ق.

ـ صادقی اردستانی، احمد: پانصد حدیث اعتقادی و اخلاقی، نشر امام عصر#، قم، 1383ه.ش.

ـ صدر، سید محمد: تاریخ غیبت کبری، مترجم سید حسن افتخارزاده، چاپ دوم، تهران، انتشارات نیک 

معارف، 1382ه.ش.

ـ طباطبایی، سید محمدحسین: المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه  

مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ه.ق.
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ـــــــــــــــــــــــ : ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر  ـ ـ

انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،   1374ه.ق.

̂، 1417ه.ق. ـ طبرسی، فضل بن حسن: إعلام الوری بأعلام الهدی، چاپ اول، قم، مؤسسةآلالبيت

 ـ: مشكاةالنوارفىغررالخبار،الطبعةالثانية،النجف،المكتبةالحيدریة، 1385 ه.ق. ــــــــــــــــــ  ــ

 ـ: تفسیر مجمع  البیان، انتشارات فراهانی، تهران، 1360ه.ق. ـــــــــــــــــ  ــ

 ـعابدی، محمد: پیکار با منکر در سیره ابرار، قم، نشر معروف، بی  تا.

ـ عاملی، ابراهیم: تفسیر عاملی، چاپ اول، تهران، کتاب  فروشی صدوق،1360ه.ق.

 ـعطار، محمد بن ابراهیم: شرح پندنامه عطار، شارح: محمد گلوي، نسخه خطی، آستان قدس رضوی.

ـ عطاردی، عزیزالله )مؤلف و مترجم(: اخبار و آثار حضرت امام  رضا×، تهران، کتابخانه صدر،  1397ه.ق.

 ـعقیقی بخشایشی، عبدالرحیم: طبقات مفسران شیعه، قم، دفتر نشر نوید اسلام، 1376 - 1371ه.ش.

ـ علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر: کشف  الیقین فی فضائل أمیرالمؤمنین×، چاپ اول، تهران، 

وزارت ارشاد، 1411ه.ق.

 ـ: کشف  المراد فی شرح تجریدالاعتقاد، مترجم علی شیروانی، تهران،  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

دارالعلم، 1381.ه.ش.

̂، 1406 ه.ق. ـ  الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا×، چاپ اول، مشهد، مؤسسةآلالبيت

 ـفیض کاشاني، ملا محسن: دیوان اشعار، تهران، کتاب  فروشي میرکمالي، 1378 ه.ش.

ـ قرائتی،  محسن: تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس  هایی از قرآن ، 1389ه.ش.

ـ قرشی بنایی، علی  اکبر: قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالكتبالاسلمية، 1412ه.ق.

 ـقمي، عباس: سفينةالبحارومدینةالحكم و الاثار مع تطبیق النصوص الوارده فیها علي بحارالانوار، 1414ه.ق.

 ـقمی، علی بن ابراهیم: تفسیر قمی، قم، دارالکتاب، 1367ه.ش.

ـ کلیني؛ محمد بن یعقوب: گزیده کافی، مترجم: محمدباقر بهبودي، تهران، شــرکت انتشارات علمي و 
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فرهنگي، 1386ه.ش.

 ـ: الکافی، ترجمه کمره ای، قم، انتشارات اسوه، 1375ه.ش. ــــــــــــــــــ  ـ  ـ

ـــــــــــــــــــ : الکافی، محقق و مصحح، علی  اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران،  ـ   ـ

دارالکتب السلمية، 1407ه.ق. 

 ـ مبارکفوری، محمد عبدالرحمن: تحفةالاحوذی بشرح جامع الاحوذی، چاپ اول، بیروت، دارالكتبالعلمية، 

1410ه.ق.  

ـ مجد، امید: ترجمه قرآن )مجد(، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات امید مجد، 1382ه.ق.

 ـمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی: بحارالنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1403ه.ق.

ــــــــــــــــــــــــــ : مرآةالعقول في شرح أخبار آل  الرسول‘، چاپ دوم، تهران، دارالکتب  ـ   ـ

السلمية، 1404ه.ق.

ـ محدثی، جواد: حکمت  های رضوی )ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام  رضا×(، چاپ سوم، انتشارات 

آستان قدس رضوی، 1391ه.ش.

ـ محمدی اشتهاردی، محمد: داستان  های صاحب  دلان، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم، 1367ه.ش.

 ـمحمدی، محمدحسین: هزار و یک حکایت اخلاقی، تهران، نشر نیلوفرانه، 1391ه.ش.

 ـمحمودی، امیرملک: راز شاد زیستن و خوشبختی در کانون گرم خانواده، قم، انتشارات مشهور، 1380ه.ش.

ـ مروجی طبســی، محمدجواد؛ پورجوادی، عباس: حکمت  های رضوی؛ فرهنگ موضوعی ســخنان 

امام  رضا×، چاپ اول، قم، نشر معروف، 1393ه.ش.

 ـمصباح یزدی، محمدتقی: آموزش عقاید، انتشارات امیرکبیر )شرکت چاپ و نشر بین  الملل(، 1383ه.ش.

ـ مطهّری، مرتضی: تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، 1371ه.ش.

 ـ: مجموعه آثار استاد شهید مطهري، تهران، انتشارات صدرا، 1368ه.ش. ـــــــــــ  ــ
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ـ مکارم شیرازی، ناصر: اخلاق در قرآن، چاپ اول، قم، مدرسة الإمام علي  بن  أبي  طالب’، 1377ه.ش.

 ـ: تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلمية، 1374ه.ش. ـــــــــــــــــ  ــ

 ـ: یکصدوپنجاه درس زندگی، قم، انتشارات نسل جوان، 1386ه.ش. ـــــــــــــــــ  ــ

 ـمنینگر، کارل: اعجاز روان  کاوی، مترجم: مشفق همدانی، بنگاه مطبوعاتي صفي  علیشاه، 1344ه.ش.

 ـموحد ابطحی، محمدباقر: الصحيفةالرضویةالجامعة، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1420ه.ق.

 ـمولوی، جلال الدین محمد: مثنوي معنوي، به اهتمام محسن غیور، 1363ه.ش.

ـ میبدی، رشیدالدین احمد بن ابی  سعد: کشف  السرار و عدةالبرار، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

1371ه.ش. 

ـ نراقی، ملا احمد: معراج  السعاده، چاپ هشتم، قم، انتشارات هجرت، 1381ه.ش.

ـ نصیری، علی: قرآن کتاب شور و شیدایی، قم، انتشارات وحی و خرد، 1391ه.ش.

̂، 1408ه.ق. ـ نوری، میرزا حسین: مستدرک  الوسائل، قم، مؤسسة آل  البیت

ـ ورام  بن  أبي  فراس، مسعودبن  عیسی؛ تنبيهالخواطرونزهةالنواظر)المعروفبهمجموعةورّام(، ج2، چاپ  اول، 

مکتبه  فقیه، قم،1410ه.ق.

مقالات

 ـافسای، محمدجعفر: انفاق از منظر قرآن و عترت، مجله فرهنگ کوثر، شماره 72، زمستان1386ه.ش. 

ـ حسینی ، جواد، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 297، شهریور 1385ه.ش.

ـ               خرقانی، حسن: الهیات و حقوق، شماره 14، زمستان 1383ه.ش.

 ـزمانی، محمدحسن: کیفیت صلوات از نگاه فریقین، فصلنامه طلوع، شماره 6، تابستان 1382ه.ش.

 ـعامري  مهر، فاطمه، دو ماهنامه بشارت، سال هشتم، شماره 45.

ـ ندای انصار: پرسش از شما، پاسخ از امام  رضا×، شماره 25، آبان 1392، ص 19ه.ش.
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 ـنشریه حدیث زندگی، سال دوم، شماره 4، گلبرگ، مرداد ماه 1389ه.ش. شماره 121،  اوقات فراغت بزرگان.
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